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 ی این شماره: مشاوران علم

 فارابی تهران، پردیس دانشگاه عضو هیأت علمی  کمال باغجریدکتر 

 یزد عضو هیأت علمی دانشگاه  بیانلو علی دکتر

 کردستان علمی دانشگاه هیأت عضو  علوی پیشوایی محسن دکتر

 پیام نور دانشگاهعلمی  هیأت عضو مصطفی جوانرودیدکتر 

 گیلان علمی دانشگاه هیأت وعض اجداد حسینیسیداسماعیل دکتر

 یاسوج علمی دانشگاه هیأت عضو  دکتر محمود حیدری

 گیلان دانشگاه علمی هیأت عضو  نیا رخشنده اکرم سیدهدکتر 

 رازی علمی دانشگاه هیأت عضو وند زینی تورجدکتر 

 سینا بوعلی علمی دانشگاه هیأت عضو  فاتحی حسین سیددکتر 

 یزدعلمی دانشگاه  تهیأ عضو بهنام فارسیدکتر 

 گرمسار آزاد علمی دانشگاه هیأت عضو  زاده حاجی قاسمی لیلادکتر 

 شیراز علمی دانشگاه هیأت عضو  کیانی حسیندکتر 

 اصفهان علمی دانشگاه هیأت عضو گنجی دکتر نرگس

 خوارزمی علمی دانشگاه هیأت عضو هومن ناظمیان دکتر

 تهران نشگاهعلمی دا هیأت عضو شهریار نیازی دکتر

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 شریات کشوربراساس رای کمیسیون بررسی اعتبار ن

ازشماره  "عربینقدادب معاصر"مجله  50/50/7935 مورخ

 .پژوهشی شناخته شد–علمی  حائز درجه 7935پاییز 



 

 راهنمای تدوین و نگارش مقالات

 باید:« نقدادب معاصر عربی»مقاله ارسالی به نشریه 

تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات ترجمه شده  -الف

 شود.پذیرفته نمی

رسال نشده زمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ا در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 باشد.

ای )به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(، کلید واژه 051–051ای دارای چکیده -ج

 واژه(، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد. 5 -3ها )واژه

در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول در صفحه  -د

 ست  مشخصات نویسندگان ضروری ا

مسئولیت علمی مقاله برعهده نفر اول است. در مورد مقالاتی که توسط دانشجویان  -ذ

شود، ضرورتاً دکتری و کارشناسی ارشد با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می

 بایست با مسئولیت علمی و امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال شود.می

 باشد. 4Aصفحه  01ر حجم مقاله، با ملحقات، حداکث -ر

هایی که پس از ثبت نام در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی فقط به مقاله -ز

 شوند.شوند ترتیب اثر داده می ارسال (http://mcal.yazd.ac.irنشریه )

های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه مقاله -0

 شد.داوری خواهد 

مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد  -3

 بود.

نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود  -4

 دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.محفوظ می

ه نویسنده/ نویسندگان اهدا پس از چاپ مقالات تأیید شده، سه نسخه از مجله ب -5

 خواهد شد.

 



 
 

 

 
 

 

 

 الگوی فنی تنظیم مقالات

 در نشریه  علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی 

 هاقلم - 1

 نوشته شود.  Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

 به شرح زیر باشد:هااندازه قلم

 سیاه نوشته شود. 01با عنوان مقاله: -

 سیاه  نوشته شود. 03با چکیده: ه کلم -

 سیاه نوشته شود. 03با ها: واژهکلید کلمه -

 نازک نوشته شود. 00نازک  و عربی با  00ها: فارسی با قلم متن چکیده و کلید واژه -

 .سیاه نوشته شود 04در متن: با قلم عناوین اصلی  -

 سیاه نوشته شود. 5/03با قلم فرعی در متن  عناوین -

 نازک نوشته شود.  04نازک  و عربی با  03ن مقاله: فارسی  با قلم مت -

 00نازک و عربی با  00ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال(: فارسی با قلم  -

 نازک نوشته شود.

 نوشته شود. 00کلمات و حروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم  -

 شود. و کلمه، غیر ایتالیک نوشته میهمان یلمهجز ک تمام ارجاعات داخل متن، به-

شود: )نام نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می شود.ایتالیک نوشته می همان

 ، سال انتشار، جلد، شماره صفحه(.نام نویسنده خانوادگی،

 سیاه نوشته شود. 04با قلم نتیجه و منابع  هایکلمه-

نازک نوشته 00صات فهرست مآخذ که با قلم شیوة نگارش نقد ادب معاصر برای مشخ

 می شود ، بدین شرح است:

الف( برای کتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(، )تاریخ انتشار داخل 

 )دوم به بعد( محل نشر: نام ناشر پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ



 

، نام )نویسنده/نویسندگان(، )تاریخ ب( برای مقالة مندرج در مجلات: نام خانوادگی

، دوره و شمارة مجله، صفحة ، نام مجله«عنوان مقاله داخل گیومه»انتشار داخل پرانتز(، 

 آغاز و پایان مقاله. 

، نام )نویسنده/ ها: نام خانوادگیج( برای مقالة مندرج در مجموعه مقالات یا دانشنامه

، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا «ه داخل گیومهعنوان مقال»نویسندگان( )تاریخ انتشار( 

 ویراستار، محل نشر: نام ناشر، صفحة آغاز و پایان مقاله. 

اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و  هاید( سایت

 سایت اینترنتی. ، نام و آدرس«عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»یا تاریخ رؤیت(، 

)متن عربی( و در  Traditional Arabic)متن فارسی( و  00BLotusصفحه با قلمسر-

 .صفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود
 

 هافاصله -2

 :ها به شرح زیر باشدفاصله
 سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود. 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 سانت باشد. 0فاصله نام نویسنده با عنوان مقاله  -

 سانت باشد. 5/0نام نویسنده  فاصله چکیده با -

ها با متن چکیده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد )یک اینتر اضافه واژهفاصله کلید -

 زده شود(.

باشد فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم  -

  )یک اینتر اضافه زده شود(.

شود، اما طراز متن وبدون تورفتگی نوشته میاولین پارگراف بعد از هر عنوان هم -

 ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود.سایر پارگراف

 شود.طراز متن نوشته میهم  عناوین اصلی و فرعی، هاکلیدواژه، کلمه چکیده -

 .شودیک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته میمتن چکیده، از سمت راست با  -

 



 
 

 

 
 

 

 

 ها(طول و عرض متن )حاشیه -3

سانت باشد.  5/4سانت باشد؛ یعنی: حاشیه راست و چپ هرکدام  00عرض متن  -

سانت باشد؛ یعنی: حاشیه بالا و  01سانت و بدون سر صفحه 01طول متن با سر صفحه 

 سانت باشد. 5پایین هرکدام 

 سانت باشد. footer05/0 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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 پژوهشی نقد ادب معاصرعربیفصلنامة علمی  دو برگ درخواست اشتراک                 

 مشخصات مشترک

 11111111111111111111111111111111111111111خانوادگینام    11111111111111111111111111111نام

 1111111111111111111111111111111111میزان تحصیلات: 1111111111111111111 یاسمت: شغل

 111111111111111111111111111111111111111نام سازمان )اشخاص حقوقی(: 

 11111111111111111111111کد پستی: 11111111111111111111111111111111111111111111111نشانی: 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111شماره تلفن: 

Email: 1111111111111111111111111111111111111111111111111 

از آخرین    آغاز اشتراک:  11111111111111111111111111111111111شماره و تاریخ فیش: 

 1111111111111111111111111111از شماره : شمارة منتشر شده.         

 :توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

( است کهه لازم  چهل و پنج هزار ریالهای پستی )ره با احتساب هزینهبهای هر شما

بانهک   0112501112به حساب جهاری شهمارة    است حداقل برای دو شماره مبلغ لازم 

گردد و اصل فیش بهانکی  ز واری درآمد انتشارات دانشگاه یزدبه نام تجارت دانشگاه یزد 

 جله ارسال شود. همراه با فرم اشتراک تکمیل شده به نشانی دفتر م

 -خیابهان پهژوهش   –صهفايیه    11051-03041کدپستی  – یزد :فصلنامهنشانی دفتر 

 پژوهشهی نقهد ادب معاصهر   فصهلنامة علمهی    دفتهر دو  -استقلالساختمان  دانشگاه یزد

 .عربی

 135-30030433تلفکس:                  135- 30030433تلفن: 

Email: jmcal@journals.yazd.ac.ir 
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پژوهشی نقد ادب معاصر عربی -دو فصلنامة علمی     

(7931علمی پژوهشی ) شانزدهپیاپی/  سال هشتم/ هفده    

 

 

دیدگاه روایتگری بر اساس  «الشرف»داستان کوتاه  شناختیتحلیل زبان

 فاولر آسپنسکی و
 

 جهانگیر امیری، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی

 ، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی1سمیه صولتی

 
50/77/7931تاریخ دریافت:  71/77/0793تاریخ پذیرش:    

 

 دهچکی
پذیرد و از سوی تاثیر می های حاکم در جامعهای اجتماعی است که از باورها و ایدئولوژیزبان، پدیده

 بررسیبا  آنستبر این پژوهشدارد.  هابازتولید آن ، نقش اساسی دردیگر با انعکاس این باورها

بوریس  شناس برجسته،دو زبان الگویبر اساس ذنون ایوب،  ۀنوشت «الشرف»داستان کوتاه شناختی زبان

ضمن و نقش نویسنده تأکید دارند،  یتگرروای که در بررسی یک متن بر دیدگاه فاولرآسپنسکی و راجر 

شناختی و ایدئولوژیک شناختی، روانمکانی، عبارت -چهار سطحِ زمانیدر  این داستان، هایتحلیل گفته

پنهان  صریح و رک ایدئولوژیرا برای د زمینه ،شوندهای اصلی یک گفتار روایی محسوب میکه مؤلفه

با  ذنون ایوب حاکی از این است که« الشرف»کوتاه داستان  دیدگاه روایتگریتحلیل  .آوردفراهم  متن

 به تصویر را برای خوانندهمتقابل  اندیشۀدو  ،ذکورچهار سطحِ مدر  ابزارهای زبانیِ کارآمداز  گیریبهره

های داستانی که به صورت صریح از طریق شخصیت ردسالاریغالب م باورهایاز یک سو : دکشمی

 ۀنمایندعنوان به نویسندهراوی اول شخص/ یعنی نارضایتی  ،ایدئولوژی پنهان دیگری و شودبازتولید می

 .نهادینه شده در جامعه از تصورات و باورهای غلط فرهنگی و اجتماعیِ ،یک نسل روشنفکر

 

 

  .ذنون ایوب داستان کوتاه الشرف، فاولر،-آسپنسکی نظریه ،گریایتورشناختی، بانز :هاواژه کلید

                                                           

 Email: solatis10@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.2019.1280 
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   نقد ادب معاصر عربی  2

 یشگفتارپ

دهتد کته   ادبیات داستانی هنری بازنمودی استت و ایتن تصتور را بته خواننتده متی      

تردید فراینتدی بیتانی محستوب    نمایاند، لذا بیهای متفاوت باز میرا به شیوه« واقعیت»

 ۀ)حضور نویسنده و تتاثیر نگتر   ( و گفتمانیهمادرون)داستان شود که دو سطح دارد: می

پردازانتی بتا رویکردهتای متفتاوت قترار گرفتته و از       او( که همواره مورد توجته نظریته  

بته نقتد   و ...  شتناختی شناختی، زیباییاختی، روانشنهای مختلفِ تاریخی، جامعهدیدگاه

شناستی  ز آنجا که زبتان کرد. ا شناسی را نباید یک استثنا تلقیزبان ، لذاشده است کشیده

نقتد  توانتد بتا   می علمی زبان یعنی تار و پود بوجود آورنده ادبیات است، قاعدتاًۀ مطالع

دوران کلاسیک تا کنتون  از  .(131: 1831 ،پروینی و ناظمیان) ادبی پیوندی عمیق داشته باشد

مایز میان ت ،تمایز منتقدان بوده و به طرح انواع مختلف تحلیل روایت انجامیده ۀآنچه مای

و ساختارگرایان  گرایان روسشکلتوسط نخستین بار ایز تمن ؛ ایاستداستان و گفتمان 

ایتن دو اصتطلاح    یک از نظریه پردازان اگرچه هر .(11: 1831، مارتین) فرانسوی ارائه شد

 «داستتان »آنها  ۀست که هما مشترک این ۀاما نکت ،اندگوناگون تعریف کرده را با عناوین

ۀ آن ستخن بگویتد و   دربتار ده قصتد دارد  نویستن که  دانندمی رویدادها یب واقعیرا ترت

 سترعت  طریتق  از داستتان  هنتری  پرداختت  و به تعبیری بهتتر،  گفتن را نحوۀ «گفتمان»

 رفتار و ویژگی رویدادها، نمایش چگونگی به نسبت روایی موقعیت و رویدادها گزارش

 .(83-41 : 1831 )تولان، هاشخصیت

پتردازی  شناس روس با گرایش نشانه شناسی، اولتین نظریته  زبان، 1یپنسکآسبوریس 

بته   کید بر نقتش و دیتدگاه نویستنده،   تأ، با روایی گفتارزاویۀ دید و که در مبحث است 

در زمتانی و مکتانی    ۀمؤلفت شتناختی و  عبارت ایدئولوژیک، روانشناختی، حوبررسی سط

پتردازان، توجته ختود را بته     نظربته پتیش از او بیشتتر منتقتدان و    ؛ پرداختت متن ادبتی  

متتن  متباین ی و صداهای پردازی و موقعیت راوهای روایتهای فرعی شیوهبندیتقسیم

لتف  ؤباید مدر بررسی یک متن، که  با این ادعا (412 :م4333)التلاوی،  معطوف کرده بودند

ی متبتاین  را از میان برداشت و خواننده آزادانه به کاوش معنای متتن بپتردازد و صتداها   

در  مرگ مولتف را مطترح ستاختند؛    ۀقضی ،خواهد تفسیر کندمتن را آنگونه که خود می
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متورد  را بتار دیگتر   لتف  ؤاین شرایط آسپنسکی چارچوبی ارائه داد که در آن دیتدگاه م 

که  دانستمیای نامه یا حادثهزندگییک متن را نه به معنای سنتی که  ، امار دادتوجه قرا

ای برای انتقال واسطه نویسنده لوسین گلدمنبلکه به تعبیر  ؛داده است نویسنده رخ برای

: 1831، عستگری ) متن ادبی استت به دنیای تخیلی  روه اجتماعیگیا طبقه یک نگری جهان

آسپنسکی در سطح جهانی با استتقبال فراگیتری   مطرح شده از سوی چارچوب  این .(21

 در نظریتات ختود،   گیری از آنبا بهره سی،نگلیا شناسزبان، 4فاولر راجررو به رو شد و 

؛ ارائته داد شناستی  از منظتر زبتان  بررسی روایتت   الگوی منسجم و نسبتا جامعی را برای

از  با استفاده .(1-1: 1811لر و دیگران، و)فا نام گرفت «دیدگاه روایی» کهچارچوب مفصلی 

 را در گفتتار  فوح مختلت تتوان ستط  ، متی فاولر که در یک راستا هستند -آسپنسکی الگو

 :1813،فاولر) داندمیشناسان زبان اصلی را دغدغۀ آن ۀمطالعروایت بررسی نمود که فاولر 

18). 
گفتار و اندیشۀ ر فاول -آسپنسکیاین پژوهش برآنست با استفاده از چارچوب روایی 

 بررسی نماید و به این سوالات پاسخ دهد کته « الشرف»ا در داستان کوتاه ر هاشخصیت

اینکته نویستنده   و  را دارد؟ نظتر  موردقابلیت بررسی بر اساس چارچوب  این داستانآیا 

بترد؟  ای بهتره متی  های داستان از چه شیوههای شخصیتها و اندیشهبرای بازنمود گفته

 ،ای استت ایدئولوژیدر راستای تأیید چه نوع  ،این داستانی زبانی در هاو مؤلفهابزارها 

 دهد؟نده را نشان مینویس و تا چه حد باورهای

 

 پیشینه پژوهش

ترجمته  کنون مقاله و یا کتتابی در ایتران نوشتته و یتا      تا و آثار وی مورد ذنون ایوب در

نویستی در  کته بته داستتان    تنها در چند اثر تحقیقی ،نیز نشده است، در کشورهای عربی

 است که عبارتند از: اند، زندگی و آثار او بررسی شده عراق پرداخته

القصص فی  ادب  الراایی  » با عنوان م(1122) کارشناسی ارشد عبدالقاهر حسن امین ۀلرسا
ن القصی    فی» بتاعنوان م( 4338) نوری محمد ظاهر علی الجمیلیدکترای  ۀو رسال «ثيالحی 
الریاا  بذی  ادب  القصصی  فی  »و کتتاب   «م8811-م8631 ای ب  ين  فی  اوصلیم بی  يیالا ا
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 آسپنسکی والگوی روایی  ۀو اما دربار م(4331) تالیف عبدالاله احمد « يی  الث نيیالحیا  الر و

و تنهتا بته    هامتد و تطبیق آن در داستان، در کشورهای عربی پژوهشی بته عمتل نی   فاولر

   «اللسی ني  الذقی » :پترداز اکتفتا شتده استت؛ از جملته کتتاب      آثار این دو نظریته  ۀترجم
ا ايیی  الییت بسییتص   جهیی  الذ ییا   ال» و «  التیی لي شییراي»، و راجتتر فتتاولر «اللسیی ني    الا ايیی »

تتا   نیتز  های ادبیات داستانی عترب در ایتران  در بین پژوهش .آسپنسکی «اوكی     المبی  

واکاوی نشده است، لتذا آنچته    فاولرسپنسکی و وی آالگ نون هیچ داستانی با استفاده ازک

هتای  و داستتان  نون ایوبکند، ناشناخته ماندن ذیکید مأتکه بر ضرورت پژوهش حاضر 

، بتویژه  راجر فاولر در ادبیات داستانیآسپنسکی و  ۀدر ایران و خالی بودن جای نظریاو 

 های عربی است.  در تحلیل داستان

 

 «الشرف»داستان کوتاه خلاصه و  ذنون ایوب

مجموعته  چنتد  عراق است کته   از پرچمداران داستان کوتاه در (1133-1133)ذنون ایوب 

.از ..و ض الکیی بنص ض ل ییم الثق فیی تيقض لیی ي یلییص  أیی الض ال یی  تتتاه از جملتته داستتتان کو

بزرگتی، یتک    هر نویستندۀ  در کار .(13-11: م1122، امینحسن) جا گذاشته استخویش به

و نگرش او به اثر هنتری را   ندافکغالب هست که بر آثار او سایه می ۀاندیشه و درونمای

      جامعته استت کته   نستل روشتنفکر    ۀنماینتد  ختود،  نیز در آثتار ذنون  ؛کندمند میجهت

ستنتی بتر او تحمیتل     از قید باورهای نادرستی که جامعۀخواهد مردمان سرزمینش را می

گرایتان  گرایانته کته متتاثر از واقت     نگرشتی واقت   روحی سترکش و  کرده برهاند. وی با 

ادی انستان و  آزکوشد خود را وارد ساختار جدیدی کند که یسی است، مفرانسوی و رو

 .(41: م4338 ،محمتدظاهر ) محور آن قرار دارد دفاع از حقوق او درآزادی زن و بخصوص 

افشتای حقیقتت و   باید به آن پایبند باشتد،  ای که هر ادیب وظیفه به اعتقاد او بزرگترین

آنکه از بینند، بیاست که در جامعه می نادرستی های سیاسی و اجتماعیانتقاد از واقعیت

 .(111: م4331احمد، )پاداشی داشته باشند  آن بترسند یا امید عواقب

؛ استت  «الضحایا»داستان  از مجموعه ذنون کوتاههای یکی از داستانعنوان  «الشرف»

مردسالار و پرداختن به زنانی استت   ۀانتقاد از جامع شهایداستان که موضوعای مجموعه
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در که شود ارائه میراوی اول شخصی سط توکه قربانیان این جامعه هستند. این داستان، 

ازدحتام جمعیتت    کند وخود را گم می ، راهشهر قدیمی هایعبور از یکی از محله حین

 «حمتد »توسط برادرش د که سازمی «زینب»قتل دختری جوان به نام  ۀصحناو را متوجه 

جمعیت نسبت به اقدام حمد و خشم و نفرت آنان نستبت بته   ، تحسین است کشته شده

باشتد و از  که جویای کیفیت این واقعه کند دخترک به خاک افتاده، راوی را کنجکاو می

، متاجرا اینگونته   دشتو متی برای یافتن مسیر با آنان همراه دو فردی که  لای گفتگویلابه

ی ایتن محلته   خانهدر قهوهنام اسماعیل شخصی بهحمد با  ۀمشاجر شود:برای او نقل می

بته سترعت بته     آیتد، به خشم میحمد ند؛ کت اهاناو خواهر ه بسماعیل ا شودباعث می

بیند درحالیکته  ها میوقتی او را روی پشت بام، مشغول آویز کردن لباس رود وخانه می

    راوی کته . رستاند قتتل متی   بته زینب را  خود ایستاده، ۀروی پشت بام خان پسر همسایه

   شترعی ختود    ۀادگتاه را وظیفت  حضتور در د  ،شدت تحت تاثیر این حادثه قرار گرفتته به

 و اشارهشود؛ پس از شهادت شاهدان آغاز می جلسه شود.و در دادگاه حاضر می داندمی

مشتاجره و   با اشاره بته گیرد و زمام امر را در دست میوکیل گناهی دختر، بی پزشک به

دهتد  ارائه متی  «شرف»ی پرشور تحت عنوان دفاع از ادفاعیهاسماعیل به موکلش،  اهانت

کنتد و  درخواست عفو متی  از دادستان آورد ووجد می حاضران در دادگاه را به ۀهمکه 

دهتد  به یکی از عشایر مشهور عراق ارائته متی   حمد منتسب بودن ردال بی سپس، مدارک

تحتت عنتوان    ،زن ارتکاب به قتتل  در آن د کهشمی حمد، مشمول قانونیکه بر طبق آن 

تنهتا کستی استت کته بتا افستوس        راوی ،در نهایت .تیافدفاع از شرف مشروعیت می

 کند.دادگاه را ترک می

 

 «الشرف»داستان کوتاه  در خوانش دیدگاه روایتگری

زاویتۀ  ماننتد:   هاییشود که به مفهومداستان اطلاق می بعدهایی از ۀبه هم ،روایی دیدگاه

 درستت متتن  فهتم  عوامل متؤثر در   ،این موارد .مربوطندو لحن  بینیجهانگفتگو، دید، 

، زبانی باورهای نویسنده، سرشت فراگردهای فکتری  بیانِبه عبارتی،  ؛شوندمحسوب می

 مطترح شتده در الگتوی   شناسیِ زبانباید گفت  ادر داستان دارد؛ لذاو هایی که و داوری
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کتاربرد دارد، یعنتی    «گتری روایت دیتدگاه »بیش از هر چیز بتا عنتوان   آسپنسکی  فاولر و

اش فرضتی  دگانهتا و خواننت  شخصیت ،ای که نویسنده نسبت به روایتگریجایگاه بلاغ»

های مختلف، رشته اصطلاح دیدگاه، از نظر تکنیکی در .(13-13 :1813 فاولر،) «گزیندبرمی

آنها منظری استت کته هنرمنتد از آن بته      ۀولی در هم ،معانی و کاربردهای متفاوتی دارد

وجته  دو وجته دارد:   استتانی دارهای تباط با گفتنگرد. این نگاه، در اراشیا و حوادث می

و دیگری عقیده و احساسی استت   توجه دارد زمانمکان و شناختی که به بررسی زیبایی

تعبیری بهتر، ارتباط تفکر با زبان داستتان   روایت دارد، به راوی و که نویسنده، نسبت به

 ستزایی دارد اهمیت به داستاندر ساختار شناختی و ایدئولوژیکی که در سطح روان است

استاس یتک ترتیتب زمتانی     توان در هر مکانی، بتر  را می گفتار .(431-432 :1811 )اخوت،

به آن رنت    نگریست و های داستانیو یا صدای شخصیت متفاوت راوی خاص، از دید

 ۀی تنوع گفتتن استت کته دیتدگاه و نگتر     محدوده در این ،و بوی ایدئولوژیکی بخشید

 )عزام، گیردرائه شد، مورد توجه قرار میکه نخستین بار توسط آسپنسکی ا ،مؤلف به متن

ی گتر ی ذکر شده در دیتدگاه روایت هامؤلفهتوضیح مختصر به بررسی با این  .(11، م4332

 «الشترف »در داستتان   شتناختی و عبتارت  شناختیزمانی، مکانی، روان هایدیدگاهیعنی، 

متتن و   لایه پنهتان تحلیل  مند در جهترآمد و جهتپردازیم، که ابزارهای زبانی را کامی

داستتان   ۀحقیقت، هدف اصلی او از ارائت  که مدنظر نویسنده و در روشنگری ایدئولوژی

 .است کار گرفتهبوده، به

 

 زمانی دیدگاه

هایی که زاویه دید راوی، اول شخص است خط داستتانی یتا عمتل داستتانی     در داستان

پتی نقتل    در آید و حوادث به ترتیب توالی زمتانی و پتی  یاغلب بر طبق زمان تقویمی م

گویند؛ یعنی داستتانی کته در   می شوند و در غیر این صورت به آن داستان غیر خطیمی

رگونته درهتم   ه 8ژنتت  .(13 :1811 )میرصتادقی،  شتود نمتی آن نظم زمان تقویمی رعایتت  

نامد و آن پریشی میزمانریختگی در ترتیب بیان وقای  و ناهماهنگی در نظم داستان را، 

 .(11 :م1112، )ریمتون کنتان   کنتد نگتر تقستیم متی   گذشتته  ر ونگت را به دو نوع کلی آینتده 
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1نگریگذشته
نگتری یعنتی   ه به زمانی در گذشته برگردد و آینتده را عنی داستان در میانی 

، )جینیتت  بینتی کنتد  حتوادث را پتیش  داستان با نوعی پرش به زمتانی در آینتده بترود و    

  .(21:م1111
؛ کنتد نتت استتفاده متی   ژ زمان روایتی  ۀاز نظری بررسی زمان،در پردازی نوین روایت 

بازنمایی زمان حوادث در روایت، با در نظتر گترفتن    شیوۀ مؤلفه، شناختی اینابزار زبان

 هماننتد ستاختارگرایان روس،   آسپنستکی،  .(411 :م4314)فتاولر،   استت  زمان خود روایت

ادثه در آن رخ داده را زمان خارجی، و زمتانی کته در متتن روایتت     ای که حزمان واقعی

تعبیر ایدئولوژیکی  ۀکه واسط ،(131 :م4332عزام، ) کندشود را زمان داخلی توصیف میمی

  .(418 :م1111)اوسبنسکی، دنآورروایت را فراهم می

ستت  ا ای قدیمیراوی در حال عبور از محله ،«الشرف»داستان  های آغازینصحنهدر 

قتتل دختتری جتوان     ۀصحن، ازدحام جمعیت او را متوجه هااز کوچهکه ناگهان در یکی 

اینکه مانند راوی دانتای کتل بتر همته     و  –ی به اقتضای اول شخص بودن ورا ،سازدمی

اطتلاع استت و در لابته لای ستخن     ه بتی رخ دادن حادثچگونگی  از -چیز تسلط ندارد

)زمتان   کنتد. زمتان کشتته شتدن زینتب     نقتل متی  اهد ماجرا بوده داستتان را  کسی که ش

 امتا در زمتان روایتی    ،افتتد اتفاق متی  مورد نظر ۀبه محل راوی پیش از رسیدن ،تاریخی(

شتود و ایتن همتان زمتان     ذکر میسطح گفتاری سیدن راوی در پس از ر داخلی( )زمان

از ارائتۀ گزارشتی   ۀ یتک شخصتیت و   گذشت معرفی  ت که با هدفگر اسنپریشی گذشته

 دهد:می ای رخحادثهشتۀ گذ

   اسم ايمَ  بعَ  ش جاَ ب  تَ اذ َ  ن أاا   ذت  ق  ك  . لَ ساا       الر لَ  سمَ ق  غَ ض لَ طم  ن  َ ب       ي  لحَ »
 ج  ا    غ زل  ت   كَ خت  أ  اؤي    كَ لَ أن   ع  ت   بَ  لى  يتكَ إ اذهب   »: قصله   ادخي   ه  ىض  ی  ايّ اوقهَ 
ض   ك لمجذص    لى اوذمل  إ ض لكضَ ي  كص َ    لأ  الح أاينَ  ه ن َ الإ ه ه   حم    ب  سمعَ .  اذ َ «الحلصَ 
   ك  َ  الى السطح   الغسيمَ  تذشا   حم    أختَ  هم؛  لأيذ  زيذبَ أن َ  ذت    ك   الح أاينَ   رض   ه  تبرَ 

  ا  هألَ  إ    ب ...ه  طيَ تخ كن  ي   ين  اوذملَ   ينَ  الج الَ  أ    ترلم   ض  أنتَ أي     بذمله      طح   ج  ع  
 «.ذ كَ ى اليه  ه   ی َ ....ه  أب   ن ي   ب   الل م   كيّنَ     هض ف خط َ جذصن   ن     ج  دّ إ اوذ اَ 

 (711 :م7711ضص ي)ا
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در  من آنجا بتودم وقتتی کته    سرعت شست.نن  را به حمد عجب قهرمانیست، لکۀ»

و  به خانه برو» گرفت: اینگونه بر او عیبو اسماعیل  مشاجره کردبا اسماعیل  خانهقهوه

حمتد وقتتی ایتن     «گفت.اشقانه سخن میع م خود خواهرت را ببین که با جدوعبا چش

ن نیز او حاضراو  به سمت خانه دوید راو، دیوانهحاضرین را دید خندۀاهانت را شنید و 

زینتب ختواهر حمتد را دیتدیم کته روی       نیز یکی از آنها بتودم. من را همراهی کردند، 

دیتوار  که از دانی اش بود و تو میبام خانهپشت بر نیز کرد. جدوعبام لباس پهن میپشت

    کتارد دیوانته شتد،    ،دیتدن ایتن صتحنه   محت    حمتد بته  ...توان عبور کترد میخانه  دو

 «اش پایان داد.و به زندگی ...دست مادرش ربودا از ر بریگوشت

گذرانتد و بتدین   هتا متی  و در این بندها، راوی حادثه را از ذهتن یکتی از شخصتیت   

و از ستوی   کردهسو شخصیت حمد، اسماعیل، زینب و جدوع را معرفی از یکورت ص

عمتدتا  کته  ی نگتر آینتده  و اما،. داده استارائه  در گذشته حادثهوقوع دیگر گزارشی از 

بینتی  های داستانی و یتا پتیش  های آیندۀ شخصیتها و برنامهبیان آرزوها، خواست برای

وکیتل   ستط در ایتن داستتان تو   گیترد، ستفاده قرار میمورد ا آنان نسبت به وقوع یک امر

در صتورت زنتده   زینب را  ۀآیند که به سبک گفتگوی مستقیمرود کار میبه مداف  حمد

داد، عشقی که بتین  مینپایان  زینب اگر حمد به زندگی که دکنمی بینیپیشبودن چنین 

 آورد:بار میبهکشاند که بدنامی به مسیری می حتما او و جدوع بود، آنها را

لت بیصك   م  قت یهض  لیص   يَ   ج لت ی الجی ل    یينَ  نیب   لیل     جیصبَ  د يذفت فابا   ا لاءَ  القتيل      كص   بّ أ
ُ  اليهیی  اویی م  ف  ییيَ     لى ب لییإلت بییصك   ض  رییا    ي  میّی لیی   ج  م   بییصل  أه  لیی نب   هیی     ییينَ  يذَ  ت   ََ ه لَحییأختیَی  ص
 .(181 )همان:
 ایست که وجود عشق بتین ایتن دو همستایه   دامن بوده، مسئلهاما این که مقتول پاک»

امتور  رستاند،  کند، و اگر موکل من خواهرش را به قتل نمتی را نفی نمی )حمد و زینب(

بهتر شد که مرگ داد که باعث خواری موکل من میآوری بین او و دوستش رخ میشرم

 «.نن  است از این

نتده را  حوادث در ذهن خوان روی دادن فاولر در مبحث زمان، تندی و کندی سرعت

سرعتی که گتاه ثابتت استت و همچتون      .(411 م:4314)فاولر،  دهدنیز مورد توجه قرارمی
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   رستد و  ای نمایشی تداوم متن و داستان در آن برابر استت، گتاه بته حتد کثر متی     صحنه

حذف و »به  شوند و از آنر متن ارائه مید واردث داستان سری  و خلاصهحوا ای ازپاره

رسد که ژنتت آن را درنت  توصتیفی نتام     شود و گاهی به حد قل میتعبیر می «خلاصه

 .(34: 1112)ریمون کنان، نامد می

تکیه کرده است. تمتام گفتگوهتای    نقل قول مستقیمتا حدی بر  این داستان،ذنون در 

، است «نهصح»عبارتی دارای سرعتی ثابت و به گیرد،مستقیمی که در داستان صورت می

 کند:  چراکه سرعت داستان با سرعت وقوع آن در واقعیت برابری می

یییا أ     رییی َ  بليلیییت  أ  أ ییی لَ إدّ ني سیییر      يَ  ت هییی ا يكف ییی هیییم    لکییین  »-: الح بَییی    اب  ن َ ییینتهیییى ب 
ُ  لإ   اوذ ا    يض   بی  أ یر َ ي  أفذی    الشاف   »- فاج  ني ا  س    «ه ؟  یتل   سكيذ   الى او الته     َب 

ی الذسی ء   إلی    ن جی    ذی  ال  بلي و ذا جرلَ أ. د ه اباأة     يت   ن د تريش  بَ  ی بائ ی   م    جَ اللیصا     ن ب 
   كثیي   يتكل ی       زيذیبَ  جی  ا    لقی  لأيیت   .يی  أفذی ي ه ا لی يح  »-ه لفيق     ی لَ  «.هن  ن نيت  

   الشییاف   صییبح    ي  ویّی   نفسییت   لكیین   شییبه   ثیيا ي          كثییيا  الرییصام َ  نحیین   فرییم  ك یی  نَ   ن الأنيیی    ب ی
 (711 م:7711 ض يص )ا «شتء   كم    يهص     الأبا   يختل    الص ط  
 ،را بتاز گتو کترد    حادثه کهاز راهنمایم پس از آن مد جز اینکهآمیکاری از دستم برن»

 «؟کافیستت ر بیچتاره و قتتل او   این صحنه برای اثبات تهمت براین دختت  اما آیا»بپرسم: 

خوشتبخت استت کستی کته در      بحث شرف است آقا، و چته »باخشم به من پاسخ داد: 

همیشته  که  ساخته. نمیدانم چرا خداوند ما را محتاج زنانی کندزندگی نمیاش زنی خانه

. من بارها آقا این حرف صحیح است »و دوستش گفت: « خوریممی از سوی آنان ضربه

ای رگز هتیچ شتبهه  زدند و ه، با هم حرف میجدوع و زینب را دیدم که مثل خیلی از ما

کنتد و  قضتیه فترق متی    ،وقتی پای شرف در میان باشد وجود نیاوردند، امامن به در دل

 «شود.اهمیت میهمه چیز بی

   دهتد،  در حقیقت، مقدار متنی که نویستنده بته گتزارش هتر رویتداد اختصتاص متی       

ایتن داستتان، بارهتا     ذنتون در  ت.برد روایتت است  آن رویداد در پیشدهنده اهمیت نشان

اهمیتت   روشتنگر  پتردازد کته  می و به ذکر جزییاتی دهدبه تفصیل شرح میای را صحنه

عنتوان  رود؛ بته ت در ذهن خواننده کنتد پتیش متی   در پی آن روند سرعموضوع است و 
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درنت  طتولانی راوی    شاهد مکث و ،شوددختر مواجه می ۀبا جنازراوی که زمانی مثال،

 پردازد:می ،که با آن مواجه استدردناک ای راوی به توصیف دقیق صحنههستیم 

  ضةَ اشییا  الخ بسیی َ  د تتجیی  ز   الر ییا   زهیاة   ب   الص یی   ليریی     فتیی ة  ال هی ه  ه  ر   فالیی مجیی زا   م  يییتكل   ه  إنیّ
یی اليییه   سییمَ   التاّ یی هیی    لغ یی    جهَ  اَ فّییالیی ي اَ  الییبا    ایین هیی ه      یی لاغم     الییبا    غییت  ا    تَ ییَی ن ب 
ُ  أَ   فقی    هی  الی یي     ف   أبّ ض نصَ     أ     نلا ة      یّ ل   يسيم   الصغي   ذلك الصجه   ض ک  َ   الهصل   الفمع   ب لا

ايذ هی     ك نیت   الصیغي   أنف هی  نب   یس     ه    بلَ الى ذیذ       لَ  ه  الایيق َ ف هَ ش   ثَ لص    م      ابتلَ 
الت  انتشاَ  فق    الف نم   ه  الغميا  شرا   أبّ  ضا ع  بَ   ففم  ض كرينَي صى الح   ی أَ إلى   تفت  تَ  ی    الذجلا ا   

  .(184 :)همان ...ض  ل ب ء       خَ طّ له    تَ بي  بذك  
وان فت عندر  ختتر بتود کته   ، ایتن د انگشتانش منظورش از ،گفتدر پرده سخن میاو »

بتا وجتود    فتتاده، امتا  خاک ااو بهاز پانزده سال ندارد.  جوانی و بهار عمر است، که بیش

لطافتت،   ،های وحشت و ترس بر آن نقش بستته اش را پوشانده و نشانهخاکی که چهره

شتده از  ش، پرکتوچک  زنتد، امتا دهتان   موج می آن صورت کوچک در و زنانگیزیبایی 

      قستمت از  و یتک  اش ریختته و بتر چانته   کثیتف کترده  هتای نتازکش را   لب که  خونی

بود. چشمان درشتش را همچون چشتمان کتودکی    کرده ز خونپر ا نیزرا  شکوچکبینی

هتایش ریختته،   شتانه  ستیاهش، بتر  پشت پریسوان باز کرده بود، اما گکاملاً  وحشت زده

 «که به خون آغشته بود و ...درحالی

زینب را برای خواننده گزارش دهد،  قتل ۀتوانست صحنبا یک جمله نیز می، یراو

د پرساز خود مید که شوپردازد و به حدی آشفته میجزئیات میف دقیق به توصی اما

 مرا برانگیخته که اینگونه تحت تاثیر قرار گرفتم: احساساتچه چیزی 

  ُ ُ   كت        اصاففت ی    ه جت     بش ااي ی    رت   ر َ ت ی  تَ نصا ّ   ا      شرا    تبل 
  ه ا ا وشه    اذ لا  ن ب   اذصا   أي   أتبينَ  أ    أ تطع         ه ا اوذ ا   تاَي   تحتَ 

 
 أَ  ا    ی  أَ   فجع  او

  الفت ة   ه ه   أم   ؟الق ني    بب ء   ب ها   هصَ 
 
  انّ   ؟   ی  ال ت  القتيم   ه ا الج  ل   ؟ أم  لبا        غ    ا  او

 .(188-184همان:) الفت ة   له ه   ء    الاَ   لأ        ال ي ك   يشرا   الصني   

اساتم برآشفته و عواطفم از پای درآمده و تحت احس ام،حس کردم ناتوان شده و»

چه عنصری از و نتوانستم درک کنم  هوشیاری خود را از دست دادمتاثیر این صحنه 
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ی ها و یا پیکر در خاک تپیدهسرخی تند این خون عناصر صحنه مرا متأثر ساخته است؟

حال ستم که برن تنها کسی ه؟ و فهمیدم میا این جمال و زیبایی کشته شده ؟این دختر

 «زند.خورد و ضجه میسف میأاین دختر ت

زایی در إ شوند و هیچ مابهای از حوادث داستان، خلاصه یا حذف می، پارهی نیزگاه   

 گذرد:سرعت از آن می متن ندارد و خواننده به

 ني   ئم  .   لص  الَ با    الأ ألبر    اف  لش  ل   لي أ    مَ ي    خ  إدّ  بم      فك  أ یتم    بَ   ب   أسمع       
ُ  الى أیصَ  خا  ت ل    أ     الاحم     ص  الى الس   ت ل   كل     ين َ  الاا ط    ه ه   ان  ا    ى بلج 
ُ  لَ    ادنحط ط   اله جي    د  تل ي ا   كذت    أ    ه يصمَ التي نف ت   اوتذبي اواَصل    يت   غيَ  جصا         ج 
  .(181 م:1111 ،بیو)ا ب  أنفظ   أخم س   أل ر َ  أفهم  
 آبروکردم گمان  اینکه مگر ،قتلی رخ دهد و یا خونی ریخته شود هرگز نشنیدم»

بر  یکی که این دو کلمه پرسید سر ارتباطاز من می دارد. و اگر کسی آندستی در 

کند دلالت می ماندگیعقب گری ووحشی نهایتبزرگی و مهربانی و دیگری بر 

آموز بودم آن ن بیت منقول از متنبی که زمانی که دانشم جز اییافتجوابی نمی چیست،

 «.فهمیدمنمی راپنجم آن  چهار کهرا حفظ کردم درحالی

کند که از زندگی خود اشاره میبه یک مرحله « یوم ان کنت تلمیذا»عبارت راوی با 

ت، لذا کودکی و دوران در کل متن نیازی به توصیف و شرح آن مرحله ندیده اس

تا روند داستان سرعت  شودمیمله خلاصه و مابقی از داستان حذف یک جدر  مدرسه

ی را حائز اهمیت ۀنکت« یوم ان کنت تلمیذا» اما در همین جملۀ .بیشتری به خود بگیرد

    ب و از آدا ،شودبرای خواننده روایت می که اییزمان ۀفاصلمیتوان درک کرد؛ 

که  لزمان حاکودکی یا نوجوانی راوی تا از دوران گوید که می سخن ی ذهنیهایعادت

که  به این معنااست؛  رایج مردمان سرزمینشهنوز در بین کند، می این حادثه را روایت

لای سخنان ، خواننده، از لابهامیدوار استها هنوز فرق نکرده است؛ اما نویسنده ارزش

ای که تر از اهالیینانهبروشن د،دههایی که از اهالی آن محله ارائه میراوی و نقل قول

آسان حق زندگی را از او گرفتند، به مسائل نگاه کند. در به  و درک ننمودندرا  «زینب»

دور و غریبی  ۀخواهد، گذشتزمان ماضی داستان به این معنا نیست که نویسنده می»کل، 
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کار رفته فقط برای تایید اعتبار گزارش بهکند، بلکه، زمان ماضی ما نزدیک  ۀتجرب را به

  .(131 :1813)فاولر، « ی خود پیوند بدهدکنون ۀاست تا خواننده آن را با تجرب

 

 مکانی دیدگاه

 دانند، موضعیشبیه میهنرهای تجسمی  درموض  دیداری  متن را به در مکانی دیدگاه

 هنرمند خواسته به اثر هنری بنگرد کند، از دیدگاهی کهرا ملزم می و مخاطب که بیننده

را به دو  نویسندهتوسط  توجه به مکان، آسپنسکی شگرد .(421 :م1111سبنسکی، اوس)

نکه دوم ای ،راوی مکان را از دید شخصیت ببیند ،دهد: اول اینکهارائه میصورت 

، یا ، پرنده وار، بلکه راوی، دیدی تسلسلیموقعیت راوی و شخصیت یکی نباشد

در  ابزارهایی که برای مکان روایی .(12-11م،1111)همان،  زیندبرگمتحرک نسبت به مکان 

اختیار راوی قرار دارد، عبارتند از: نام مکان، قیدهای مکان، کلمات اشاری، کلمات 

 ترمشخص کننده اندازه و شکل و... که فهم این سطح را نسبت به دیگر سطوح ساده

 سازد.می

تصویری  گونه توصیف شده است.آغازین داستان با دقتی وسواس ۀمکان در صحن

ای بتواند به راحتی راه محال است غریبه که ای قدیمیمحله دقیق و تجسم کردنی از

دیدی تسلسلی است به  ،بردکار میبه که راوی برای توصیف. دیدی خود را در آن بیابد

 ۀتا به صحن گذارداین صورت که راوی موقعیتی را پس از موقعیت دیگر پشت سر می

 :رسداصلی می

 أشك   ض   لست       التصاءات  بذراج ت     كثاة   التيهَ  التي تشبه   ال يق َ  الف م   أزی َ  ع  أیط كذت  
ه  أ  يسلكَ    الفطذ    ن ذك ء  ب   به   أ  َ  ض د يستطيع  ان ه ه الح لة   ن ك   غايب   بَ  أ   ن ب  
ُ   ان خمس     د يقم  ه  بيطایَ  أ    ه یبمَ صن   ل   ض   محله   تخ يني ك  َ  أ    ... ال ت  بليم    ص ب    باا

  هص  يها ل   ال خ  َ    الجاا ي َ  الق لةَ  ال ي يات ي الجلا ي َ  ادكت ف   الرايض   الشخص    افه
 ن الاج ل  ب   غفيا      جّ  لأيت   المبن   بنَ  بیيق    ب  يق ل    با ل   "   ر َ الشاف   "ی ي    لافيقه   يقصل  

 ن ب   ز   المی         ي    لمحت   بی ئ َ  أل ع   نحص   ....    ر َ ف ل  فن الأب   كبي    هم ا ب     لاءَ  ها لص َ ي  
 .(181م،1111، وبیا) ...  ه ئلا  
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 های انبوهشی بسیار و توده ری هاپیچ و خم به خاطرهای تن  فضل که از کوچه»

 ه آشنامحلشک نداشتم کسی که با این  کهدرحالی ،گذشتممی راهه شبیه بود،به بی

تواند به تنهایی از این نمی ،باشد مندبهره هوش و ذکاوتاز قدر هم، چ ، هرباشدن

پنج بار به همراهی یک راهنما از آن  حد قل ،عبور کند، مگر اینکه پیش از این هاکوچه

 2«جلابیه»و این مرد چهارشانه که ام حدس زدهست در ... فهمیدم کهگذشته باشد

 دقیقه هنوز یک «آبرو است ۀقضی»فت: گدوید و به دوستش می، میپوشیده آلودیچرک

سر آنها  رفتند و پشتجم  انبوهی از مردان را دیدم که با شتاب راه می نگذشته بود که

غلغله  تعداد زیادی از کودکان... پس از گذشت حدود چهار دقیقه در انتهای کوچه،

 «...دیدمجمعیت 

خم وو پیچ چه، تن  بودنچه، نام کوکو عبارت است از: های مکانی در اینجاشاخص

را نشان حادثه نزدیک راوی با مکان ی ، که فاصلهراههیک بی آن به یه بودنشب آن و

اند که با ساخته شده هاییمایهها به طور خاص از بن فاولر معتقد است مکان .دهدمی

های فیزیکی، اید دید جنبه. باندخوردهها پیوند های ساکن در آن مکانشخصیت

هایی ترسیم شده است و در چه فضاها و صحنه هاشخصیت رفتار ها وها، کنشیتفعال

منظوری به این انتخاب دست زده و بین فلان  بررسی شود که نویسنده با چه هدف و

شروع  (11 :1813)فاولر،  وجود داردمکان خاص و شخصیت خاص و اعمال چه پیوندی 

شده حس منفی راوی، غربت و ذکر و مشخصات قدیمی  محلۀتوصیف  داستان با

روشنگر این موضوع است که اهالی این کند و مانوس بودن او را به خواننده القا مینا

های ارزشو پایبند  ، دنیایی پیچیدهدنیایی بسته و محدود دارندهای تن ، کوچه

مندانه از آن نظام ،که نویسنده مکان دیگرینادرست که گریز از آن سخت است. 

مکان همچون اشارتی به »و  «ترجمانی از شخصیت ۀمکان به منزل»تکنیک عنوان به

در مبحث زمان ذکر کردیم؛ راوی که  است «خانهقهوه» کند،استفاده می «درونمایه داستان

 :بیندمیصورت تسلسلی های داستان بهخصیتیکی از ش را از نگاه خانهحوادث قهوه

د و برگشتن به خانه، همراهی حاضرین، خانه، خشم حمشروع مشاجره در قهوه ۀصحن

بالارفتن از پله،  بام است،رسیدن حمد به خانه و نگاه کردن به خواهرش که روی پشت
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رسیدن برادر و ها، فرار او به سمت در و کوچه و در نهایت پایین کشیدن دختر از پله

 »: قصله   ادخي   ه  ض  ی  ايّ ى  اوقهَ  اسم ايمَ  بعَ  ش جاَ ب  تَ اذ َ  ن أاا   ذت  ق  ك  لَ  :مرگ زینب
   ه ن َ الإ ه ه   حم    ب  سمعَ .  اذ َ «الحلصَ  ج  ا    غ زل  ت   كَ خت  أ  اؤي    كَ أن  لَ  ع  ت   بَ  لى  يتكَ إ اذهب  

 .... همأن َ  ذت    ك   الح أاينَ   رض   ه  ض   تبرَ ك لمجذص    لى اوذمل  إ ض لكضَ ي  كص َ  لأ  الح أاينَ 
 ،، که افرادی که در این اماکن تجم  دارندباشد این خانههوهشاید علت انتخاب ق

در سطح پایینی قرار دارند. نگی نیز فره از لحاظهستند که های متوسطی اکثرا انسان

تر باشد، رواج ایدئولوژی مردسالاری و تحقیر هرچه مکان محدود و اهالی سنتی بالطب 

در  گریینی و مداخلهبدهنسخن پراکنی،  های کورکورانه،و خوارداشت زن، تعصب

بینیم وقتی حمد و اسماعیل مشاجره در این داستان هم میبیشتر است، ها زندگی

خشمگین که حمد به دنبال دارد، و زمانی را حاضرین ۀ، اهانت به خواهر و خندکنندمی

خشم او را از نزدیک  کنند تا نتیجۀرا همراهی می د، حاضرین نیز حمدگردبه خانه برمی

  اشند.شاهد ب

های داستانی، واکاوی متن در سطح مکانی حاکی از این است که میان شخصیت

چه به  ای تنگاتن  حاکم است، به این صورت که ذکر مکانمکان و ایدئولوژی رابطه

بام خانه، کوچه و خانه، دادگاه( و چه باز )حیاط و پشتصورت بسته )خانه حمد، قهوه

که به  گرا همراه استا حضور جمعی از مردم سنتب در هر مقط  از داستان خیابان(

خانۀ محل سخن و سپس از قهوه شدهای این محلۀ قدیمی آغاز ترتیب با وصف کوچه

در هر یک از  یافت؛نهایت در دادگاه پایان د و در یرسماجرا به خانۀ حمد  آمد،به میان 

 ،داشتندپرده بر میکه به نوعی از عقاید کهنۀ خود بودند هایی ها شخصیتاین مکان

کند که با شنیدن واژۀ خون و اشاره می یضور قصابحبه در دادگاه نیز  چنانکه راوی

 شد:زده میهیجان شرف

ُ  ا بع الح أ  ه  خلت   بَ    لت  ينَ محَ  ينض   اخ 
 
ن ب   ذبرث  تَ  ص    ست رين...   ك   الى ج نبي یَ او

   س  ب   يصف    اعَ نتى شَ  ب ء  ال ّ  كل  َ   مال  س ع الج....     يَ م    ال    الل م   ه لائ    َي    
 .(181-182م، 1111وب،ی)ا
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با حاضران وارد دادگاه شدم و در جایگاهم میان شنوندگان نشستم..کنار من قصابی »

خاست...قصاب به مح  اینکه کلمۀ خون بود که از لباسش بوی گوشت و خون برمی

  «د با شور و هیجان شروع به دست زدن کرد.را شنی

 

 روانشناختی دیدگاه

و  -یا خویشتتن فرضتی او   -میان نویسنده های گفتاریروانشناختی به رابطه دیدگاه

 ۀهتا، گفتتار، و همت   پردازد. در نهایت، این نویسنده استت کته متنش   هایش میشخصیت

دانتد، امتا هنگتام    آنان می ۀکند؛ وی همه چیز را دربارهای شخصیت را تعیین میویژگی

ای آشتکار  شتیوه  ر است که چقدر از مسائل را به چهارائه سخن حق انتخاب دارد؛ مختا

 )اوسبنستکی،  ؛«او»یا برون داستانی و بتا ضتمیر    «من» داستانی با ضمیردرون ۀبه شیوکند، 

ها چه انتدازه از ذهتن او   مشخص کند ذهن شخصیتهمچنین مختار است،  (18 م:1111

اینها اختیاراتی  ن او عبور کند.آنان تا چه حد از صافی ذه ۀستقلال داشته باشد و اندیشا

ارائته بتا هتر     ۀشیو خواهیم دید ،را به دقت بکاویم؛ به همین سبب اگر گفتمان اندزبانی

هتا و جمتلات همگتی    گتزینش واژه ضمیری که باشد درون داستانی یا برون داستتانی،  

هایش است که به دو صورت درونی یا بیرونتی  ده و شخصیتبین نویسن ۀحاکی از رابط

نویسنده مختار استت، احساستات درونتی ختود و یتا       در دیدگاه درونی، اند.نمود یافته

 ۀآن، استتفاد  ۀویژگتی عمتد   آنان ابراز نمایتد.  ۀدیگران را بازگو کند و یا نظرش را دربار

، بیرونتی  دیدگاهاما  ننده است،های ارزیابی کاز کلمات احساسی، قیدها و صفت گسترده

گتری  شتاهده ، برای خود و در نتیجه برای خواننده نقتش م در آنهیست که راوی دیدگا

          هتای رگونته عبتارت  کلتی ختالی از ه  بته یتا  ایتن نتوع روایتت    کنتد،  عادی را ایفتا متی  

شتناختی  هتای  مؤلفههمراه با نامد یا ا رئالیسم عینی میآن رگذارانه است که فاولر ارزش

  .(144 م:1112)ریمون کنان،  نامدمی« کلمات بیگانگی»آن را که آسپنسکی  است

 زبانی، ابزارهای ، با تکیه بربرای بررسی دیدگاه روانشناختیو آسپنسکی فاولر 

 :دهدارائه می چهار نوع رویکرد های احساسی،های شناختی و مولفهمولفه
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راوی  ،: در این نوع روایتداستانی( )دروندیدگاه داخلی با روایت اول شخص -1

ی فرعی و شاهد شخصیتیا در نقش  های دخیل در روایت استیکی از شخصیت

: این نوع روایت )برون داستانی( دیدگاه داخلی سوم شخص -4شود. ، آشکار میماجرا

 و احساسات شود که مدعی آگاهی از افکاری دید دانای کلی بیان میاز زاویه

: )برون داستانی( سوم شخص دیدگاه خارجی راوی -8.تان استهای داسشخصیت

و از ابراز عقیده و قضاوت  پردازدراوی این نوع دیدگاه فقط به روایت عینی داستان می

دو  ای که با هردیدگاه خارجی -1کند. ها خودداری میی حوادث یا شخصیتدرباره

های شناختی رد مؤلفهآن کارب ویژگی راوی اول شخص و سوم شخص کاربرد دارد.

ز کم اطلاعی اکنم و... که نشان رسد، فکر میکلماتی مثل: انگار، شاید، به نظرمیاست، 

 های مورد بحث استیتشخص افکار و احساسات دربارۀ ن راویو عدم اطمینا

 .(13-18م:1111اوسبنسکی، و  141 :1813)فاولر،
کند، اما پررن  می با ضمیر اول شخص حضور خود راراوی در این داستان، 

نسبت به بیان شود، شخصیت اصلی داستان نیست و در نقش یک راویِ مفسر ظاهر می

دیدگاهش  های دیگرشخصیت اما نسبت به ، درونی داردلااحساسات خود دیدی کام

 اجتماعی، فرهنگی، از جنبۀهای این داستان، شخصیت نویسنده با چراکه ؛بیرونی است

های داستان، اوی نه تنها با شخصیت. ردارد فاصلهیدئولوژیکی اخلاقی و در حقیقت ا

همدلی چندانی ندارد، بلکه راه خود را از مردسالار هستند،  ۀجامع ۀکه همگی نمایند

گویند که به کمک آن گذاری داستانی میفاصله این ویژگیه ب»جدا کرده است.  اآنه

همانی شود، ایناننده مشخص میراوی و خو-میزان این همانی و همدلی میان نویسنده

گذاری حرف زدن، افکار و عقاید و... جز اینکه فاصله ۀشیو اجتماعی، ۀاز نظر طبق

ست و یا از آنها فاصله ها نزدیک ابه شخصیتکند که راوی تا چه حد مشخص می

ت که چون راوی اول اینس مهمترین سودمندی این شیوه .(13 :1811 )اخوت، «گرفته است

دهند، رسانند یا احساسات را بروز میهایی که شگفتی را میجملهکاربرد  ست،شخص ا

تر است چرا که ها، بسیار دریافتنی است، برای خواننده نیز مقبولامیدی رد شوقها و نا

دهد و بزرگترین دور از ذهن نیست و این مسئله، داستان را بیشتر باورپذیر جلوه می
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دهد و شبیه خاطره و حد مقاله و گزارش تنزل می زیانش اینست که داستان را در

 .(11 :1811،میرصادقی) کندپردازی میواقعه

در  وی گیرد؛درونی کمک می انداز بیرونی وراوی در این داستان از هر دو چشم

 ۀخود را از دنیای ذهن و اندیش ۀفاصل و نگردها میلا از بیرون به شخصیتآغاز کام

اگر از  داندخوبی مییرا بهز کند،را بررسی می مکان و حادثهت تنها جزئیاو آنها حفظ 

 ۀعمدبپردازد،  هاهمان ابتدا به توصیف تعصبات کورکورانه و جاهلی شخصیت

از این رو برای  ؛نخواهند داشتخوانندگان از خواندن این وضعیت حس خوشایندی 

داستان جلب کند، خود را  آنکه با خوانندگان همداستان شده و آنان را برای شنیدن ادامه

خواهد که خواننده هم با پیش کند و میان نگاه میکمی کنار کشیده و از بیرون به داست

در این حالت ، های خود به کشف حقیقت ماجرا بپردازد و در این امر سهیم باشدفرض

و شناختی  هایمؤلفه اوابزار زبانی  و گیردمیگر صحنه قرار مشاهده راوی در موقعیت

 :تادراکی و جملات بیانگر عقیده اس

ض   لست  أشك       التصاءات  بذراج ت     كثاة   التيهَ  التي تشبه   ال يق َ  الف م   أزی َ  أیطع   كذت    -
ب ن أ   بَن ك   غايب   ان ه ه الح لة ض د يستطيع  به   أ َ  ب ن ذك ء    الفطذ   أ  يسلكَه  

 (181م، 1111،ایوب). بذه فلت  ی  أ   أنّّ  أظن   فلا أك ب  ل صن  ه .... 
های انبوهش های بسیار و توده ری پیچ و خمهای تن  فضل که به خاطر از کوچه»

که شک نداشتم کسی که با این محله آشنا نباشد، گذشتم درحالیراهه شبیه بود، میبه بی

ها ز این کوچهتواند به تنهایی امند باشد، نمیبهره چقدر هم، از هوش و ذکاوت هر

 «ها رهایی یابم.کنم از این کوچهعبور کند....گمان نمی

 (همان) ...ه    محل   تخ يني ك  َ  أ    نتى ال ت  ض  هذيه   دّ إهت   إ   -
 «....حدسم درست بوده است فهمیدم ای بعدتنها لحظه»

  وشه   ه ا ا ن اذ لا  ب   اذصا   أي   أتبينَ أ    أ تطع         -
 
 بب ء   ب ها   هصَ  أَ  ا      أَ  ی فجع  او

  الفت ة   ه ه   ؟أم   الق ني   
 
ال ي    الصني    انّ   ؟   ی  ال ت   القتيم   ه ا الج  ل   ؟ أم  لبا        غ    ا  او

 (184)همان: الفت ة   له ه   ء    الاَ   لأ        ك   يشرا  
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ثر ی دردآور در من اصحنهچه عنصری از عناصر این نتوانستم تشخیص دهم »

یا زیبایی  ؟پیکر این دختر به خاک تپیدهون است؟ یا سرخی این خ گذاشته است، آیا

خورد و سف میأاین دختر تحال  بهمقتول؟ و فهمیدم من تنها کسی هستم که این 

 «.اندوهگین است

که تا این مقط  به گزارش صرف موقعیت پیرامونی حادثه پراخته بود با  اما راوی

به  یک از حاضرین در صحنه از مرگ او متأثر نگشته،ن که هیچجوادیدن جسد دختری 

تصویرگر  وگیرد کند، بلکه دیدگاهی داخلی در پیش میناظر اکتفا نمی-نقش راوی

-به سطحی بالاتر یعنی راوی عبارتیبه و شودمی نسبت به این صحنهاحساسات خود 

ۀ باردهد درنیز اجازه میها لاوه بر این به هر یک از شخصیتیابد. عمفسر ارتقا می

ی  جملات کاربرد وس دیدگاه درونیویژگی  .ندنکعقائد و احساسات خویش اظهار نظر 

 :و تعمیم دهنده است عاطفی، ارزیابی، احساسی،

 جملات تعمیم دهنده

شوند که با قطعیت به زبان آمده و یا خواننده را ها در قالب ساختاری ارائه میاین جمله

 .(411 م:4314 )فاولر،اندازند لمی اثبات شده میعبه یاد حقایق 

 ( 181م: 1111،وبیا).ال م   ه  الى جصانب   اا َ  ي  نتّى  ن الأذ ب   الافيع   ف  ا الش   د يسلم  -
به خاطر مگر آن که  ،مانددر امان نمی از آزار و گزند آدمی گرانقدرشرف و آبروی »

 «ها بر زمین ریخته شود.از آن خون صیانت

 س    الإنت     ي   ا يم   شتء   الشاف  / (181)همان:  ه اباأة     يت   ن د تريش  بَ  أ ر َ   ب  -
أ   د يحت م   ه  الى شاف   غية   الذ س   أكثا   ال   خل     ين   نب    الراب  .   غ ل   اتخص  ب   كم  ه       بيل  

 )همان:...ه  اليه  شاف   التي يقصم      ا بال    هصَ   الراب   اذ َ  اض    الر   (182)همان:  .س   ن  ه ب  سَ  ن  ي  

181) 
./ آبرو چیز کنداش زنی زندگی نمیخوشبخت است کسی که در خانهو چه »

عرب، از بین گذرد و ارزش و گرانبهایی میبی زرگیست که انسان در راهش از هر چیزب

 ./یدپذیرد ناپاکی آن را بیآلانمیخلق خدا بیشترین تعصب را نسبت به آبرویش دارد و 

  «است. ششرفپایه و اساس عرب،  و ناموس برای شخص
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 جملات عاطفی

تعجب،  هنگامی که متن بیانگر احساسات و عواطف، اندوه، شادی، درد، لذت، نفرت،

همچون صفات و  که شامل کلماتیشود نامیده میعاطفی  متن، ترس و... باشد افسوس،

هایی با مضامین فکار، ادراک و واکنشگر اارشکه گزاست  افعالی و قیود ارزیابی کننده

 :شده باشند ذکر

راي  شَ   ی َ    كل     ا تلرت  / (184م:1111،بیوا) ؟ه  رَ  ب  أف؟  م ن بشه   ب   هأل اَ ب   له  لَ  ي -
ُ    / (184)همان: .هن اي الى ألبر   اذ ب   قطَ  لاب    ك لشصك    رت   ر َ ت ی  تَ نصا ّ   ا    شرا

ُ     كت      ی    اصاففت   ه جت   بش ااي ی       .(184همان:) ه ا اوذ ا   تاَي   تحتَ  تبل 
ی ترسناکی؟ چه فجی  و رسواکننده؟/ کلماتم را فرو بردم و موهایم از خدایا چه صحنه»

حواس که نگاهم به انگشتانش افتاد./ احساس کردم ترس مثل خار سیخ شد وقتی

احساساتم چیره شده  و افتادهه جوش و خروش م بعواطفو  است هناتوان شدام گانهپنج

 «.امحیران شدهتحت تاثیر این صحنه و است

ض ه  الآخا  َ ض   لكلَ الى الجث       ص  ان البَ  البرض   ب    يببّ  ضالش بتينَ  ن ی ينَ  الكم   فق  ك  َ -
 ة    ها يقصبصا ب   بره  أ    خشيت   ل لج    بت  سينَ  ك نصاهض   تشجير     الق تم    ترمي    البرض    اختص  

 .(188)همان:  ال   ن الرَ ب   المجام   تلخيص  ل  
شان بر ریختن آب دهان در حتی یک لحظهبرخی  ردند،کسرزنش میه او را هم»

زدند. برخی دیگر با قاتل همدردی کردند، و بقیه او را لگد مینمی دختر شک این جسد

 نجات مجرم اززده بودند که ترسیدم برای هیجان کردند و به حدیو او را تحسین می

 «تظاهرات کنند. دادگستری

 

 جملات پیشنهادی

یا  معنای درخواست، تقاضا، شود که درهایی گفته میهای پیشنهادی به جملهجمله

 :باشندپیشنهادی را 

)همان:  .ه  ق  ب   الرش ئا   ی نص    تطبي َ  فلبَ  أ...  لق تم   أ  تاأفَ  ن المحك    ب   أفلب   نّّ إف ضل ا-
181) 
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در  قانون عشایر  و...نماید که قاتل را عفو کنمدرخواست مین من از دادگاه بنابری»

 «.شوداو اجرا حق 

یا هر یک ی راو دید اینکه با افزون بر، رفته در هر متن به کارزبانشناختی  هایابزار

که  ایگزارهنسبت به  را آنهامیزان قطعیت و عدم قطعیت  ،باشد های داستاناز شخصیت

 کند.رای خواننده مشخص میآورند، به زبان می

 

 ساختار گفتار و اندیشه

هایی را شیوه های داستان خویششخصیت ۀار و اندیشنویسنده برای بازنمود گفتهر 

 این، واق  در ،(443: 1813، )فاولر شودمینامیده  گفتاری و ساختار برد که سبکبکار می

د و گوینده/ بیننده آن کیست از شوصحنه از دیدگاه چه کسی روایت می مسئله که یک

این تمایز به این معناست که گوینده یا بیننده یابد، خاصی نمود می ۀانی به شیونظر زب

نکاتی هر داستان گفتار مورد نظر راوی است یا شخصیت. با بررسی پاره گفتارهای 

در به این صورت که  ؛دشومیظهور تمایز میان بیننده و گوینده مشخص  ۀدرباره شیو

در این پاره گفتارها راوی صحنه را  ،برخی موارد گوینده و بیننده پاره گفتار راوی است

وقای  را کند. اما در برخی موارد، راوی صحنه را برای خواننده روایت میآن بیند و می

آنها را  ۀگفتار و اندیش و (12 :1814 ،دل و ساسانی)ع بیندمی های چشم شخصیتاز دریچه

 گفتار -1 :دهدمی را به چند شکل تغییر زبان داستان کند، لذاعکس میدر متن من

 .غیرمستقیم آزادگفتار -1غیرمستقیم گفتار -8 مستقیم آزادگفتار -4مستقیم: 

 

 ممستقی تارگف

رن  اما حضور کم ،کندشخصیت را نقل می عین کلام یا اندیشه در این شیوه راوی

بیانی و گیومه  ۀشناختی آن دو نقطیژگی زبانو ؛شوداو قبل از هر سخن حس می دخو

 است:
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 بلا سَ  و ذا يات ي الحك م  :»ت فيه   البلابة  تتجل   ين  ريذَ ليه    إ ن ظاا   ه  لَ ا    لى لفيقه  إ   التفتَ 
   الأنك م   ا ام    لإ م يحك ص َ لأ   »ه: لاا  افّ  سر       ن يشرا  بَ  لهج   ه    ق  ه لفيج  َ اف «؟ صباءَ 

 (182م: 1111ب، یو)ا ...«الشاف   ی ي   »ه: افيق  ل   هص يقصل     .«الش ي ة  
چرا »زد پرسید: به رفیقش نگاه کرد و با چشمانی که حماقت در آنها موج می»

خیلی زیاد کند دوستش با لحن کسی که حس می« پوشند؟های سیاه میلباس قاضیان

و او به « دهند.حکم میهای شدید آنها به اعدام و مجازات چون»پاسخ داد: ، داندمی

 .«آبروست قضیۀ»رفیش گفت: 

حدیث نفس راوی و گفتار و اندیشۀ  ها،های متن که بازنمود واگویهشمارش گفته

با ها ب است که گفتار مستقیم شخصیتهای داستان است، نشانگر این مطلشخصیت

این مهم تاکید بر  وداشته  ایدئولوژی متنجمله بیشترین کارکرد را در انتقال  11 بسامد

ها غافل نمانده و به از انعکاس عقائد شخصیت اول شخص راوینویسنده یا که دارد 

 نسبت به آنخود را گیری د با زبان خود چگونگی وقوع حادثه و جهتدهاجازه می آنها

 .بازگو کنند

 

 مستقیم آزاد ارگفت

ن کارکرد را دارد؛ این جمله بیشتری42د پس از گفتار مستقیم، گفتار مستقیم آزاد با بسام

خواهد نگرش و عواطف خود را که می اختصاص داردبه راوی  بسامد در تمامی موارد

نسبت به حادثۀ ناگواری که برآمده از فقر فرهنگی حاکم بر جامعه است، برای مخاطب 

 بازگو کند: 

 .(181م: 1111، بو)ای ن ج ي   فيه  ب   نّ   بئ    اج   بذه  نتّى  ی  أفلت   أنّّ  أظن   فلا أك ب  
م که دوباره به آغاز مسیر دیدمیام، ها رهایی یافتهاین کوچه کردم ازهمین که گمان می»

 رسیدم.

ُ   أ/ .به    أشرا    صصلة   «الشاف  »  كل     ظَ لف  تَ  ن الس  ل   ب   لا  لج لرم   ه ا     جه   ألاخَ  أ    لب
 .(184 :همان)كل       ا تلرت  لكنّي  ه   تقطرَ  أ   ن ب   ه    د  و ذا   تغسل   حم   الأ
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شرف را به زبان آورده که  ۀای کلمو با خودم گفتم شاید مردی از رهگذران، به شیوه»

آن جای اینکه این احمق فریاد بزنم چرا به ۀو خواستم در چهر آن را حس نکردم.من 

  «ا فرو بردم.، ولی کلماتم ریاو را قطعه قطعه نمود یزن آلوده را از گناه پیراسته کن

گفتار و اندیشه مستقیما به  ،ر حقیقت گفتگویی درونی استدکه در گفتار مستقیم آزاد 

 .(431: 1811)اخوت، شنودها را میادانه سخنان شخصیتآید و خواننده آززبان می

 

  غیر مستقیم گفتار

یده د جمله 3و با بسامد  کاربست گفتار غیرمستقیم تنها در بندهای پایانی داستان

گیری از شگرد حذف گوینده و اختصار کلام او، زمینه را بهره ؛ گویی نویسنده باشودمی

در این شیوه نویسنده گفتار یا اندیشه عبارتی به آورد؛برای اتمام داستان فراهم می

علامت  شناختی آن حذف ویرگول وزبان کند. ویژگیا با زبان خود نقل میشخصیت ر

 قول است:نقل

 الفت ةَ  أ   الى  بل   الطبي   الف صَ  أ    ض ذكاَ الصف ة   ن  ث   كيفي      ينَ  أ    ض   ر َ الطبيب   تى ب ل  أ ث  
 .(182م:1111،ایوب) ه   شا    يسس   ا لاء  
سپس نوبت پزشک شد، پس از بیان چگونگی وقوع مرگ، ذکر کرد که معاینات »

  «که دست کسی به او نرسیده. دهدمینشان پزشکی 

ُ   ض  شاعَ مح بت ال ف ع    ضَ  يا   أخ اّ  ب ا ل   يلقت  صص  ان   كثيا    د تختل    الشاف   ان   خطب    ؤَ
 شتء   الشاف   ی لَ     بصع  الأ ن كم  ب   َذين  الإ   يصم   اوتص ط    او الس   لقيه  تلابي   التي ي   الخطب  
 (182م: 1111،ایوب)...  غ ل   اتخص  ب   كم       بيله   نس    ت الإ    ي   ا يم  
سخترانی  و بلند شروع به تأثیرگذارو در آخر وکیل مداف  بلند شد و با صدایی »

ای که که تفاوت چندانی با سخنرانی ایراد کردشرف  ۀای دربارکرد و خطابه

دهند نداشت و گفت شرف چیز با هر هفته ارائه می آموزان مقط  متوسطه دوشنبۀدانش

 «گذرد...ارزش و با ارزشی میبی ز هر چیزدر راهش ا ت که انسانارزشی اس

 ض  فلبَ ن   الرش ئا  إلى إ ذتم  ب   الق تمَ  أ    ثبت  ت   أ لای    لى المحك    إ مَ ی    ن ذلكَ انتهى ب      أ    ر َ 
 .(181 )همان،  ب  ص َ    أفهم     ألی ب    بصالبَ  هض  ذكاَ بق   اش ئاَ  ی نص    تطبي َ 
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هایی را به دادگاه ارائه داد مبنی بر اینکه قاتل ک و برگهو پس از پایان دفاعیه، مدار»

منتسب به یکی از عشایر است و درخواست کرد قانون عشایر را در حقش اجرا کند و 

 «شان را نفهمیدم.فهومبندها و موادی ذکر کرد که م

 رنگتری دارد در واق  در گفتمان مستقیم، شخصیت و در غیر مستقیم، راوی حضور پر
  .(11-12: 1833، )حری

 

 غیر مستقیم آزاد گفتار

  طوری که خواننده مستقیم و غیرمستقیم، به است بین نقل قول روشیدر  شیوهاین 

د متعلق به شخصیت است یا روایتگر. خوانای که میجمله ،تواند تشخیص دهدنمی

ن در داستا موردنظر یشخصیت ایجاد همدلی در خواننده باهدف از این سبک گفتمان 

منِ دوم  خاطر دوری راوی اول شخص/که در این داستان به (441 :1813 ،فالر) است،

های داستان به لحاظ سطح فرهنگی و اجتماعی از این سبک از شخصیت نویسنده

 استفاده نشده است.

 کایدئولوژیدیدگاه 

شود که در ذهن افراد بشر وجود ایدئولوژی به مجموعه عقائد و تصوراتی اطلاق می

شود، های واقعیات اجتماعی اطلاق میبرخی از جنبه های حاکم بربه هنجار ارد و غالباًد

اما گروهی معتقدند که آنها نه از جنس عقیده هستند و نه از جنس تصورات، بلکه 

 .(81:  1814زاده، )آقاگل اندآداب و رسومی هستند که درونی شده

 ابزاری برای قدرت و هم زمانتواند می ، لذاگفتمان دارای باری ایدئولوژیکی است

تواند مان  و سدی در برابر قدرت و نقطۀ شروعی علاوه بر آن می ؛نتیجۀ قدرت باشد

فوکو در کتاب تاریخ جنسیت بر این باور است که برای یک راهبرد مخالف باشد. 

کشاند. گفتمان قدرت گفتمان در عین تقویت قدرت، آن را به سستی و رسوایی نیز می

 .(31-38: م4331 )فوکو، سازدن اختلال در آن را فراهم میا شکننده و امکار

گفتگوی باختین، که به صدا در  ، از نظریۀایدئولوژیک فاولر در مبحثآسپنسکی و 

 الگویچوب رچاایدئولوژی در اند. دهد، تاثیر پذیرفتهمدار میجامعه داستان، کارکردی
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از طریق زبان  غیر مستقیم. ایدئولوژی مستقیمم و مستقیایدئولوژی  :دو شکل دارد ،آنان

تواند با به کارگیری ابزارهای زبانی به لف میؤم و شودارائه، تثبیت و بازآفرینی می

را به مخاطب انتقال  مورد نظر تماعی خود اشاره کند و درونمایۀججایگاه فردی و ا

 شودطوح آشکار میبررسی تمامی سیا پنهان با  غیر مستقیم ، اما ایدئولوژیدهد
  .(43-42م، 1111اوسبنسکی، )

به شکل مستقیم احکام و معتقدات خود را  هاشخصیت داستان الشرف، راوی ودر 

که  تواند به ایدئولوژی آشکار،می به راحتی انندهخوو  دنکناز طریق گفتگو  بیان می

 تحقیر و تضعیف زن است، دست یابد:همان مردسالاری و 

اللصا   الذس ء   إل    ن ج    ذ  ال  بلي و ذا جرلَ أ. د ه اباأة     يت   د تريش   نبَ    ب  أ ر َ 
 (181م:1111،وبای) .هن  ن ن نيت  ب   بائ    م    جَ    
دانم چرا کند، نمیاش زنی زندگی نمیکسی که در خانه ،چه خوشبخت است و»

 .«گیریمد هجوم قرار میوران مبه خاطر آنکرد که همیشه  زنانی نیازمندخداوند ما را 

کشیده است که همزمان از و رنج نفعلهای ذنون ایوب شخصیتی مزن در داستان

این  خود نیز تحت فشار هستند؛ دامنۀ ۀخود و بلکه در خانواد ۀسوی مردان سنتی جامع

ی سنتی، خصلت مردسالاری را از سن حدی است که باید گفت مردان جامعهظلم به

، چنانکه در این دانندمباهات می دهند و آن را مایهخود رواج می کم در بین کودکان

زند فریاد میکند، دخترکی، که از دست برادرش فرار می ۀهرداستان، پدر با خشم در چ

خواهد خواهرش را بکشد، چرا که با کند که میاستقبال می یبا روی خندان، از پسراما 

 قتل رساند، همه او را تحسین کردند:چشم خود دیده، وقتی حمد خواهرش را به 

ُ   لح        ر َ    هت  بات ا    ه ض تاكض  ن ا ا  ب   الث بذ َ  د تتج  ز   ففل    الطاي    ذرط   ب   ن  ب    از
ه   ي    ه   سذتين  صغا  يَ  ه  ففم  ض  ك    لاءَ « لج اشبيج؟»به   بليلت ل ئ       .        ی َ    تصاخ  
ان  ه  ض ث  الَ   هص ي  ك   ذلاايه    ينَ  ه  ذ    لفرَ اليه َ لث   فقبضَ ض بشهاة   اتيق    لغية   ببراة  
 الاجلا      أج   «هأختَ  حم       یتمَ بثلَ  لفي َ  أیتمَ  أ    ألي   » ه فاج  َ أخت    لاءَ  ه  لك     بب  

افي  » ك   أ ن   هص يقصل   ن ايذه  له ب  یب   ث   الصغي   ن ي ه  ب   السكينَ  الافي      اختط َ    ل  ك  
   أخ َ  الغليظ   ش ل ه   أفاافَ  تذ  لَ  ض ث  زهصا   بليلت يبتسم   .   لأيت  «ا ني لي  بع بثم أ صك

 .(181م: 1111،وبای) الاأس   باتفع   الأ باج     هص بذتفخ   ت ل ه  يف
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شد که هشت سال بیشتر نداشت.  بعد دختری از پیچ و خم راه دیدهای لحظه»

هی »ایستاد و فریاد زد: راهنمای من  زد بابا. بابا.یم دوید درحالیکه فریادزده میوحشت

 تراشقلم که دو سالی از دختر کوچکتر بود و ، و پشت سر او پسری بود«؟چت شده

 ،پشت سر پسرک .چرخاندکه آن را در هوا می ای در دستش داشت،کهنه و کوچک

سر ر پشتعلت دویدن پسکنان را میان دستانش بلند کرد و خنده مردی بود که پسر

همانطور که حمد  ،شمخواهم صفیه را بکمی»هرش را جویا شد، پسر پاسخ داد: خوا

چاقو را از دستان  ،، دو مرد شروع به خندیدن کردند. دوست آن مرد«خواهرش را کشت

پسرم احسنت، »گفت:  ودک را بوسید و با خندهسپس چشمان ک ،گرفت بچهکوچک 

های زد، سپس گوشهدیدم که با غرور لبخند می م راو راهنمای «شجاع شده. مثل پدرش

دش به خوتکبر سرش را بالا گرفته بود و  سبیل کلفتش را کشید و پیچاند درحالیکه با

 «کرد.افتخار می

فتگوی مردم به روشنی بر های اجتماعی از خلال گلوونتال معتقد است واقعیت

روابط انسانی و  ۀنهفت ریۀخود نظشود و سپس خواننده می باریک بین آشکار خوانندۀ

 ان، صدای جامعۀاین داستصدای  .(18 :1831 )لوونتال، کنداعی را کشف میاجتم

وم نویسنده به آنها راوی یعنی من د ی کهفرهنگ مردسالاریست، صدای اجتماع و

-نقل از طریقکه  روشنفکر جامعه است، ۀطبق نمایندۀ ،راوی یا منِ ناظردلبسته نیست. 

؛ باور پردازدبه انتقاد از ایدئولوژی و باورهای نادرست جامعه می هاشخصیت قول

خانه، قصاب، نادرستی که در بین تمام مردم از حمد برادر زینب گرفته تا اهالی قهوه

دفاع  ، وکیل مداف  و حتی در قانون مصوب جامعه تحت عنوانهای این محلهربچهپس

که نویسنده نمیداند با چه است  حدی از شرف نهادینه شده است، وخامت اوضاع به

 منطقی با آنها سخن بگوید: 

 .(181م:1111،وبیا) ا  طاّ  ب   ض فسكت  ه ين   أج بل   ذط   بَ     ايّ  اللغ     ايّ  الم  أ     
سکوت دانستم با چه زبانی و با چه منطقی با این دو بحث کنم و به ناچار و ن»

 «کردم.
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نارضایتی خویش را از جریان فرهنگی و وج اعبارت کوتاه یک و در پایان داستان با 

 :کنداجتماعی یاد شده در متن ابراز می

 .(181)همان: ا   البّ  تل ن   ی   لغَ  المحک  َ  تاکت  
 «دادگاه را ترک کردم در حالیکه جانم به لب رسیده بود.»

در متن ، هایش بازتاب یافتهاحساساتی که در سخنان و نوشته ،امیدوار است ذنون

 مخاطب احساس تاد آور نوعی اعتماد و همدلی را فراهم ۀزمینو  ردی مثبت داشتهکارک

ها و صدایی او را مورد خطاب قرار داده که در خود احساسات، نیازها، نگرانی ،کند

یعنی لزوم  متن، پنهانغیرمستقیم و ایدئولوژی  به وکند باورهای انسانی را حمل می

 لاری، دست یابد.مرد و مردسا مطلق ۀبا سلط هستیز

 

 گیرینتیجه

بوریس آسپنسکی و  «یتگردیدگاه روای»الگوی بر اساس  «الشرف»داستان تحلیل روایی 

در راجر فاولر، که الگویی کارآمد، برای تحلیل گفتمان و دست یافتن به ایدئولوژی 

   در متن و زمانی مکانی های مولفه کارآمدی حاکی از ،دهداختیار پژوهشگر قرار می

در است.  های داستانمایه و معرفی شخصیتسازی درونعنوان تکنیکی برای آشکاربه

های تعمیمی، افعال و واژگان جمله احساس، ۀهای بیان کنندجمله ،شناختیسطح روان

اند، که هر یک بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده ترتیببه  شناختی و پیشنهادی،

 ۀبرای بازنمود گفتار و اندیشمتن نیز  هایهساختار گفت .لفندمؤدیدگاه  گربیاننحوی  به

سبک  برد، امامی ها از سه سبک مستقیم، مستقیم آزاد و غیرمستقیم بهرهشخصیت

در تقابل با تصورات و بینی راوی جهان در متن کاربردی ندارد، زیراغیرمستقیم آزاد 

 ایدئولوژی مستقیم متن یعنی کهزبانی و در پایان داستان است. های شخصیتباورهای 

 های داستانشخصیتخود زبان  ،سازدآشکار میدر متن را و تحقیر زن مردسالاری 

نارضایتی نویسنده از باورهای نادرستِ پذیرفته  زنیمتن  غیرمستقیمایدئولوژی  ؛است

سازی فرهنگی مخاطب در جهت ارتقا بخشیدن به آگاه است کهشده در سطح جامعه 

 .فته استکار ربه
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 هانوشتپی
1- Boris Ouspensky 

2- Roger Fowler 

3- Genette 

گذشته هایی دارند، به این صورت که پریشی خود زیرمجموعههر یک از این دو نوع زمان -1

؛ اما از آینده نگری به تمهیدی و اعلانید و شوخارجی و مختلط تقسیم می ،نگری به داخلی

خطاب الحکایۀ ژنت  گنجد، مطالعۀ کتابا در این مختصر نمیهکه بسط این زیرمجموعه آنجا

د عبد الرحمن مبروک و انفتاح النص الروایی تالیف سعی محمد معتصم و بناء الزمن ۀترجم

 شود.توصیه می یقطین

 .است بلند کاملا عربی پیراهن نوعی نام جلابیه -2
 

 و مآخذ منابع
دمشق: اتحاد کتاب  ،«العالمیة الثانیةی العراق منذ الحرب الادب القصصی ف» ،م(4331) احمد، عبدالاله -

 العرب. 

 چاپخانه اصفهان. اصفهان:، ، چاپ اول«دستور زبان داستان» ،ش(1811) اخوت، احمد -
، مجله دانشکده ادبیات و علوم «زبانشناسی روایت» ،ش(1834) افخمی، علی و علوی، سیده فاطمه -

 .14-22انسانی تهران. صص
، منشورات اتحاد کتاب «العربیةالنظر فی روایات الاصوات  وجهة»م(، 4333وی، محمد نجیب )التلا -

 العرب.

، مجلۀ فصول، «علی مستوی المکان و الزمان الروایةالنظر فی  وجهة» ،م(1111) اوسبنسکی، بوریس -

 . 411-421، صص1العدد المجلد الخامس عشر،

، ترجمه سعید «نص الفنی و انماط الشکل التالیفی بنیة، یفالتأل ةشعری» (،م1111) بوریس، اوسبنسکی -

  للثقافة.المجلس الاعلی  القاهرة:الغانمی و ناصر حلاوی، 

 الاعلام. ة، عراق: وزار1، ط1، ج«لادب ذی النون ایوب الکاملةالآثار » ،م(1111ایوب، ذنون ) -

 علمی. ، تهران: نشر«اربردشناسیفرهن  توصیفی تحلیل گفتمان و ک» ،ش(1814) زاده، فردوسآقاگل -

، 1ش، های ادبیفصلنامه پژوهش ،« کانون سازی در روایت» ،(ش1831) بیاد. مریم و نعمتی فاطمه -

 .133-38صص

الگوی ساختارگرایی ولادمیر پراپ و کاربردهای آن در » ،ش(1831) هومن، خلیل و ناظمیان، پروینی -

-138صص ،شماره یازدهم"وهش زبان و ادبیات فارسیپژ "پژوهشی -. فصلنامه علمی«شناسیروایت

438. 
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ترجمه سیده فاطمه علوی  ،«روایت شناسی، درآمدی زبان شناختی انتقادی»ش(، 1831) مایکل ،تولان -

 و فاطمه نعمتی، تهران: سمت.

ترجمۀ محمد معتصم و عبدالجلیل  ،4، ط«بحث فی المنهج الحکایةخطاب » ،)م1111(جینیت، جیرار  -

 .للترجمةالمشروع القومی  ،دی و عمر حلیالاز

)با تمرکز بر سخن  همبستگی میان وجوه رنگارن  گفتار و اندیشه» ش(،1833)ابوالفضل  ،حری -

 .1ش ،4س ،فصلنامه نقد ادبی، « غیرمستقیم آزاد(

الجامعة ماجستیر،  رسالة، «القصص فی الادب العراقی الحدیث» م(،1122) حسن امین، عبدالقاهر -

 ت.، بیرومیرییةالا

للنشر و  دارالثقافة ،1، ترجمه حسن احمامۀ، ط«التخییل القصصی» ،م(1112ریمون کنان، شلومیت ) -

 التوزی .

دیدگاه از منظر زبان شناسی شناختی و کاربرد آن در » ،(ش1814) عدل، مهرناز و ساسانی، فرهاد -

 .31-12صص ،1. ش1. فصلنامه جستارهای زبانی. د«تحلیل کاربردی متن

 دمشق. ،  منشورات اتحاد کتاب العرب،«الخطاب السردی شعریة» ،م(4332) عزام، محمد -

 نشر نی. تهران. ،ترجمه محمد غفاری ،«شناسی و رمانزبان» ،(ش1813فاولر، راجر ) -

 . ترجمه مریم خوزران و حسین پاینده.«شناسی و نقد ادبیزبان» ،(ش1811) و دیگران تتتتتتتتت -

 نشر نی. چاپ اول. تهران.

 المنظمة العربیةبیروت: اعداد  ،(البطاینة)ترجمۀ: عفاف  ،1ط ،«النقد اللسانی» ،م(4314) تتتتتتتتتت -

 للترجمة.

، المترجم: محمد هشام، مغرب: آفریقا 1، مجلد«العرفان ارادة، الجنسانیةتاریخ »م(، 4331فوکو، میشال ) -

 الشرق.

، ترجمه محمدرضا شادرو، «شناسی ادبیاتردی انتقادی در جامعهرویک» ،ش(1831) لوونتال، لئو -

 تهران، چاپ اول، نشر نی.

 ، تهران، سخن.«زاویه دید در داستان» ،(ش1811) میرصادقی، جمال -

 ، مترجم: محمد شهبا. تهران: هرمس.«های روایتنظریه» ،(ش1831مارتین ) ،والاس -

 نشر مروارید. :اول، تهران، چاپ «گشودن رمان» ،ش(1814) پاینده،حسین

، فصلنامه ادب «شناختی ادبیاتهای نقد جامعهسیر نظریه»ش(، 1831عسکری حسنکلو، عسگر )-

 .11-18، صص 1پژوهی، شماره 

  -م1813فی الموصل مابین عامی  الروایة والقصة فن » ،م(4338) ظاهر علی الجمیلی، نوری دمحم -

 ت. تکری جامعةالدکتورا،  اطروحة، «م1133



 

 
 

بوريس اوسبنسکی و روجر ل الرؤية الروائيةفي ضوء  القصيرة« الشرف»قراءة لغوية لقصة 
 فولر
 
 

 1جهانگیر امیرى

 4سمیه صولتى

 الملخص
يکن ااتب ل اللغ  ظ هاة اجت  اي  تقع تحت تاَي اورتق اُ  الأي ئصلصجي ُ الس ئ ة ال  المجت ع.  إذ ترکس 

  اي  تلرب ب لا ه بّ   أ   ي    إا بة  ذ ءه . تابت ه ه ال لا   اات  با ال  جتداللغ  اورتق اُ  التق لي  ا
« الشاف»لغصي  لقص  بن کب ل ال  ء اللغ  اور لاين إل  بلا   «  صليس ا  بذسک    ل جا فصلا»آلاء 

او کصلين تصّا  د تير    ال  آلاء الر وين اللغصييّن « الشاف»لق  اات  ن    تحليم یص  .«ذنص  أيص »القصية لی 
الأي ئصلصجي ُ ال  هاة  الک بذ    الذص ف لا ان تحليم اوستصل الحصالي للقص  ذات . في ن  ال لا   السابي  
 التربيي  للقص  التي ی ذ  به  ال  أل ر  بستصي ُ هت: اوستصل المبک نّ  اوستصل التربيي  اوستصل 

الأي ئصلصجت )الرق ئ ي(  هت ترتبر اذ لا  ؤلي   جصهاي  لل صال أ د : اللهج  السيکصلصجت )الذفست(  اوستصل 
التي وسذ ه  ابر الحصال الق ئم  ين شخصي ُ القص  تک ب تکص  ذکصلي  ن تج  ان َق ف  لجصلي  أن فت بجصانب 

ک  ثّم للجيم اوثق    القص  َ  ني  : اوغمل الائيست ال ي نستذبطه بن خلال القص  هص اب لة ان ا تي ء الک تب
 اوستذي للتق لي  الخ فئ   التصاف ُ ادجت  اي  اوذ اف .  هم  بن أهمّ الذت ئج التي تصللذ  إليه  أَذ ء بلا تذ  

 لا  ُ الصلفت اوتّبع ا بة   ال –ت ه ه.  اوذهج ال ي اات  ن ه   إا اب ه ا اوق ل هص اوذهج الت ليل
 لأب ي .ا

 
 
 
 

اللغصي ض ذنص  أيص ض یص  الشاف  فصلا   ا  بذسک القااءة اللغصي ض اوذ صل السابيض ن اي   :ئيسيةالکلمات الر 
 القصية.
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 رازی بجامعةو آدابها  اللغة العربیةالدکتورا فی فرع  طالبة -4



پژوهشی نقد ادب معاصر عربی -و فصلنامة علمی د    

(7931علمی پژوهشی ) پانزدهپیاپی/  هفدهسال هشتم/     

 

 
  بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه

 اثر علی احمد باکثیر« و الثعبان الدودة»

 
 دانشگاه حکیم سبزواری ،استادیار گروه زبان وادبیات عربی، 1سید مهدی نوری کیذقانی

 دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشیار گروه زبان وادبیات عربیعباس گنجعلی، 

 دانشگاه حکیم سبزواری ،ارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عربیآموخته کدانشمحبوبه حیدرآبادی، 

 
71/40/7931تاریخ دریافت:  43/40/7931تاریخ پذیرش:    

 

 چکیده
نویس یمنی ازجمله ادبایی است که در آثار م( ادیب و نمایشنامه1191-؟1111) «علی احمد باکثیر»

 و الدودة»ته است. در نمایشنامه منثور پرداخاش منثور و منظوم خویش به مسائل و مشکلات جامعه

که روایتگر رمزگونه حمله ناپلئون به مصر و نقش استعمار فرانسه در آن است، مضامین سیاسی « الثعبان

صورت به(« الثعبان والدودة کرم و اژدها )»شود. باکثیر با انتخاب عنوان و اجتماعی مختلفی دیده می

ده است. در مقاله حاضر نگارندگان با روش توصیف و تحلیل متن کرنمادین به موضوع استعمار اشاره

هایی چون استعمار، ای و الکترونیکی به بررسی و تحلیل مؤلفهو با استفاده از منابع کتابخانه و داده

اند. ستیزی، زن، عشق به وطن، امید به آینده و جهل و ناآگاهی در این نمایشنامه پرداخته آزادی، استبداد

توان گفت در این نمایشنامه باکثیر سعی در نشان دادن اوضاع نابسامان مصر در آن زیابی کلی میدر ار

از طریق این تصویرپردازی برآن است تا با تلنگری به خواننده عرب و مسلمان از او  زمان داشته و

  . گامی سودمند در جهت اصلاح و بیداری روح خفته جامعه عربی و اسلامی بردارد بخواهد که

 

 

 

 ، مضامین سیاسی و اجتماعی.الثعبان والدودة علی احمد باکثیر، نمایشنامه،  :هاکلید واژه

                                                           

 Email: seyyed1221@yahoo.com :سئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده م -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.2019.1281 

mailto:seyyed1221@yahoo.com
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 مقدمه

توجه بسیاری از  نمایشنامه یکی از انواع ادبی است که از روزگاران دور تاکنون مورد 

است. این هنر همواره در به تصویر کشیدن مضامین و موضوعات ناقدان قرار گرفته

ها نقش بسزایی داشته است. نمایشنامه در قرون نوزدهم و بیستم دگی انسانمختلف زن

تدریج در اثر آشنایی ادبا و نویسندگان های غربی شکوفا شد. بهمیلادی در سرزمین

نمایشنامه در اوایل عصر نهضت در  ،جوان عرب با ادبیات کشورهای اروپایی

 جوامع عربی قرار گرفت و مورد استقبال ادبای ههای عربی مطرح شدسرزمین

رداخته ه آنها پس از مطالعه آثار غربی به ترجمه، نگارش و تألیف آثار نمایشی پگونبدین

ها و اهدافشان را در این قالب ادبی به طور نامحسوس بیان و بر آن شدند تا خواسته

 نمایند. 
سی و اجتماعی یابیم که به مسائل سیادر ادبیات معاصر عربی کمتر شاعر و ادیبی را می

دنیای اسلام و کشورهای عربی مانند مصر،  ،توجه نداشته باشد چراکه در قرون اخیر

و التزام اجتماعی  ث سیاسی و اجتماعی مختلفی گشتهعراق، لبنان و ... دستخوش حواد

 طلبد تا در این زمینه بذر سخن پراکنده شود.می -که بسیاری بدان پایبندند –شعر

سیاسی  ویژههبنویسندگانی که در آثار خود به مسائل اجتماعی و یکی از ادیبان و 

است. باکثیر در آثار نمایشی خویش به بیان مشکلات « علی احمد باکثیر» ،توجه دارد

پردازد. او از طریق آثار هایی برای مقابله با این مشکلات میحلجامعه و ارائه راه

ها دارد. البته وی به بخش اذهان آنسازی و روشن کردن مردم آگاهنمایشی سعی در 

مسائل سیاسی »گوید: باره میسیاسی و خاصه استعمار توجه بیشتری دارد. او دراین

بیشتر توجه مرا به خود جلب نمود تا مسائل اجتماعی، زیرا اگر از سیطرة استعمار و 

اصلاح  توانیم جبران وهای اجتماعی را میالمللی رهایی یابیم آسیبهای بینتوطئه

زینب،  ، ماسأةأودیپ ، مأساةجحُا مسمارهایی مانند نمایشنامه( 69تا. ب: باکثیر، بی) «نماییم

ها از جمله آثاری است که باکثیر در آن شهرزاد، هاروت و ماروت سرّ و الدکتور حازم

 به مضامین سیاسی و اجتماعی پرداخته است.
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سی و اجتماعی باکثیر است که نویسنده های سیایکی از نمایشنامه« و الثعبان الدودة»

به نقش استعمار  ،در آن ضمن توصیف اوضاع مصر در زمان سیطره ناپلئون بر آن

با توجه پردازد. فرانسه و انگلیس در کشورهای عربی و اوضاع آشفته جهان اسلام می

ای سعی شد نمونههایی در مورد برخی آثار باکثیر صورت گرفته، به اینکه پژوهش

تخاب گردد که تحقیقی در خصوص آن انجام نشده باشد؛ افزون بر این که نمایشنامه ان

مورد نظر هم به لحاظ زبانی و ساختاری مانند دیگر آثار باکثیر از اهمیت بالایی 

باشد زیرا به صورت و هم از نظر محتوا شایان توجه و بررسی میبوده برخوردار است 

بارزه مصر با استعمار فرانسه و ترسیم جامعه آن نمادین به حوادث و مسائل دوران م

زمان مصر و دنیای اسلام پرداخته است. در این مقاله سعی برآن است که به روش 

ترین مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه مذکور مورد بررسی و مهم ،تحلیل متن

 گیرد.تحلیل قرار 

 

 های پژوهشپرسش

ها به آن و الثعبان الدودةکه باکثیر در نمایشنامه ترین مضامین سیاسی و اجتماعی مهم -

  پرداخته، کدام است؟

 تر است؟در میان این مضامین کدام یک بیشتر مورد توجه باکثیر بوده و پررنگ -

 

 پیشینه پژوهش

اما  های متعددی به انجام رسیده است؛درباره آثار نمایشی علی احمد باکثیر پژوهش

گونه ن هیچتاکنو «و الثعبان الدودة»جتماعی نمایشنامه پیرامون مضامین سیاسی و ا

که پیرامون دیگر  هاییاز پژوهشاست. در ادامه به برخی ای نگاشته نشدهمقاله

 شود:اشاره می ،های او نگاشته شده استنمایشنامه

 و قبادی مصیب باکثیر، احمد علی شهرزاد، اثر راز و زینب تراژدی نمایشنامه در زن -

زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال  نامهپژوهش سلیمی، لیع دکتر

 ش. 1911شماره اول،  سوم،
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سوخته  سرزمین و شجاع سیره هایرمان در زن شناختیجامعه نقد و تطبیقی بررسی -

توسط سیده اکرم رخشنده نیا، سید اسماعیل حسینی  محمود احمد و باکثیر احمد علی

، 7تطبیقی دانشگاه کرمانشاه، سال دوم، شماره  ادبیات نامه یاه بان، کاوشاجداد، سهیلا گ

 .1911پاییز 

ق الحکیم و علی احمد باکثیر توسط در سه روایت: سوفکلس، توفی« ادیپ شهریار» -

دکتر یدالله پشابادی، مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال پنجم، شماره 

 ش. 1919پاییز و زمستان  ،1

(، پریسا نجاتی باراهنمایی دکتر حسن 1919) علی احمد باکثیر و مسرحیه سر شهرزاد -

 .نامه ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرجشوندی، پایان

بررسی شواهد قرآنی در رمان وااسلاماه اثر علی احمد باکثیر، سید اسماعیل حسینی  -

صلنامه نقد ادب معاصر عربی یزد، اجداد، سیده اکرم رخشنده نیا و سهیلا گیاهبان، دوف

1919. 

اثر علی احمد  «من فوق سبع سماوات»بررسی ادبی، زبانی و تاریخی مجموعه نمایشی 

به راهنمایی دکتر علی بیانلو، دانشگاه یزد،  یده جباره ناصرو فر، پایان نامه ارشد، باکثیر

1919. 

، دکتر احمد باکثیراثر علی« من فوق سبع سماوات»پردازی در مجموعة نمایشی شخصیت -

 .1916علی بیانلو و فریده جباره ناصرو، مجله لسان مبین 

، پایان نامه هاروت و ماروت اثر علی احمد باکثیربررسی ساختار و محتوای نمایش  -

 .1916به راهنمایی دکتر علی بیانلو، دانشگاه یزد،  زیبا امامی نامه کارشناسی ارشد، 

نجمه نامه ارشد، ، پایاناثر علی احمد باکثیر «مسمار جحا»بررسی عناصر طنز نمایشنامه  -

  .1911به راهنمایی دکتر علی بیانلو، دانشگاه یزد،  خردمند سعدی 

آید، تا کنون پژوهشی پیرامون نمایشنامه برمی که از عنوان های مذکور گونههمان

دیگر به  و الثعبان صورت نگرفته است؛ برخی به بررسی مضمون زن و برخی الدودة

متأسفانه بخش زیادی از این اند. در آثار باکثیر پرداخته بررسی عناصر داستانی

ندگان ترس نویسها به صورت پایان نامه به رشته تحریر درآمده، که در دسپژوهش

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/696209
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/696209
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/469002
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/878460
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601097
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601097
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/899084
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601032
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601032
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/601032
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های چاپ شده مذکور، یاریگر نویسندگان در فهم بهتر و عمیق تر نبودند، اما پژوهش

 نمایشنامه مورد بحث بوده است.

 

  اژدها( و )کرم 7«لثعبانو ا الدودة»نمایشنامه  خلاصه

قرن پایانی حکومت امپراتوری عثمانی بر مصر  در مصر اوضاع روایتگر نمایشنامه این

 طریق از و داشته را مصر تصرف قصد فرانسه استعماری تدول زمانی که است؛

 از یکی «جوسقی شیخ» نمایشنامه این اصلیشخصیت . شودوارد می مصر به اسکندریه

 .با محوریت او جریان دارد نمایشنامه این حوادث تمام که است مصر بزرگان

 و دبیرت دلیل که به است مصر نابینای از رهبران جوسقی شیخ نمایشنامه این در

 ناپلئون. اندسپرده وی به را کارها همه وپذیرفته  را اشرهبری و نظرات مردم او، آگاهی

 این در فرانسه حکومت بسان حکومتی ایجاد و ماندن در سعی مصر تصرف با بناپارت

 فرانسوی و اروپایی فرهنگ خود با و زده زمینه این در اقداماتی به دست و دارد کشور

 مختلف نواحی رهبران دیگر و جوسقی شیخ میان این در. است کرده وارد مصر به را

 شیخ. اندیشندمی هافرانسوی راندن بیرونبه  ،اندآمده ستوه به اوضاع این که از مصر

 ،داده را هافرانسوی با مقابله برای ،مردمی ارتش ایجاد دستور موقعیت این در جوسقی

 آموزش مردم، کشاورز و صنعتگر بوده و عامه اغلب نیروهای اینکه به توجه با اما

 به آموزش جهت در هافرانسوی خود از فراوان باتدبیر گیردمی تصمیم اندندیده نظامی

 کوشد ناپلئون را قانع سازد،در این راستا می و کند استفاده مردمی ارتش و نیروها این

 درصدد هالیسیانگ کمک با مصر درنیز  ممالیک فرانسوی، نیروهای با زمانهم زیرا

 کمک مردمی ارتش این به که خواهدمی ناپلئون از وی. هستند قدرت به یابیدست

 در حدودی تا و برانند هاسرزمین این از را ممالیک و جلب را هامصری اعتماد تا کرده

 این آنان هایجاسوسی و نیروها از بعضی کارشکنی به توجه با اما است؛ موفق امر این

 هاآن تمامی و شودمی سرکوب هامصری انقلاب و شورش و انجامدمی شکست به امر

 به هاآن اما گیرندمی قرار بازجویی و اتهام مورد و شوندمی دستگیر مرد و زن از اعم

 در چه و گر شوندنمی خود رهبر نام افشای به حاضر یکهیچ و وفادارند خویش کشور
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 قدرت در تأثیرگذاری و نفوذ به موفق اما ،دشونمی اعدام هاآن همه نمایش این انتهای

 .شوندمی فرانسه

به مضامین مختلفی پرداخته است. برخی از این مضامین  «کرم و اژدها»باکثیر در نمایشنامه 

باشد و برخی دیگر مانند زن و ستیزی و وطن، سیاسی میمانند استعمار، آزادی، استبداد

گنجد؛  به آینده، در حیطه مضامین اجتماعی می مسائل آن، جهل و ناآگاهی جامعه و امید

میان اجتماعی و سیاسی بودن در نوسان  ،مضامین برخیشایان ذکر است از آنجا که 

، لذا مضامین به توان گفت سیاسی یا اجتماعی صرف استو به طور مشخص نمیبوده 

قرار این مضامین، مورد بررسی  در ادامه مهمترین. صورت جداگانه ذکر نشده است

 گیرد.می

 

 استعمار 

 -م رخ داده و سه سال به طول انجامیده است 1711که در سال  –حمله ناپلئون به مصر

موقعیت استراتژیک امپراتوری »آید. تاریخ مسلمانان و عرب به شمار مینقطه عطفی در 

د وی امیدوار بو ...کردطلبانه خویش تشجیع میهای توسعهدر نقشه عثمانی، ناپلئون را

که با فتح کشورهای عرب در شمال افریقا و آسیای صغیر خواهد توانست به جای 

رفته خود، امپراتوری استعماری نیرومندی در این منطقه مستعمرات آمریکایی ازدست

 .(11و 11ش:  1919لوتوسکی، ) «پدید آورد

ادبا و  ه وهای مختلفی را برانگیختوجود استعمار در کشورهای عربی قیام

باکثیر در اند. ندگان مختلف در بسیاری از آثار خویش بدان اشاره نمودهنویس

سعی نموده حقیقت و چهره استعمار را و الثعبان  الدودةهای مختلف نمایشنامه قسمت

 به تصویر بکشد.

ای خطاب به مردم مصر صادر کرد که در هنگام ورود ناپلئون به مصر، وی اعلامیه

شده بود ای ترکیبطرز موذیانه ه با تهدیدهای استعماری بههای انقلاب فرانسآن آرمان

شده بود. کار گرفته ای بهفریبانههای عواممانده، واژهو برای جلب احساسات اهالی عقب

رغم ناپلئون تقریباً خود را متدین به دین اسلام و دوست و پاسدار اسلام معرفی کرد. به
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ری عثمانی، او خود را دوست سلطان عثمانی ترین ایالت امپراتواین غنی ،تصرف مصر

این دشمن سلطان عثمانی و « مجازات مملوکان»خواند و گفت هدفش از آمدن به مصر 

 .(91همان: ) مردم مصر و فرانسه است

ای اهالی » در قسمتی از اعلامیه ناپلئون در خطاب به مسلمین چنین آمده است:

را از میان بردارم، حرف  ام مذهب شماها به شما خواهند گفت که من آمدهمصر، آن

را اعاده نموده و غاصبان را به کیفر اعمال  ام تا حقوق شماها را باور مکنید، من آمدهآن

ها گذارم، به آنها، به خدا و رسول او و قرآن احترام میخود برسانم. من بیش از مملوک

قل و کمالات انسانی و بگویید که در پیشگاه پروردگار تفاوتی نیست مگر به سبب ع

 (.91)همان: «فضائل عالی اخلاقی

و الثعبان سعی در به تصویر کشیدن این حیله و نیرنگ  الدودةباکثیر در نمایشنامه 

فریبی استعمار دارد. او در بخشی از نمایشنامه به اسلام آوردن ناپلئون ناپلئون و عوام

م کند که اسلام آورده و به اصول خواهد اعلاکند. در این قسمت؛ ناپلئون میاشاره می

. اما در کندآن پایبند است و برای برقراری عدالت، آزادی و برابری مسلمانان تلاش می

 خواهد به غارت منابع فرهنگی و مادی یک کشور بپردازد:میبا این ترفند، فرانسه  اصل

نا؟بوُسلِيج: )مَدهُوشا  / أسلَمنَا؟ يا بوُسليج لو   كنابليُون: ما رأيُ  نابليون: أعلناّ أننّا /  ( أسلَم 
نابليون: حکومةُ الديرکتوار؟  /يا سيدِی... بوُسليج: لکن  /مُسلمون. دَخل نا في دينِ الإسلام.

حکومةُ الديرکتوار إلی الَجحيم. سَيَعتبرنا هؤلاء المسلِمون إخوانا  لهم مِن أوّلِ يوم و  لتذهب  
نابليون: الحريةُ و المساواةُ و /  ی؟بادئ ثورتنا الکبرَ بوسليج: و مَ / سأکون أنا السلطان الکبير

. )باکثیر، بی تانابليون: هذه فی الإسلام قد جاء بها منذُ اثنَی عشَرَ قرنا  /  بوسليج: نعَم./ الإخاءُ؟

 .(99:الف

نظرت راجع به اینکه مسلمان شویم چیست؟ / بوسلیج: بوسلیج!  ناپلئون: ترجمه:

و در دین  ایمکنیم که ما مسلمان شدهم مییم! / ناپلئون: اعلا( اسلام بیاورشگفت زده)

/ ناپلئون: حکومت دیرکتوار؟ دیرکتوار به  بوسلیج: اما سرورم...ایم. / اسلام واردشده

جهنم برود. مسلمانان از ابتدا ما را برادرانی برای خود به شمار خواهند آورد و من 

شود؟ / مان چه میو اصول انقلاب بزرگشوم! / بوسلیج: سلطان و پادشاه بزرگ می
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/ بوسلیج: بله. / ناپلئون: این از دوازده قرن پیش در  ؟ناپلئون: آزادی، برابری و برادری

 اسلام آمده است.

خواهد بین نظام در این فراز با اشاره به اصول اسلام میباکثیر البته پرواضح است که 

کند که اسلام از دوازده قرن پیش از اشاره میای ایجاد کند. وی اسلام و استعمار مقایسه

اما در اسلام، در این شعارها صداقت  عدالت، مساوات و دوستی صحبت کرده است؛

فریبی است. فرانسویان آنکه استعمار فقط پایبند به ظواهر و عواموجود داشته است، حال

گیرند تا از این طریق، سعی دارند تا محبت مسلمانان را جلب و در دلشان جای

 ها شوند.مسلمانان پذیرای آن

را که برای امت عربی  حوادثیهای تاریخی خویش، باکثیر سعی دارد در نمایشنامه

ها در م و وقایع بعدازآن یعنی شکست عرب 1197داده است، مثل شکست ژوئن رخ

خص که از استعمار فرانسه و ش کنددهد. این امر اقتضا میمقابل فرانسویان را نشان 

یافته است، به ثعبان یاد کند و سعی نماید این  صورت مار خطرناکی تبلورناپلئون که به

 (.16م:  9111)المحمدی،بازسازی کند  خطر بزرگ را از طریق نمایشنامه

و الثعبان، باکثیر از طریق رمز و نماد به نقش استعمار  ةالدوددر قسمتی از نمایشنامه 

که ناپلئون برای دیدار و گفتگو به نزد شیخ جوسقی آمده یکند. هنگامدر مصر اشاره می

بیند؛ خوابی روز او را در خواب و رؤیای خویش می گوید که هراست، شیخ به او می

صورت غیرمستقیم کند تا بهکه ساخته ذهن خود شیخ جوسقی است و از آن استفاده می

کند؛ در رؤیای شیخ حرفش را بیان کند. وی رؤیایش را برای ناپلئون تعریف می

جوسقی نخلی وجود دارد. در این خواب به همراه ناپلئون اژدها و کرمی است که 

که نخل از وجود این دو موجود فرستد درحالیناپلئون آن دو را به سراغ نخل می

 رسد که از اژدها نه بلکه از کرم بترس!:ترسیده است، صدایی از آسمان به گوش می

المهدی( /  نسيس. )يدخل نابليون و معَه الشيخُ محمدُ رَ سکر الفِ ی عَ با  سارِ الجوسقی: أهلا  مرح
وم؟ / الجوسقی: ولکنی کنتُ أراک ذلک اليَ  منذُ نرکَ سُليمان فإنا لم  نابليون: کيفَ أنتَ يا شيخُ 

 وسقی: دائما  أمامی. / نابليون: )يضطربُ قليلا  اریِ عسکَر! / نابليون: کنتَ ترانِی؟ / الجَ يا سَ 
ولکن يتَجلّد( أنت لاترانی لا مِن أمامِک و لا مِن خلفِک. / الجوسقی: بل أراک حتی فی 
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نابليون: /  قةٌ.يعک ثعبانٌ کبيٌر و دودةٌ دقنامک؟ / الجوسقی: و مَ نامِی. / نابليون: فی مَ مَ 
بت رَ ا فاضطَ هجذعِ وسقی: فأرسلتَهما علی نخلةٍ عظيمةٍ فالتفّ الثعبانُ حولَ ثعبانُ؟ و دودةٌ؟ / الجَ 

ٌُ مِن السَ النخلةُ و أصابهَ  ٌٌ يیي ٌٌ شديدٌ أنساها کل  شیءٍ و إذا صائ ماء: أيتّها النخلةُ ا هل
 أعلاها... فأخذت   حتی بلغت   لاتخافِی الثعبانَ و خافِی الدودةَ؛ و کانتِ الدودةُ قد زحفَت  

إلی حيثُ الدودةِ. فالتهمَ الثعبانُ برأس الثعبانِ  تمتصُّ لبابَها فتدلت سعفةٌ من النخلة. ثم ارتفَعت  
 .(119:. الف)باکثیر، بی تاالدودةَ فنَجت النخلةُ 

آمدید. )ناپلئون و شیخ محمدمهدی همراه او وارد جوسقی: خوش ترجمه:

شوند.(/ ناپلئون: حالت چطور است شیخ سلیمان، ما از آن روز دیگر تو را می

بینی؟ / جوسقی: فرمانده. / ناپلئون: مرا می ای مبینایم؟. / جوسقی: اما من تو را میندیده

کند( تو من شود اما بردباری میهمیشه جلو چشم من هستی. / ناپلئون: )کمی آشفته می

پشت سر. / جوسقی: من تو را حتی در خواب نیز از و نه  از مقابلبینی نه را نمی

 ی کوچکبزرگ و کرم ییخواب؟ / جوسقی: و همراه با تو اژدها بینم. / ناپلئون: درمی

است. / ناپلئون: اژدها؟ و کرم؟ / جوسقی: آن دو را بر نخل بزرگی فرستادی. اژدها 

چیز را از را فراگرفت که همه پیرامون تنه آن پیچید. نخل به لرزه افتاد چنان ترسی آن

از  ای از آسمان فریاد برآورد: ای نخل از اژدها نه بلکهیادش برد و آنگاه فریاد زننده

و در آنجا شروع به مکیدن شیره خزیده  بالاترین قسمت نخلبه کرم بترس. کرم 

شکست و آویزان شد. سپس اژدها  شاخه خرمابن ،ای نمود. در اثر خوردن کرمشاخه

 سرش را بالا برد، کرم را بلعید و نخل نجات یافت.

قرارگرفته  در این رؤیا نخل بدون شک نماد مصر است که مورد تجاوز اژدها و کرم

های مختلف تعبیر شود. در نمایشنامه شیخ تواند به گونهاست. کرم و اژدها هم می

 -داند، اما شیخ جوسقی باظرافتمهدی اژدها را نماد ناپلئون و کرم را نماد ممالیک می

داند و تفسیر اژدها را ارتش ناپلئون می -که ظاهراً بیانگر دفع خشم ناپلئون نیز هست

 گذارد: حاضران و آیندگان وامیکرم را به 

 الثعبانُ  المهدي: أنتَ 
َ
هی  و النخلةُ  هي المماليکُ  هدی: و الدودةُ ! / الجوسقی: أعوذ بالله/ الم

ٌٌ هي میرُ  سليمان؟/ الجوسقی: النخلةُ  / نابليون: ماذا تری يا شيخُ المیرُ  کفلق   . هذا واض
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أعنيه/  هو جيشک./ المهدی: هذا ما کنتُ  ک ثعبانا . الثعبانُ أن نجعلَ  بٌ، و لکن لا يليقُ الیُ 
ُُ يخنابليون ) ؟/ الجوسقی: ليست هي وسقی( و الدودةُ إلی الجَ  ثم يلتفتُ  بٍ بنظر عتَ  يالمهد د
بالثعبان و الدودة/  : إنک جئتَ روا أنتم؛ والرؤيا تقولُ لأنهم کانوا عندنا قبل أن تحضُ  المماليکُ 

 .ها الأيامُ رُ فسّ دری سوف تُ إذن؟/  الجوسقی: لا أ نابليون: فما الدودةُ 
)مهدی: تو اژدهایی/ جوسقی: پناه بر خدا/ مهدی: و کرم همان ممالیک است و نخل 

که مصر  همان مصر است./ ناپلئون: نظرت چیست ای شیخ سلیمان؟/ جوسقی: نخل

است این مانند صبح آشکار است؛ اما شایسته نیست تو را اژدها بدانیم. اژدها ارتش 

آمیزی به شیخ من هم منظورم همین بود/ ناپلئون )نگاه تند و سرزنشتوست/ مهدی: 

اندازد سپس به جوسقی رو کرده ( : و کرم کیست؟/ جوسقی: کرم ممالیک مهدی می

اند، اما رؤیا می گوید شما اژدها و کرم را نیستند، زیرا پیش از حضور شما در مصر بوده

دانم! روزگار آن را تفسیر قی: نمیبا هم آوردید!/ ناپلئون: پس کرم چیست؟/ جوس

 خواهد کرد!. (
 

 آزادی در نمایشنامه

صورت فطری به آن تمایل دارد. امیرالمؤمنین آزادی از مفاهیمی است که هر انسانی به

ابن ابی )« حُراّ الل هُ  جَعَلَكَ  قَد   وَ  غَير ِكَ  عَب دَ  تَكُن   لَا  وَ »فرماید: )ع( خطاب به فرزندش می

 (19: 19 الحدید، ج
ترین ، یکی از حیاتیشده ازآنجاکه آزادی با سرشت و طبیعت انسان آمیخته

ویژه عرصه اجتماع و حیات اجتماعی به آن ها بههایی است که انسان در همه عرصهحق

ها برای همه افراد بشر بوده و ترین واژهنیاز دارد. به همین خاطر واژه آزادی از مطلوب

ها باً تمامی افراد بشر از متدین گرفته تا مستبدترین آنکه تقریطوریهست؛ به

 (.1916:11 جهان بزرگی،) اند از تحسین آزادی سرباز زنندنتوانسته

تواند سکوت اختیار کند. او باکثیر در مقابل حوادث و اتفاقات جامعه خویش نمی

رامون و نسبت به آنچه در پیکرده خواهد که ملت عرب را از خواب غفلت بیدار می

افتد، آگاه سازد. خفقان و جوی که در جامعه مصر موجود بود باکثیر را ها اتفاق میآن
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از موارد  برخیدر  . البته واداشت تا مفهوم آزادی سیاسی را در آثار خویش مطرح کند

 .شوداز این مفهوم، معنای آزادی شخصی نیز برداشت می

ب آزادی طعم سختی و مشقت را نیز اگر ملتی خواستار آزادی باشند، باید برای کس

کس نباید هراسی داشته باشند و حتی باید جان راه رسیدن به آزادی از هیچ بچشند. در

تا به این نعمت دست یابند. در این راستا در بخشی  خویش را در این راه نیز فدا کنند

ی معترض که همسر شیخ سلیمان جوسقی به وهنگامی« و الثعبان ةالدود»از نمایشنامه 

شده است که چرا پذیرای پیشنهاد ناپلئون مبنی بر سلطنت بر مصر نشده است شیخ 

 کند:چنین بیان میجوسقی این

ن المماليک مِن البلادِ و أحرّر الأمةَ مِ أطرد الجوسقی: کنتُ سأنشِیء جيشَ الشعبِ و 
ٌَ مستحيلا   ظلمهم، ثم أعلنُ نفسی سلطانا  )فلايختلفُ فیّ اثنان(. / ناصحةُ: لکن   ذلک أصب

تقبلُ مايعرضُه کبيرهُم عليک؟ / الجوسقی: لا يا ناصحةُ. لا  یءِ الفرنسيس فلماذا لااليومَ بعد مَ 
 .(111 تا. الف:، بیری)باکثأکون خادما  للفرنسيس خائنا  للأمةِ.  أقبلُ أبدا  أن
مین بیرون و ممالیک را از سرز ایجاد کرده ارتش مردمی بر آنم تاجوسقی:  :ترجمه

عنوان سلطان ، سپس خودم را بهسازمو این امت را از ظلم و ستم ایشان آزاد کنم 

از  اکنون و پسکنند. / ناصحه: اما این امر معرفی کنم، در آن صورت همه مرا قبول می

ناپلئون( به تو عرضه ) آمدن فرانسویان محال است. پس چرا آنچه را که بزرگ ایشان

ی کنم که بندهوجه قبول نمیهیچ؟ / جوسقی: نه ناصحه. من بهپذیریکرده است نمی

 و به مردمم خیانت کنم. شدهها فرانسوی

باکثیر با آوردن چنین فرازهایی سعی دارد به مخاطب بفهماند که رهبر حقیقی 

فروشد و بنده بیگانگان و گاه و به هیچ قیمتی آزادی و عزت خود و مردمش را نمیهیچ

 گردد.مستعمران نمی

کند یمیی که نویسنده به اهمیت وطن و جایگاه آن اشاره هابخشیکی دیگر از 

شیخ  و قصد دارند با ممالیک بجنگند. شدهکه فرانسویان وارد خاک مصر  آنجاست

از او می پرسند ها آن گرد هم می آورد.مختلف را  هایینجوسقی رهبران قبایل و سرزم

کند که همه باید آماده باشند و از میهن و سرزمین شیخ تأکید می چیست؟ شانوظایف که



   نقد ادب معاصر عربی  00

و فرقی میان فرانسویان با ظاهر فریبنده  هاستآنخود دفاع نمایند و این سرزمین میهن 

 باید آن را آزاد نمود: صورت درهرو ممالیک نیست و 

هذا ما  بوا./ العديسی: أليسحوا فی ديارهم و يتأهّ وا اليهم و قولوا لهم يتسلّ الجوسقی: ارجعُ 
 ما جاء الا لقتالِ  -کما يزعم–وصانا بالهدوء و السکينة لانه أاذ  ةنادی به زعيمهم بونابرتيُ 

ن هذه خطتنا أر ا عليّ يا ابن محلة دمنة الا تذکّ يوسقی: ن البلاد./ الجَ المماليک و إخراجهم مِ 
 ٌَ زاة جعلنا ء هولاء الغُ ی؟/ العديسی: و لکن مَ ةبرتاالبونباسم هذا  نحو المماليک من قبل أن نسم

نا الی هُ نبّ بل لعلّه يُ  ن موقفنا شيئا  مِ  فی وضٌ جديد./ الجوسقی: هذا الوضٌ الجديد لا يغيرُّ 
 طة./ العديسی: لکنّ البلادَ بلادُنا قبل أن تکونَ بلادَ جوب التعجيل بالعمل علی تنفيذ الُ وُ 

کلنا عليهم فی الدفاع و تخليّنا تّ هم هم منذ االمماليک./ الجوسقی: بل صارت فی الحقيقة بلادَ 
 .(1: . الفتابی )باکثیر، الجندية ن شرفِ لهم عَ 

جوسقی: برگردید نزد ایشان و بگویید در سرزمین خود مسلح و آماده  ترجمه:

گوید؟ او ما را به آرامش بناپارت هم همین را نمی هاآنباشند/ عدیسی: آیا رهبر 

میهن ما بیرون از را  هاآنآمده تا با ممالیک بجنگد و  آیدچنانکه بر میخواند زیرا یفرام

شنیدن نام  از کند/ جوسقی: ای علی ای فرزند محله دمنه، مگر به یاد نداری که پیش

این بناپارت هم نقشه ما همین بود؟/ عدیسی: اما آمدن این سپاهیان ما را در وضعیت 

دهد بلکه شاید تغییر نمی جدید قرار داده است/ جوسقی: این وضع جدید موضع ما را

ما را هشیار سازد که در انجام نقشه خود شتاب ورزیم/ عدیسی: این سرزمین پیش از 

شده از  هاآناز ممالیک باشد میهن ماست/ جوسقی: بلکه در حقیقت سرزمین  کهآن

یه نمودیم و شرافت و عزت سربازانمان را برای تکها به آنکه ما در دفاع از آن یوقت

 .یمرها کرد اهآن

 

 ستیزی استبداد

وسیله هایی است که ادیبان و نویسندگان بهیکی از راه ،های مختلف آنادبیات و گونه

و یا از اوضاع جامعه خویش  پرداختهها و نظرات خویش توانند به بیان خواستهآن می

ستم  انتقاد کنند و بدان وسیله مردم کشور خویش را به مبارزه با استبداد و ظلم و
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رود و همچنان که از وجود و حضور تشویق کنند. باکثیر جز ادبای متعهد به شمار می

از ظلم و ستم حاکمان نیز شکوه های عربی ناراضی است استعمارگران در سرزمین

های عربی و اسلامی مردم را کند. وی در راستای آزادسازی ملت خویش و سرزمینمی

د و هرگونه ظلم و ستمی در آثار ادبی و نمایشی خویش به مبارزه علیه استعمار، استبدا

 انگیزد.برمی

کند که ایستادگی و ستیز ای را ترسیم میباکثیر صحنه ،در قسمت آخر نمایشنامه

ناپلئون و  یدر هنگام گفتگو دهد. در این صحنهآشکار رهبران واقعی ملت را نشان می

شود. در این بخش شیخ نداز میادر دربار ناپلئون طنین سیلیشیخ جوسقی، صدای 

کند که این صدای دست مردم است که به ظلم، استبداد و استعمار جوسقی بیان می

 کنند:ها ایستادگی میزنند و در مقابل آنفرانسه سیلی می

تعاهدَنی يا جنرالُ بونابرته بشرفِک؟ /  نابلئون: تريد شيأ آخر؟ / الجوسقی: نعم أريدُ أن  
ٌُ الجوسقی( )يدُّ يدَه و يمرورٍ )ون: بکلّ سينابل ده اليُسرَی لطمة  قوية  رنّت يلطمُه الجوسقی بيیاف

ٌَ(. / نابلئون: )صائحا  بالفرنس ا يد. / الجوسقی: معذرة  ه( وَغ  يفی القاعة مفاجأة أذهلت الجمي
تا. ، بیثیر)باکدُ الشعبِ. / نابلئون: خذُوه. عذّبوُه، ثم اقتلُوه يدِی. هذه يست يبونابرته. هذه ل

 .(191:الف
خواهم که به شرفت خواهی؟ / جوسقی: بله من میناپلئون: چیز دیگری می ترجمه:

کند و با جوسقی دست دستش را دراز می) با من عهد ببندی؟ / ناپلئون: باکمال میل

زند که صدایش در )ناگهان جوسقی با دست چپش به او سیلی محکمی می دهد(می

که با زبان شوند(. / ناپلئون: )درحالیشود و همه متعجب میانداز میسالن طنین

 من دست این. بناپارت خواهممی معذرت: کشد( احمق. / جوسقیفرانسوی فریاد می

/ ناپلئون: دستگیرش کنید، او را شکنجه کنید، سپس او را  .است مردم دست این نیست،

 بکشید.
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 زن

پردازد و طور واقعی میشخصیت زن به علی احمد باکثیر در آثار خویش به معرفی

ای بدان دارد. وی از ابعاد و زوایای متفاوت تصویرگر شخصیت پویای زن اهتمام ویژه

دارد. وی سوز بیان میصورت جانهای دردناک جامعه زنان را بهبوده است و واقعیت

 کند. او زن رازن را دارای شخصیتی مستقل برای رسیدن به اهدافش توصیف می

همچون مادری دلسوز برای فرزندانش، همسری فداکار برای شوهرش و زنی مجاهد و 

 (.197: 9111خطیب، ) کشددیده به تصویر میمبارز تا زنی مظلوم و ستم 

با آن روبرو « و الثعبان ةالدود»های برجسته زن که در نمایشنامه یکی از شخصیت

باکثیر  شک نامی کههمسر قهرمان نمایش یعنی شیخ جوسقی است. بی« ناصحه»هستیم 

برای این زن انتخاب کرده است نیز توجیهی دارد. ناصحه یعنی زنی که خیرخواه است 

محوری که در بسیاری از  یشخصیت خواهد. زنی باو منفعت همسر خویش را می

دهد و در پیشبرد مشاوره می (همسر خویش)« شیخ جوسقی» های نمایش بهصحنه

 شود.حوادث مؤثر واقع می

خواهد و از هم می و مملکت را با وی صلاح، منفعت و پیشرفت خانواده خویش

که خواهد که رهبری مردم و سرزمین مصر را به دست بگیرد. هنگامیهمسرش می

پذیرد، ، اما شیخ جوسقی آن را نمیدهدناپلئون به شیخ جوسقی پیشنهاد رهبری را می

 شود:جویا می از علت آنهمسرش 

 هنا يا سيدَنا الشيخُ کيف ترفضُ ماعرضَه عليک؟ / الجوسقی: إنما أرادَ أن أم داود: تعال  
: حتی أسقطَ فی عيون الناس فينفضّوا يوسقيستدرجنَی يا ناصحةُ. / ناصحةُ: يستدرجُک؟ / الجَ 

ٌٌ فی منیبِ السلطنه. / ناصحةُ: لکنک کنتَ طامعا  فی هذا المنیب عنی إذا علمُوا أننّی  طام
ٌُ؟ / الجوسقی: کنت سأنشیء جيشَ و تعملُ له منذُ خمس وعشرين سنة  فماذا کنتَ ستین

سلطانا فلايختلف  يالشعب و أطردُ المماليک مِن البلاد و أحرّر الأمةَ مِن ظلمهم، ثم أعلنُ نفس
ٌَ مستحيلا  اليوم بعدَ مَ فیّ اثنان. / ناصحةُ: لک یء الفرنسيس فلماذا لا تقبلُ ن ذلک أصب

أکونَ خادما  للفرنسيّس خائنا   عرضُه کبيرهُم عليک؟ / الجوسقی: لا يا ناصحةُ. لاأقبل أبدا  أنمايَ 
 تکونَ سلطانا  نافذَ الکلمة.عليهم بعدَ ذلک. بعد أن للأمةِ / ناصحةُ: انقلب  
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حةُ. مَن باعَ نفسَه للشيطان لايستردُّها منه أبدا. / ناصحة: و ما الجوسقی: هيهات. يا ناص
 يعاقبةُ هذا الذی أنتَ فيه؟ أماسمعتَه يهُدّدک و يتوعّدُک؟ / الجوسقی: فکيفَ آمنُه علی نفس

يا ناصحةُ.  بعد ذلک يا ناصحةُ؟ / ناصحةُ: إذا أرضيتَه و سايرَتهَ. / الجوسقی: إنه عرفَ حقيقتي
أقضی له وَطرَه. / علی  بعدَ أن  يليقض يیطنعَک. / الجوسقی: ذلک أرادَ أن/ ناصحةُ: و ل

المیيُر بيد الله يا ناصحةُ. /  تفکّر فيه؟ / الجوسقی: ناصحةُ: و میيرنا يا سيدَنا الشيخُ ألا
 الجوسقی:/ حتی الثروةُ التی جمعتَها طولَ حياتک صرتَ تبُدّدها هذه الأيام بغيِر حسابٍ  ناصحةُ:

. / فی سبيلِ الله يا ناصحةُ... کفارةٌ عما ارتکبتُ فی جمَ  عها مِن ذنوبٍ و اغتلتُ مِن حقوٍٍ
 (.119: . الفتا)باکثیر، بی

ناصحه: بیا اینجا شیخ چگونه نپذیرفتی آنچه را که به تو پیشنهاد دادند؟ /  ترجمه:

به طمع و را تکم بفریبد. / ناصحه: خواهد مرا به طمع وادارد و کمجوسقی: او می

که بفهمند و از من کناره بگیرند هنگامی ؟ / جوسقی: تا اینکه از چشم مردم بیفتم؛وادارد

من به منصب و پست سلطنت طمع دارم. / ناصحه: اما تو به این منصب طمع داشتی و 

خواهی بکنی؟ / جوسقی: کار میوپنج سال تلاش کردی، چهبرای رسیدن به آن بیست

د خواهم کرد و ممالیک را از این سرزمین بیرون و این امت را از ظلم ارتش مردمی ایجا

کنم. در آن صورت همه عنوان سلطان معرفی میکنم، سپس خودم را بهایشان آزاد می

ها غیرممکن به نظر کنند. / ناصحه: اما این موضوع بعد از آمدن فرانسویمرا قبول می

کنی؟ / جوسقی: نه تو داده است قبول نمیرسد. چرا پیشنهادی را که ناپلئون به می

شوم و به مردمم ها کنم که خادم و بنده فرانسویوجه قبول نمیهیچناصحه. من به

ها کودتا کن. بعدازاینکه تو سلطانی دارای نفوذ خیانت کنم. / ناصحه: بعدازآن بر ضد آن

تواند آن را یشدی. / جوسقی: هیهات ناصحه، کسی که خودش را بر شیطان بفروشد نم

دوباره پس بگیرد. / ناصحه: و عاقبت کار تو چیست؟ آیا نشنیدی که تو را تهدید 

ازاین او را از خود مطمئن سازم؟ / ناصحه: باید او را کند؟ / جوسقی: چگونه پسمی

ناپلئون به حقیقت و ذات من پی برده  راضی کنی و با وی همراه شوی. / جوسقی:

خواهد با تو سازش کند و تو را برگزیند. / جوسقی: تا همین میبرای  / ناصحه: ...است

ازآنکه نیازهایش را برآورده ساختم، کار من را بسازد. / ناصحه: و سرنوشت ما ای پس
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اندیشی؟ / جوسقی: سرنوشت دست خداست ناصحه. / ناصحه: شیخ، آیا به آن نمی

حساب از ر این روزها بی، دای ات به دست آوردهطول زندگی که در را حتی ثروتی

شود ناصحه... کفاره گناهانی است که در بری. / جوسقی: درراه خدا خرج میبین می

 ام.ام و حقوقی که پایمال کردهها مرتکب شدهآوری آنجمع

بینیم که نگران خانواده خویش است. زنی عنوان زنی میدر این بخش ناصحه را به

هدفی که  بهش در آسایش باشند و همسرش فرزندانکند تا لاش خود را میکه تمام ت

کند تا طولانی برای آن تلاش کرده است، دست یابد. وی تمام سعی خود را می یمدت

 ناپلئون را قبول کند. همسرش از در سازش درآید و پیشنهاد

است. وی بانویی صاحب « نفیسه»های زن مؤثر در نمایشنامه یکی دیگر از شخصیت

باشد. نفیسه، نماد زنی آگاه همسر مرادبک می گیری، قاطع ودرت تصمیمنفوذ، دارای ق

 -کندمستقل است. او بااینکه در یک جامعه کاملاً سنتی زندگی می یو دارای شخصیت

 -دهدمیحکم  ،ها با نامحرمانای که به ماندن زنان در منزل و یا سخن نگفتن آنجامعه

آورند. در برابر امر او سر طاعت فرود می دارد که دیگران و جسارتی چنان توانایی

دهد و که مرادبک از امراء ممالیک حکم به دستگیری شیخ جوسقی میهنگامی

روند؛ به دستور نفیسه همسر مرادبک مجبور به سربازانش برای دستگیری وی می

 کند:شوند وی حکم همسر خویش را نقض میبازگشت می

مانُ الجوسقی. / نفيسة: يخُ سليعليه؟ / المقدمُ: الش تريدون القبضَ  ينفيسة: مَن هذا الذ
تمسّوه بسُوءٍ. / المقدمُ: مولانا مرادبک هو الذی أمَرنا. / نفيسة: ارجعوا  أيها المجرمون إياّکم أن

نفيسة: نفّذ ما ... /ن تنفيذ أمرهِ. / المقدم: لکن يا مولاتيإلی مرادبک و قولوا له إننی نهيتُکم عَ 
تِ بأمرِ مرادبک أو يتعودوا إلی هذا الب/ نفيسة: إياکم أن.لمقدم: سمعا  يا مولاتيا/  أقول لک.

 (.11 تا. الف:بی )باکثیر،المماليکِ.  بّةَ ا سُ يتلوموا إلا أنفسَکم. اخرجوا   أمره و إلا فلايرِ بغ
خواهید وی را دستگیر کنید، کیست؟/ سرگرد: شیخ که مینفیسه: این ترجمه:

ای وارد کنید./ سرگرد: / نفیسه: ای مجرمان، مبادا به او صدمهسلیمان جوسقی. 

سرورمان، مرادبک دستور داده است. / نفیسه: برگردید و به مرادبک بگویید که من شما 

را از اجرای دستورش بازداشتم. / سرگرد: اما سرورم.../ نفیسه: آنچه گفتم را انجام بده./ 
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گر به دستور مرادبک یا غیر او به این خانه سرگرد: چشم سرورم. / نفیسه: نبینم دی

. بروید بیرون ای مایه اید، هر چه ببینید از چشم خود دیدهدر غیر این صورت ،برگردید

 ننگ ممالیک!

رغم نارضایتی از برخی کارهای نفیسه در بُعدی دیگر، در کسوت زنی است که علی

که در چند حال آن .(16-71 الف: تا.بی باکثیر،ن.ک: ) دهدهمسر خود، تن به خیانت نمی

 -خود ناپلئونحتی در اظهارات -همسر ناپلئون « ژوزفین»جای از نمایشنامه به خیانت 

 (.196 -199و 16همان: ) اشاره شده است
هایش نیز همچون شهرزاد و تراژدی زینب نیز به زن البته باکثیر در دیگر نمایشنامه 

تدبیر بالا برده بر قهرمان و شخصیتی آگاه و باجایگاهی والا بخشیده و او را تا حد ا

این نگاه انتقادی باکثیر بیانگر  (.111-111: 1911سلیمی و قبادی، برای توضیح بیشتر نک: ) است

با تصویر چنین کوشد تا رو او میاز این تضییع حقوق زنان در جامعه عرب بوده و

 ان نماید.اراده زن مسلمان را بی ، شهامت، توانایی وهاییشخصیت

 

 امید به آینده

آینده و انتظار بهبودی اوضاع، یکی از مضامینی است که در اغلب آثار منظوم و  امید به

ای که به دلایل سیاسی خورد. در هر جامعهمنثور سیاسی و اجتماعی معاصر به چشم می

م آلود و اندوهگین هستند هر عنصری که باعث ناامیدی بیشتر مردو اجتماعی مردم غم

بینی را در رو ادبا و نویسندگان باید امید و خوششود. ازاینشود، آسیب تلقی می

 (.111: 1911 پورملکشاه و خلیلی،غنی) مخاطب خود ایجاد کنند

علی احمد باکثیر در آثار سیاسی و ادبی خویش علاوه بر نشان دادن و بیان 

و این عنصر  نیز هستش وطنان خویداشتن امید در دل همزنده نگهپی مشکلات، در 

خورد. در فرازهایی از نمایشنامه وضوح در نمایشنامه الدوده و الثعبان به چشم میمهم به

بداد، امید خویش را از دست کنیم که مصریان در طی مبارزه با استعمار و استمشاهده می

ی و مقاومت ای برای ایستادگاند که این خود انگیزهای روشن امید بستهو به آینده نداده

آخرین جملاتی که شیخ  باشد.در برابر سلطه جویان و حکام خودکامه و زورگو می
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چندان دور ای نهگوید، به شیوه نمادین بیانگر امید به آیندهجوسقی در این نمایشنامه می

 :هستو پیروزی بر فرانسویان 

تأويلَ الرويا. نحنُ أثرَنا الثعبانَ  ر  سُوقونه( بونابرته تذکّ يَ مِن صَوب المنیّة و هم  الجوسقی: )يتلفتُ 
 (.191: . الف)باکثیر، بی تاحتی التهم الدودةَ؛ و غدا سنطردُ الثعبانَ! 

برند که او را میدرحالی اندازد ونگاهی میاز سمت سکو جوسقی ) ترجمه:

رم که ک تفسیر خواب را به یادآور. ما اژدها را دنبال کردیم تا جایی! ( بناپارت:گویدمی

 (را بلعید و فردا اژدها را نیز بیرون خواهیم کرد.

 شخصیت زبان از باکثیر. دارد آینده در رهایی و امید از نشان عبارت از قسمت این

 کرم) اژدها و کرم یعنی دشمن دو این سرانجام ما که گویدمی نمادین زبان با و اصلی

 از را( فرانسه ارتش از کنایه ااژده و مصر سرزمین در نفوذ برای ناپلئون حیله از کنایه

در توضیح  .سازیممی را هاآن کار هم علیه هاآن تحریک و خود باتدبیر و بریممی بین

توان گفت حیله ناپلئون توسط خود ارتش فرانسه از بین رفت، زیرا این قسمت می

های مردمی باعث آگاه شدن مردم نسبت به حیله ارتش فرانسه با سرکوب قیام

ها خنثی شد. در این قسمت شیخ یان شدند و این مکر و حیله توسط خود آنفرانسو

 .ای نزدیک شکست خواهند دادجوسقی امید دارد که فرانسویان را در آینده

از همدیگر از نمایشنامه یاران جوسقی در حال صحبت هستند و در فرازی دیگر 

ا امید دارند در ه؟ آنرسدیشیخ جوسقی کی فرام حاکم شدنکه زمان  پرسندمی

نزدیک این اتفاق بیفتد و حتی اگر در این دوره و نسل نباشد در نسل بعدی  اییندهآ

حتماً این آرزو یعنی مستقل شدن کشور از دست ممالیک و فرانسویان اتفاق خواهد 

 :افتاد

 لواليا يّ علی کرس و قد جلسَ  ری مولانا الشيخَ نا يا عبدالقادر؟ متی نَ : آه متی یجیء يومُ ةحمز 
/ .ةو عشرين سن : لقد انتظرنا خمسا  ةحمز / ن شاء الله.إ عبدالقادر:قريبا  / فی القلعة الجبل؟

: و متی يتکون لنا ذلک ةحمز /  من الشعب. اذا تکون لنا جيشٌ  عبدالقادر: لن يبقوا فيها طويلا  
: آه. ةز حم/ الجيل الذی يليه. ينحن فيه. فف يعبدالقادر: ان لم يکن فی الجيل الذ/ الجيش؟
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 ه فی يومٍ نشأ فی قرون لايمکن إصلاحُ  عبدالقادر:لا باس يا حمزه. فسادٌ / بعد. سننتظر إذن طويلا  
 (.61: . الف) باکثیر، بی تا و ليلة

 قلعةبینیم که سرورمان شیخ جوسقی در یمکی  رسد؟آه ای عبدالقادر! کی نوبت ما می)حمزه: 

وپنج سال انتظار یستبی ان شاء الله/ حمزه: زودبه :عبدالقادرالجبل بر کرسی حکومت نشسته؟/ 

/ اگر ما لشکری مردمی بسیج کنیمکشیدیم/ عبدالقادر: فرانسویان مدت زیادی نخواهند ماند 

 حتماًشود؟/ عبدالقادر: اگر در نسل ما نباشد در نسل بعدی حمزه: این لشکر کی تشکیل می

که   را دالقادر: اشکالی ندارد ای حمزه، فسادیهست/ حمزه: آه پس باید خیلی منتظر بمانیم/ عب

 .روزه اصلاح نمود(توان یکینم ،گرفتهشکل هاقرنطی 

 

 عشق به وطن

در ادوار مختلف تاریخ بشر « پرستیوطن و وطن»آنچه مسلم است این است که مفهوم 

های متفاوت انسانی وضع و حال یکسانی نداشته، در بعضی از جوامع شکل و و فرهنگ

فهوم خاصی داشته است و در جوامع دیگر، شکل و مفهومی دیگر. حتی در یک م

تناسب هیئت اجتماعی و جامعه نیز در ادوار مختلف ممکن است مفهوم وطن به

 (.191: 1919شمعی و طرفان، ) ساختمانی حکومتی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی تغییر کند

ساز پایداری در برابر دشمنان زمینهعشق و علاقه به وطن یا سرزمین مادری همواره 

طلب در های استعمارگر و منفعتاست. در عصر معاصر به دلیل وجود دولت

 .نشان داده اندای به وطن های عربی ادبا توجه ویژهسرزمین

باکثیر در این نمایشنامه و دیگر آثار نمایشی خود سعی دارد عشق و ارادت مردم به 

و الثعبان الدودة نامه ختلف بیان کند. در بخشی از نمایشهای ممیهن خود را به گونه

اند توان مبارزه و آمده است که کشاورزان و مردم عامه که آموزش نظامی ندیده

برابر فرانسویان را ندارند، اما جوسقی معتقد است که این مردم به خاطر  ایستادگی در

رزی به دفاع و مبارزه علیه با هر آنچه دارند حتی ادوات کشاو ،عشق به سرزمین خویش

و حتی به بهای جان خویش نیز حاظر به همکاری با دشمنان  پردازنداستعمارگران می

 :گردندنمی



   نقد ادب معاصر عربی  14

الجوسقی: ألم ترَ کيفَ اشترک فلاحونا و عرباننا فی قتالِ الفرنسيس بشبراخيت؟ / القاضی: 
لفئُوس و الشماريِخ؛ و استمرّوا بالعییّ و النبابيت و ا بالعَیِیّ و النبابيت؟ / الجوسقی: أجل  

هذا حقٌ...استمرّوا فی الميدانِ حتی  يقُاتلون حتّی بعدما انهزمَ مرادبک و مماليک. / روستی: أجل  
ٌُ الفرنسيس حیدا . / الجوسقی: أفلا  مَن يواجهُ الموتَ بالعییّ و  يستطيٌحَیَدَتهم مداف

؟ / ٌِ ٍِ و المداف ٌُ أن الفلاحین و العربان کانوا  النبابيت أن يواجهَ الموت بالبناد روستی: الواق
 :. الف)باکثیر، بی تاينُاوشون الفرنسيین و يتخطفونهم علی طول الطريق منذ خرجُوا مِن الاسکندرية 

19.) 
نشینان در شبراخیت به مبارزه با بینی که چگونه کشاورزان و بادیهجوسقی: آیا نمی

جوسقی: بله با چوب، عصا، وب و عصا؟ / اند؟ / قاضی: با چفرانسویان شرکت کرده

که مرادبک و ممالیک شکست مبارزه را ادامه دادند حتی پس از آن تبر و ترکه خرما؛

 خوردند.

که ها مبارزه را در میدان جنگ ادامه دادند تا اینآن...روستی: این درست است   

ا کسی که با چوب و تمامی از بین برد. / جوسقی: آیها را بهها آنتوپخانه فرانسوی

تواند با تفنگ و توپ با مرگ روبرو شود؟ / روستی: شود، نمیمرگ مواجه می عصا با

ها را در طول مسیر از و آنکرده نشینان با فرانسویان مبارزه درواقع کشاورزان و بادیه

 .کردندزمانی که از اسکندریه خارج شدند، غافلگیر 

 

 جهل و ناآگاهی

کنند، اگر رهبری آگاه نباشد وپنجه نرم میم با جهل و ناآگاهی دستای که مرددر جامعه

را  زنند که پیامد آنها بپردازد دست به اقدامات نادرستی میکه به ارشاد و راهنمایی آن

 تمام افراد جامعه باید بپردازند و از آن رنج بکشند.

کند که در آن ترسیم میای را باکثیر صحنه« و الثعبانالدودة »در قسمتی از نمایشنامه 

 ها را دراند. شیخ جوسقی علت همراهی آناز افراد جامعه با ممالیک همراه شده برخی

کند: این گونه بیان میگفتگویی که با ناپلئون در باب ایجاد ارتش مردمی دارد این
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اگر آگاه  همراهی از سرِ ترس نیست بلکه ریشه در ناآگاهی و جهل مردم دارد؛ چراکه

 شدند:ند با چنین دشمن پنهانی همراه نمیبود

من الفزع و الوهل حتی هربوا منها بمتاعهم و  ةتر إلی ما اعتری أهل القاهر نابليون: ألم
 ق؟يالطر  في م اللیوصُ فهها، فتخطندخلَ أولادهم قبل أن 
وءِ جُبن ولکن عَن جهلٍ بحقيقةِ الحال و قلةِ نظام و س کن ذلک عَن  يا سيدی لميالجوسقی: 

تدبير و عدمِ وجود قيادةٍ واعيةٍ. لقد خَرجُوا مِن بيوتهم جماعاتٍ جماعاتٍ لاسلاحَ لها و لا نظامَ 
فانضمّوا إلی جيش إبراهيم بک فِی بوُلاٍ. فلما دارتِ الدائرةُ علی جيشِ مُراد و هَرَب مرادُ، 

حدٌ علی أحدٍ فکانَ ما  يلوِ أهرَبَ کذلک إبراهيم بک فاضطربَ هؤلاء و انتشرَ فيهم الذعرُ فلم
 (.71 تا. الف:بی )باکثیر،کانَ 

با فرزندان و  و افتادهکه مردم قاهره به ترس و وحشت ندیدی ناپلئون: آیا  

 ها را ربودند.آن وارد شویم، فرار کردند و دزدان درراه آن پیش از اینکه ما بهاموالشان، 

ر ناآگاهی از حقیقت حال، جوسقی: سرورم این کار از روی ترس نبود بلکه ریشه د

هایشان بدون گروه از خانهتدبیری و نبودِ رهبری آگاه دارد. مردم گروهنظمی، بیبی

مراد  لشکرکه اسلحه و نظم خارج شدند و به لشگر ابراهیم بک در بولاق پیوستند. وقتی

تادند به هراس اف ها برآشفتند واینابراهیم بک نیز گریخت، گرفتار شد و مراد گریخت، 

 کس به یاری دیگری نشتافت و شد آنچه شد.و هیچ

دهد. وی در صورت دیگری نیز نشان میباکثیر جهل و ناآگاهی مردم را به

کند. استفاده از این های خویش از شخصیت فرزندی کودن و نادان استفاده مینمایشنامه

ت و از جهت ای برای رواج کمدی و آمیختن فضا با طنز اسسو وسیلهشخصیت از یک

این مقابله و رودررویی پسرک نادان و  ای نشان دادن بلاهت و کودنی مردم.دیگر بر

نسبت به  نسل معاصر در هوش و ذکاوت و آگاهیکه اشاره دارد  به این نکته پدرش

د. در ها را ندارو دغدغه آن (11: 1111 )السعدنی،حقوق خود، همچون نسل گذشته نیست 

 خوانیم:و فرزند ساده و نادان می مه در گفتگوی میان پدر آگاهقسمتی از این نمایشنا

 رَنسین.حیّ ساریِ عسکرِ الف الجوسقی: يا داودُ. داودُ. / داود: نعَم. / الجوسقی: تعال  
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دخُل داود(. / داود: أينَ هو يا أبِی؟ / الجوسقی: هو ذا يَ داود: بونابرته؟ / الجوسقی: نعَم )
 ی رأسه العمامةُ؟ / الجوسقی: يا غبیُّ. الذی ليس علی رأسه عمامةٌ.أمامَک. / داودُ: الذی علَ 

 بأذنه فيقرصُها( يا ولدُ. هذا بونابرته الکبيُر. أخذداود: هذا الولدُ الیغيُر؟ / الجوسقی: )ي
داود: آی... آی. أنتَ لاتراه يا أبی. إنه صغيٌر. أنا أکبُر منه. / الجوسقی: )يلَطمُه( فضحتَنا يا  

 (.111 تا. الف:بی )باکثیر،دخُل عندَ أمّک کلبُ. أ
 ترجمه: جوسقی: داود، داود. / داود: بله. / جوسقی: بیا به نزد فرمانده فرانسویان.

جوسقی: شود(. / داود: پدر، او کجاست؟ / داود وارد می) داود: بناپارت؟ / جوسقی: بله

وسقی: احمق. کسی که که بر سرش عمامه دارد؟ / ج. / داود: هماناو در مقابل توست

گیرد و بر سرش عمامه نیست. / داود: این پسر کوچک؟ / جوسقی: )گوشش را می

بینی پدر. پسر! ایشان بناپارت بزرگ هستند. / داود: آی... آی. تو او را نمی( چرخاندمی

زند( ای سگ ترم. / جوسقی: )به داود سیلی میاو کوچک است. من از او بزرگ

 . برو پیش مادرت.آبرویمان را بردی

باکثیر با آوردن چنین شخصیتی و  :در تکمیل آنچه سعدنی آورده است باید گفت

و  از آگاهی برخوردار نبوده خواهد بگوید وقتی مردم و رعیتها میترسیم این دیالوگ

تواند موفق شود. همچنان امیر و رهبر آگاه نمی ،نداشته باشند را دغدغه مسائل سیاسی

جوسقی اتفاق افتاد؛ زیرا فرزندش حتی ناپلئون را نشناخت و یا برایش که برای شیخ 

به دیناری که پدرش برای خرید از بازار به او  آید که اومهم نبود و در ادامه نمایش می

ای دیگر نیز گونهاین دیالوگ را به« سعدنی»دهد خرسند است. البته برخلاف نظر می

هل و نادانی پسرک باشد اما در حقیقت او حرف توان تحلیل نمود که ظاهر قضیه جمی

 ،ا أبیيأنت لاتراه «: ناپلئون بزرگ نیست بلکه کوچک است»دل پدرش را زده است که: 
به خاطری سیلی که - زیرا در ادامه که پدر برای دلجویی پسرش !أنا أکبر منه ،ريإنه صغ

 گوید:دهد، داوود میدیناری به او می -به او زده

 ؟فلمَ ضربتَني ا أبييالیدٍ أنا قلتُ -
 م پدر، پس چرا مرا زدی؟تمن که راستش را گف
 دهد:و شیخ پاسخ می
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 (111)همان: . لئلا يظنّ أننی أوعزتُ بذلک فيغضب منّي -

 تا او فکر نکند من به تو گفته ام چنین بگویی و از من خشمگین نشود.
 

 گیرینتیجه

که نمایشنامه  توان چنین خاطرنشان کرددر ارزیابی کلی مضامین سیاسی و اجتماعی می

های سیاسی و اثری کاملاً سیاسی و اجتماعی است که در آن مؤلفه« و الثعبان ةالدود»

 وضوح نمایانگر شده است. اجتماعی به

در این نمایشنامه، باکثیر به مسئله استعمار فرانسه و تأثیرات فرانسویان بر مصریان در 

گاه برای بیان مشکلات ناشی از استعمار و  ت. باکثیرهای متعددی پرداخته اسبخش

 صورت غیرمستقیم بهره جسته است.قضایای سیاسی و اجتماعی از زبانی نمادین و به

د بدان و دردهایی است که باکثیر در نمایشنامه خو جمله موضوعاتاستبداد نیز از 

های عربی ناراضی نپردازد. او همچنان که از وجود و حضور استعمارگران در سرزمیمی

ماندگی کند و آن را یکی از علل عقباست از ظلم و ستم حاکمان نیز شکوه می

رسد که دو مؤلفه مذکور بیشترین بسامد را در و به نظر میداند مسلمان می هایملت

 این نمایشنامه به خود اختصاص داده است.

های دشمنان از دیگر و عدم اطلاع از مسائل جامعه و نقشه جهل و ناآگاهی مردم

و آن را علت پیروزی  کردهنمایشنامه خود به آن اشاره  موضوعاتی است که باکثیر در

داند. وی درصدد زدودن جهلی بود که ها میماندگی ملتعقب دیگر سواستعمار و از 

 در میان مردم مصر وجود داشت. ویژهبهدر جهان عربی و 

سعی نموده با  هم از موضوعاتی است که باکثیرامید به آینده و انتظار بهبود اوضاع 

در  راگنجاندن آن در اثر خود، گاه فضای نمایشنامه را تغییر دهد و بذر پیروزی و امید 

دهد که را می نویدهای داخلی و خارجی بکارد. او به مردمان سرزمینش این میان توطئه

استعمارگران و دشمنان  چندان دور به آزادی و رهایی کامل از یوغدر روزگارانی نه

 داخلی دست پیدا خواهند کرد.
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 خفقان و جوی که در جامعه مصر موجود بود باکثیر را واداشت تا مفهوم آزادی

. او در لابلای حوادث گوناگون نمایشنامه بر این سیاسی را در آثار خویش مطرح کند

د هراسی داشته و کس نبایکند که مردم درراه رسیدن به آزادی از هیچنکته تأکید می

 تا به این نعمت دست یابند. در این راه فدا کنند نیز حتی باید جان خویش را

های باکثیر در این نمایشنامه سعی دارد عشق و ارادت مردم به میهن خود را به گونه

مختلف بیان کند. برای مثال در فرازی از قول جوسقی شخصیت اصلی نمایشنامه بیان 

م به خاطر عشق به سرزمین خویش با هر آنچه دارند حتی ادوات دارد که این مردمی

 پردازند.کشاورزی به دفاع و مبارزه علیه استعمارگران می

که اولی -زن در این نمایشنامه حضوری مؤثر و پویا دارد. برای مثال ناصحه و نفیسه

-دباشهمسر رهبر مردمی و مذهبی مصریان و دومی همسر یکی از امیران ممالیک می

گیری و کمک به قادر به تصمیم ،زمانمصری آن زنان برخلاف فضای حاکم بر جامعه

توانند مسیر حوادث را خانواده و جامعه خویش هستند و گاه باتدبیر و اندیشه خود می

 ینویسکه نمایشنامه از ترسیم چنین کاراکترهایی، در عین حال تغییر دهند. هدف باکثیر

 ،این است که نشان دهد دین و تعهد به امور مذهبی -ستبا گرایش و روحیه دینی ا

در پیشبرد  ،از اندیشه و خرد برخوردار باشند بانوانگاه پایبند زنان نیست و اگر هیچ

 حوادث و اصلاح امور بسیار مؤثر خواهند بود.

 

 نوشتپی

که با بوده « جیش الشعب»های نخست شایان ذکر است نام پیشین این نمایشنامه در چاپ -7

اند. را جایگزین نموده« الدودة و الثعبان»رنگ سیاه آن را خط گرفته و در بالای آن نام جدید 

معتقد است که نام نخست بیشتر برازنده این نمایشنامه بوده است )ن.ک: « طنطاوی»اگرچه 

 ( اما به نظر:www.odabasham.netطنطاوی، مسرح علی احمد باکثیر، سایت رابطة أدباء الشام

 باشد.رسد که نام جدید دارای مفهومی نمادین بوده و در جذب مخاطب مؤثرتر میمی
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 چکیده
د آثار در حوزه نثر اثر شاعر عراقی عبدالرزاق عبدالواحد، یکی از معدو« الحر الریاحی»نمایشنامه منظوم 

مختلف و مقایسه ادبیات منظووم   ادبیات دینی مللدینی و بخصوص نثر عاشورایی است. بررسی تاریخ 

های گونه آثار در قالب نثر است. اغلب آفرینشو منثور این عرصه به خوبی حاکی از کمیت محدود این

ن ژانرهایی چون رمان و نمایشنامه هنری در این زمینه نیز محدود به دوره معاصر است که با مطرح شد

نقود و بررسوی انودث آثوار     ، این شرایط بخوبی اهمیت معرفیاین عرصه شدند. و ... برخی ادیبان وارد 

به دنبال آن است تا با نقود  مقاله حاضر  ؛ از این روکندمنثور عاشورایی را در زبانهای مختلف روشن می

در هوای بودیو و نوآورانوه اثور را     را تحلیول و شاخصوه   و بررسی این اثر، ساختار محتووایی و فنوی آن  

  با دیگر آثار مشابه نشان دهد.بکارگیری عناصر 

هوای انسوان معاصور در حووزه محتووا، اسوتزاده از       بر اساس پژوهش حاضور، پیونود تواریخ و چوالش    

به ها ، تبدیل شدن شخصیتهای تاریخیهای عادی و در گیر در مسائل روز در کنار شخصیتشخصیت

هوای رریوان   ها، اسوتزاده از تکنیو   های شخصیتکیه بر ترسیم چالش ذهنی و اندیشهنماد و سمبل، ت

نامه و خطاب مخاطب در صوحنه  سیال ذهن و تکنی  نمایش در نمایش و خروج از چارچوب نمایش 

 های هنری نمایشنامه حر ریاحی دانست.توان از رمله خلاقیترا می
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 مقدمه

هوای ادبیوات متعهود محسووب     عاشورایی به عنوان ی  نثر دینی، یکی از شواخه  نثر

نثور عاشوورایی   دهود  شود. بررسی تاریخ ادبیات متعهد و مجموعه آثار آن نشوان موی  می

هرگوز   ،متعهود بسان شواعران  دورانی همراه با فترت و رکود به خود دیده و نویسندگان 

هوا و مبوانی دینوی قورار     رخودمت ارز  متعهود د را در حوزه نثور  نویسندگی خود  هنر

رحوزه نثر عربوی بوه خوود    ای را دکمتر اثر بررستهنیز مختلف ادبی  هایدوره .اندنداده

 رخ داده باشود. این شرایط چه بسا در نتیجه عوامل مختلزی در ادبیات عربی  دیده است.

گیوری ادبیوات عربوی را    هوا از ابتودای شوکل   شعر در میان عربو بررسته گاه ویژه رای

توا  های ردیود ادبوی آن   توان یکی از این عوامل دانست. حوزه نثر و بخصوص گونهمی

چندان رشد و بالندگی نداشته و رهان عورب بنوا بوه اعتقواد اکثور       پیش از دوره معاصر

 ،نمایشونامه از نظور فکور و منبوو و شویوه      صاحب نظران آن در ژانرهایی چون رموان و 

هوای آن را در گششوته ادبوی خوود     وامدار رهان غرب است؛ هرچند برخوی نیوز ریشوه   

 .  دانند که در دوره معاصر تحت تأثیر ادبیات غربی وسعت و گستردگی یافتمی

ادیبان متعهد به دنبال آن بودند تا آثار آنان بیشترین و بهتورین بازتواب را در رامعوه    

در بین مردم نشور پیودا کنود؛    های حماسه عاشورا داشته و به این وسیله اهداف و آرمان

ای توانست رایگاه بررسوته ها، این قالب نمیلشا با توره به عدم رواج نثر در بین عرب

توان گزت خصوصیت ذاتی شعر ی میز طرفبرای زنده نگهداشتن عاشورا به شمار آید. ا

طزه و خیال مورب شد تا شاعران برای ترسیم عاطزه حوزن و  مندی از عنصر عادر بهره

تور از نثور   اندوه و یا شور و حماسه خود نسبت به حادثه عاشورا، قالب شعر را مناسوب 

البته این شرایط مختص ادبیات عربی نیست؛ بلکه بنا بوه گزتوه   برای این موضوع بیابند. 

شورایط مشوابهی را در ادبیوات     آگاهان به رامعه ادبی فارسی، در حوزه نثور عاشوورایی  

فارسی شاهدیم. البته در دوره معاصر با رشد انواع ادبی در حوزه نثر، نویسندگان نیوز از  

های این نوع ادبی برای اغراض خود استزاده کردند، اموا همننوان حووزه نثور و     ظرفیت

ان علی حسین عبیود رمو  شعر عاشورایی از نظر کمیت به هیچ وره قابل مقایسه نیستند. 

چه »گوید: می ،نویس عرب علت کمبود آثار در حوزه رمان عاشورایی را سیاسی دانسته
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بسا علت ضعف پرداختن به قضیه حسینی در روایت عراقی و عربی به واسطه سیاسوت  

های عراق و دیگر کشورهای عربی باشد کوه آزادی عمول نویسوندگان را در    تبعید رژیم

این دیدگاه قابول نقود اسوت؛     .(4112، السیلاوی) «دکنپرداختن به این موضوع محدود می

چرا که در صورت صحت آن باید شاهد رکوود شوعر عاشوورایی در طوول تواریخ و در      

بودیم؛ در حالی که شعر به قوت مسیر خود را ادامه داده های حکومتی مینتیجه سیاست

 است.

مصری عبدالرحمن  اثر شاعر و نویسنده بررسته ،از رمله آثار بررسته در این زمینه

هنور را بوا تعهود در آمیختوه و اثور       ،نویسی منظومشرقاوی است که در عرصه نمایشنامه

برخی او را بنیانگشار نمایشنامه شوعری   .را نگاشته است «و شهیداً الحسین ثائراً»بررسته 

اند که در چارچوب ی  رویای شعری ردید با زبان و عناصر زیباشوناختی  ردید دانسته

های زیباشناختی و تکنیکی شعر عربوی قودیم   ه دنبال فاصله گرفتن از چارچوبردید ب

که بوه بررسوی نهضوت     آیدا به شمار مینوگر ایوی نویسنده .(422: 1242 )ابن یاسور،  بود

این نمایشونامه بوه   » .داندخواهی قیام را بسیار بررسته میرنبه عدالتعاشورا پرداخته و 

ماسی آن پرداخته است و سعی نویسنده بر ترسیم کامول  بیان تاریخی حادثه در شکل ح

رساندن پیام امام حسین )ع( به مخاطب متمرکوز   یقعه و استزاده از مقاطو حساس براوا

صریحاً امام حسین  ،شرقاوی در نمایشنامه منظوم خود  .(471: 1434 )خزعلی، «شده است

کنود. حسوین معرفوی    می های اسلامی چپ معرفیبخش تمام نهضت)ع( را رهبر و الهام

ریزی اسوت و نوه طالوب قودرت و حکوموت؛ بلکوه،       شده او، نه باعث اغتشا  و خون

حسوین )ع( شوهید راه دیون و    »کون سوازد:   امیه را ریشهعدالتی بنیخواهد اساس بیمی

د بوه  آزادگی است نه تنها شیعیان باید به نام حسین ببالند، بلکه تمام آزادمردان دنیوا بایو  

البتوه ابون یاسور معتقود اسوت       .(1431:411 )اسوماعیل زاده،  «ریف افتخوار کننود  این نام ش

ای که وی در نمایشنامه به تصویر کشیده در ارتباط با همان حادثه واقوو شوده در   فارعه

و علی رغم فضای حزن انگیزی کوه نویسونده هموراه بوا      استتاریخ و دردها و آلام آن 

 .(413: 1242)ابون یاسور،    راژدی معاصر در آن نیستاما هیچ بعد ت ،کندمیایجاد شخصیتها 

ی از تمایزات نمایشونامه وی بوا اثور موورد بررسوی اسوت؛ زیورا هودف         ین ویژگی یکا
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است. و مشکلات معاصر  عبدالواحد استزاده از تاریخ برای تصویر دنیای امروز و مسائل

در دنیوای خوود    او به دنبال نشان دادن چهره ردیدی از عاشورا و حسین)ع( و یزیدیان

   است.

از محمود  « تداعیات موا بعود الطوف   »از دیگر آثار منثور در حوزه عاشورا، نمایشنامه 

صزحه و پون    ی مشهب است. این نمایشنامه در چهلتقی رمال الدین شاعر عراقی شیع

حوواد  آن از وقوایو تواریخی سوالهای پوس از      »پرده به رشته تحریور درآموده اسوت.    

شده است. ضمن برخورداری از رنبه های تاریخی و روایوی، بوه    برگرفته 11عاشورای 

 «کنود عنوان ی  قطعه ادبی زیبا، پیامهای ارتماعی بسیاری را به مخاطب خویش القا می

ضورورت پورداختن و    ،با توره به اندث بودن آثوار در ایون حووزه    .(411: 1434 )خزعلی،

بوه   از ایون رو مقالوه حاضور    ست؛معه ادبی کاملا برهمگان روشن اشناساندن آنها به را

حوزه نثر عاشورایی است. نمایشنامه شعری شواعر  دنبال معرفی یکی از آثار بررسته در 

های سیاسی صواحبش بوه حوا بوا     صرف نظر از گرایشعراقی عبدالرزاق عبدالواحد که 

بورای   ه و این حماسه تراژی  را از زاویه ردیودی نگاهی نو به موضوع عاشورا نگریست

هوای بودیو و نوآورانوه آن    خود ترسیم کرده است که در بررسی عناصر، رنبوه  مخاطب

اموا از آنجوایی    ،این اثر به عنوان ی  اثر مستقل به چاپ رسیده است تبیین خواهد شد.

که نسخه فیزیکی در ایران قابل دسترس نبوده، ونسخه الکترونیکی آن در سایت مربووط  

عات دقیقی درباره سوال انتشوار آن  در دسوت    به شاعر  فاقد سال چاپ است ؛ لشا اطلا

 نیست. این اثر توسط نویسنده مقاله تررمه و در دست چاپ قرار دارد.

 

 پیشینه تحقیق

اگرچه در حوزه شعر عاشورایی عربوی آثوار متعوددی را در قالوب کتواب و پایوان ناموه        

ی  طورف بوه    اندث بودن پیشینه تحقیقات در حوزه نثر عاشورایی ازتوان یافت، اما می

واسطه اقبال بسیار اندث نویسندگان به این حوزه است و از طرفی آثار نقودی از انودث   

یکوی از آثوار    شرقاوی منظوم آثار مورود نیز بسیار ناچیز است. به عنوان مثال نمایشنامه

از رملوه   ؛در حوزه نمایشنامه عاشورایی است که آثار انودکی از آن در دسوترس اسوت   
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للشواعر عبود الورحمن     "الحسوین شوهیداً  "و  "الحسین ثوائراً "تحلیل العناصر المسرحیه فی مسرحیتی )

اسوت. ایون    در دانشگاه رازی دفاع شوده  32که توسط رمیل سوزنی در سال  (الشرقاوی

هوای آن  ریه و نیوز شخصویت  های لزظی چون تکرار و سوخ به بررسی برخی ویژگی اثر

بخشوی از  « امام حسین در شعر عربی معاصر» در کتابنیز انسیه خزعلی  .پرداخته است

نمایشونامه  ی این اثر و عناصور آن اختصواص داده اسوت.    رارا به بررسی گشخود کتاب 

 بوه موضووع پرداختوه،    از این آثار که با رویکردی متزاوتیکی دیگر منظوم حر ریاحی، 

برای رامعه ما به هویچ وروه شوناخته شوده      است که ند عبدالرزاق عبدالواحداثر ارزشم

 و هیچ پژوهشی در مورد این اثر تالیف نشده است.  نیست 

 

 سوالات تحقیق

 است؟ قرار گرفته چگونه در خدمت مضمون و هدف نویسندهنمایشنامه ناصر ع -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ؟د یافته استچگونه نموآن هنری  در بکارگیری عناصر نمایشنامههای بدیو رنبه -

 

 مباحث تئوری تحقیق

 ثار عبدالرزاق عبدالواحدآنگاهی به زندگی و 

به دنیا آمود. تحصویلات متوسوطه و     ددر بغدا 1241از شاعران معاصر عراقی که به سال 

در رشته زبان عربی تربیت معلوم عوالی    1294را در آنجا ادامه داد. سال خود دانشگاهی 

اون رئویس آکوادمی هنرهوای زیبوا در     بغداد فارغ التحصیل شد و به عنوان مدرس و معو 

از وزارت تربیت و آموز  به وزارت فرهنو    1271مشغول فعالیت گردید. سال  دبغدا

منتقل و معاون سردبیر مجله الأقلام و سپس سردبیر آن شد و بعد مدیر کانون مطالعوات  

بوا عنووان مستشوار     1231وی بوه سوال    موسیقی و رئیس کانون فرهیختگان عرب شود. 

ه عنوان مدیر کل کتابخانوه ملوی و مستشوار فرهنگوی وزارت فرهنو  انتخواب       خاص ب

رود. اولین قصیده خوود را  تحاد الأدباء در عراق به شمار میگردید و از رمله موسسان ا

دفتور   24ایون شواعر    منتشور کورد.   1291و اولین مجموعه شعری خود را در  1229سال

آن متعلا به کودکوان اسوت. شوعرهای     و دو نمایشنامه شعری دارد که ده مجموعه شعر

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/526744
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/526744
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مجموعه قصائد مختوار  در آمریکوا توسوط    های مختلزی تررمه شده است. وی به زبان

چهوارهزار بیوت وی بوه زبوان      1232الخضراء الجیوسوی و لینوا الجیوسوی سوال      یسلم

یوگسلاوی تررمه و پرفسور ژاث برگ مجموعه ای از قصوائد وی را بوه زبوان فرانسوه     

توان به موارد ذیل اشاره کرد: قمر فی شواطئ العموار ، فوی   ثار او میدیگر آز برگرداند. ا

مواسم التعب، ملحمة الصوت، دیوان القصائد، زبیبه و المل  که بین روایت و نمایشنامه 

  . (WWW.ABDULRAZZAK.COM منتشووور شوووده اسوووت  4112بووووده و سوووال 

(WWW.SAIHAT.NET  

 

 ساختار نمایشنامه

هوا  داستانی است که نویسنده کلام خود را به شیوه گزتگوو میوان شخصویت    ،نمایشنامه»

کنند و نویسنده تنهوا بوا اشواراتی    دهد و آنها حواد  را بر روی صحنه اررا میارائه می

. (137: 1272الطواهر،  ) «پوردازد ها موی ها و پوششها و شخصیتمختصر به توصیف منظره

مایشنامه تصویر گروهی از مردم است کوه در آن رفتوار و   ن» گزته شده است که همننین

برخوی نیوز    .(134: 4111المنصووری،  ) «شودارتباط با دیگران ارائه میعمل هر شخصی در 

از قصوه شوکل   که برپایه تصوور هنرمنود    است نمایشنامه شکلی از اشکال هنر» معتقدند

چرخود و  ثی خاص موی گیر در حوادهایی دراستانی که حول محور شخصیتگیرد. دمی

از نظر محتووایی،   .(17-13: 1233ترحینی، ) «شودها بیان میاز طریا گزتگو میان شخصیت

رنگد. نمایشنامه گشارد که در راه رسیدن به هدف میای را به نمایش مینمایشنامه اراده

و  بیانگر اراده انسان در نبرد با نیروهای پیرامونی، سرنوشت، طبیعوت، قووانین ارتمواعی   

ها و تمایلات و گاه بر ضود خوود فورد اسوت.     حماقتها و کینه حرص و آزمندی افراد و

و یوا نوزاع میوان او و     یشنامه پیرامون نزاع درونی دو گرایش در ذهن قهرمانحواد  نما

 .(4113 ابراهیم صادق،) استدیگران و یا با شرایط 

توا حود بسویاری     ،یوی آن واسطه نقل روا به ،نمایشنامهاما از حیث ساختار و عناصر 

هایی آن است که تزاوتاقتضای نمایشنامه  با این ورود ،نزدی  به رمان و داستان است

داسوتان  » شوود. یچراکه نمایشنامه برای اررا بر صحنه نوشوته مو   ؛داشته باشد نیز با رمان

نویس دو منبو در اختیار دارد که برای نمایشنامه نویس قابل دسترس نیست: اظهار نظور  
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متزکرانه با صدای خود  و آگاهی داشتن از حالات درونی ی  یا چنود شخصویت. او   

باید بخشی از کار بازیگر را هم که نمایشونامه نوویس اموروزی بیشوتر آن را بوا دسوتور       

 .(111-119: 1477 )داوسن، «دهد، خود به عهده بگیردنشان می صحنه

از نظر ساختاری، استزاده از  های منحصر به فرد نمایشنامه حر ریاحییکی از ویژگی

هوا در دل نمایشونامه، خوود    شخصویت »ایش در نمایش است. در ایون شویوه   تکنی  نم

شوند تا بدین وسیله، اندیشه اصلی نمایشنامه را تقویوت و  های دیگری میدار نقشعهده

نمونه ایون تکنیو  را در گزتگووی     .(74: 1227)موسوی،   «به مضمون و هدف عما بخشد

بینیم که این دو شخصیت در ضمن نمایشنامه، خوود را  ار  در فصل سوم میرشید و ح

ای های ویوژه دار نقشکنند که هری  عهدهبازیگرانی در ی  روایت طولانی توصیف می

های خود به دنبال تغییر یوا  هستند و اکنون پس از گششت هزار سال با بازنگری به نقش

 ادامه نقش خود در بازی هستند.

 (even)حادثوه  (idea) هودف »عتقاد منتقدان، عناصر نمایشونامه چهوار عنصور   بنا بر ا

دهد. شکل می که ساختار فنی آن را است«  (character)شخصیتو  (dialogue) گزتگو

هوا آغواز شوده    به هم پیوستگی این عناصر در ی  اثر کامل با ارائه حواد  وشخصویت 

 پایانی کوه نویسونده   ؛یابدادامه می این پایان سپس حواد  و سرنوشت آنها تا رسیدن به

در رموان و   اگرچه ایون عناصور   .(14-11)القط، بی توا:  آن را نهایت ساخت فنی خود بداند

آن را از دیگور انوواع    ،اما بررستگی عنصر گزتگو در نمایشنامه ،شودروایت نیز دیده می

ا آن موضوع بوه  له ایست که بگزتگو درنمایشنامه مهمترین وسی» سازد.روایت متمایز می

یابود. بوا گزتگوو    شوند و کشمکش اداموه موی  رسد و اشخاص بازی معرفی میبوت میث

توان ماررای زندگی اشخاص بازی را کوه افعوال و اعموال آنهوا در نمایشونامه مهوم       می

البته نه موضووع و   .(411: 1417،ری اگ) «بدون تکلف و بطور طبیعی معلوم ساخت ،است

دیگر نمایشنامه نباید از خوود حیوات مسوتقلی داشوته باشود،       هاینه هیچ ی  از قسمت

 .(22 :همان) ید به ایجاد ی  اثر کامل کم  کندها باتمام قسمت

 



   نقد ادب معاصر عربی 01

 تطبیق

 معرفی نمایشنامه الحر الریاحی

 آثار در حووزه نثور دینوی و عاشوورایی     معدود یکی از« الحرّ الریاحی»نمایشنامه شعری 

نامود و  اثرشوعری بزرگوی موی   »ع ادبی ایون اثور، آن را   در بیان نو لؤلؤةعبدالواحد  است.

هوای  نمونوه  تورین یحود عوال  شروط یو  درام شوعری را در   این نمایشنامه معتقد است 

یسنده اگرچه ی  حادثه واقعی تاریخ را دست مایوه  نو .(119 :عبدالواحد) «رهانی داراست

هوای اثور و   ودن راذبهبه رهت هنری کردن و افزاما  ،دهداصلی نمایشنامه خود قرار می

 ،ت هنرییخلاقبا زبان شعری آمیخته و با تاثیرگشار کردن آن بر ران مخاطبان، خیال را 

گواه برداشوتی آزاد از   هوا  در برخی صحنهکشد که واقعیت را به زبانی زیبا به تصویر می

و بوا تکنیو  گزتگوو     گیورد واد  چنان کنار هم قرار میح شود و گاهماررای کربلا می

کشود. حوواد  تواریخی    خواننده را به دنبال خوود موی  سیر حواد ، شود که ایت میرو

اما نویسنده در اثر خوود از نگواه و زوایوه     ،کربلا اگرچه برای آگاهان کاملا روشن است

ها بوه زبوان   این نگاه ردید به عاشورا و کشف ناگزته ردیدی به موضوع پرداخته است.

 شود.  بدالواحد محسوب میهنر، نقطه بررسته و متمایز اثر ع

شود کوه در سوه   شاعر این نمایشنامه ازمهمترین آثار ادبی وی محسوب می به اذعان

فصل تدوین شده است. بنا به گزته شاعر نگار  آن هزت سال بطوول انجامیوده اسوت.    

افتود و بوه   حواد  فصل اول این نمایشنامه در اردوگاه حر در نزدی  کوفوه اتزواق موی   

ی زیبا تصویرگر ردال و چالش درونی حر بوا خوود حقیقوی و خیورطلبش     خوبی با بیان

گزینود.  است و در نهایت با تصویری ادبی انتخاب تاریخی خود را کرده و حا را برموی 

دهد، تصویری هنری برگرفته از واقو اسوت،  تصویری که شاعر از شخصیت حر ارائه می

یت و حقیقوت آن بور شواعر    اما واقعیت نیست؛ چرا که کم و کیف چالش درونی شخص

 کند.پنهان است و او آن را از زاویه دید خود ترسیم می

از شهادت امام حسین و درعصر یکوی   پساما حواد  فصل دوم نمایشنامه ی  ماه 

این بخش از نمایشونامه دارای دو   افتد.از روزها در خانه شمر بن ذی الجوشن اتزاق می

و هموراه بوا دوسوتانش بوه تصوویر       ضور بخش است که ی  بخش شمر را در حوال حا 
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صدای شومر را در رریوان   با بازگشت به گششته )دیر  زمانی( کشد و بخش دیگر می

کند. تصویر نویسنده در این فصل نیز ادبی و تنها الهامی از تاریخ حادثه کربلا ترسیم می

 حقیقت کربلاست.

هزارسال پس شکل گرفته است. بخشی ازحواد  این فصل  پردهفصل سوم در چند 

الی میوان گششوته و   از عاشورا و در زمان حاضر در رریان است. رخدادها در رریان سیّ

نویسی بوه  های ردید نمایشنامه. این شیوه از روند حواد ، از تکنی یابدآینده ادامه می

شاعر ورود ظالمانی چون شومر و در مقابول    .شمار آمده و خصوصیت اثر حاضر است

کنود و از طرفوی رواودانگی نهضوت اموام      ای ترسیم میوره و زمانهشجاعان را در هر د

این فصل از اثر و شیوه پرداخت شاعر بوه   کشد.حسین را در دنیای ردید به تصویر می

ها به دنبال آن است، موید بدیو بودن موضوع و هدفی که از ترسیم حواد  و شخصیت

کتواب   نوی از موتن خواهود آمود.    هوای عی آن است که در ادامه به تزصیل و با ذکر نمونه

همننین دارای ی  مقدمه و ی  تحلیل در پایان نمایشنامه است که با توره به سواختار  

آن و نیز شیوه نوین پرداخت نویسنده به موضوع عاشورا، بوه حوا اثوری ارزشومند بوه      

 .شمار آمده و قابلیت بررسی از زوایای مختلف را دارد

 

 خلاقیت و ابداع هنری در عناصر 

، و کشومکش  عنصر هدف، حواد  نمایشنامه حر ریاحی را ازحیث چهار ،در این بخش

کنیم تا خلاقیت صاحب آن در هری  از بصورت ارمالی بررسی می شخصیت و گزتگو

   .ها روشن شوداین حوزه

 

 هدف و موضوع

و تزکری است که نویسنده به دنبال انتقال آن بوه رامعوه عصور     اندیشه»موضوع، همان 

. و بوا توروه بوه رایگواه نمایشونامه و تاثیرگوشاری آن بور        (37: 4114 )بلبول، « است خود

هوای مسوتبد بوه شومار     هوا و نظوام  مخاطبان، از گششته ابزاری مهم برای مقابله با رریان

 .(33 :همان) آمدمی
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در راسوتای هودف نویسونده و شواعر از      «حر ریواحی » موضوع و محتوای نمایشنامه

ای تواریخی الهوام   ساسی ماده نمایشنامه را از حادثهرچه چارچوب اخلا اثر است. او اگ

بوه   ،گیرد، اما هدف او ترسیم گششته تاریخی نیست، شاعر از خولال تصوویر تواریخ   می

واقعیتی هنوری بوه   »بر این اساس های انسان معاصر است. دنبال بیان مشکلات و چالش

عود مکوانی و زموانی بوا آن فاصوله      آید، واقعیتی از نظر برای امری واقعی به ورود می

داشته، اما از نظر دلالت نزدی  است. این تکنی  در مشابهت سوازی میوان دو واقعیوت    

سیر حوواد  و شوکل   . (13: 1227 )موسوی،  «دهدمیهنری و حقیقی و گششته و حال رخ 

گششته از کول   ،؛ به عنوان مثال شاعرها در رهت تحقا این غرض استگیری شخصیت

ه در بخشی از آن از مساله یوحنا معمدان برای بیان مشکل انسان معاصور بهوره   نمایشنام

ارتباط حواد  با واقعیت معاصر و غور در واقعیت و تصویر حوواد  رواری   »گیرد. می

هایی است که اولوین بوار زولا آن را مطورح    آور آن، از رمله دیدگاهو کشف ابعاد نزرت

 .(111: 1274)غنیمی هلال،  «کرد

حواد  واقعی درنمایشنامه به خودی خود مقصود نیست؛ بلکه در دست » ین رواز ا

ای است برای کشف حالات درونی بشر و احوال رامعوه  هنرمند ماهر و بااستعداد وسیله

را دارد. حوواد    هوا ها و وردانقدرت تحری  اندیشهبشری در قالبی فنی و هنری که 

هوایی  بلکه از دلالوت  ؛گیرددر واقعیت نمی نمایشنامه، اهمیت خود را از اهمیت حواد 

ایون یعنوی پیونود     .(11 ، بوی توا:  القوط ) «بخشدگیرد که نویسنده در اثر هنری به آنها میمی

کلاسی  و رئالیسم در خلا اثر؛ زیرا در مکتب کلاسی  نویسونده قهرمانوان خوود را از    

سوازد، اموا در   می های مطرح برگزیده و آنها را درگیر چالشی تراژی  و بزرگشخصیت

شوند و وقتی شاعر در درگیر مسائلی ارتماعی و عادی می های عادیرئالیسم شخصیت

هایی تاریخی چون یزید و شمر و حرّ و... را در قالبی ردید و معاصر اثر خود شخصیت

این از آن گیرد، نمودی از این پیوند است. و برای بیان مشکلات امروزی بشر به کار می

کند و عناصور آن بور طبوا    وز خود را ملزم به شکلی واحد نمینویسنده امر» روست که

: 4114)بلبل،  «گزیندخواهد، برمیبلکه از آنها آننه را که می ؛گیردمکتبی خاص نظام نمی

42).  
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بل و مهوای آن سو  دلالتی ثانوی به خود گرفته و شخصیتحواد  در نمایشنامه حر 

بخصووص در فصول سووم     ،تکورار پوشیر هسوتند   د که در طوول تواریخ   نمادی می شون

واد  آن در زمان حوال و در شوهر کوفوه موی گوشرد. تموام حوواد  و        نمایشنامه که ح

های متکثر آنها در رامعوه بشوری.   ها نمادی هستند از نمونهها و نامها و مکانشخصیت

هوا در  هدف از حضوور شخصویت  » .چراکه کوفه، شمر، حار ، رماعت پابرهنگان و...

هوای خواص   تصویر مردم در زندگی روزمره نیست؛ بلکه انتقال برخی دلالت ،ایشنامهنم

 .(44 ، بی تا:)القط «است

 

 حوادث و کشمکش

سیر حواد ، با رابطه علی و معلولی در رهوت تقویوت کشومکش ایجواد شوده در      

 کشمکش  از آنجا که برگرفتوه »برد. گیرد و نمایشنامه را به پیش مینمایشنامه، شکل می

شود، عنصری از روهره ورودی انسان است، زیباترین عنصر در نمایشنامه محسوب می

  .(94: 4114)بلبل،  «شنامه را تقلیدی از زندگی دانستتوان نمایکه بر اساس آن می

نمایشنامه بیانگر اراده انسان در نبرد با نیروهای درونی و پیرامونی بورای رسویدن بوه    

چالش میان خیر و شور،  در اثر حاضر نیز مشهود است. هدف است. امری که به روشنی 

اصولی   حرّ وشومر دو شخصویت  انتخاب حا یا باطل، درست و غلط موقعیتی است که 

چالش بین خیر و شر »ای که پیش روی همه انسانهاست.با آن درگیرند. تجربهنمایشنامه 

خود و  چرشنامه است که حوواد  بوه گورد او موی    در اغلب موارد محور شخصیت نمای

طبیعت زندگی چنین نیست؛ بلکه قهرموان بایود    .شرط نیست که خیر بر شر پیروز شود

کشمکشی حقیقی بین این دو گرایش داشوته باشود و تموایلش بوه شور بایود از طریوا        

دهد اگر صورت همدردی بیننده را از دست میحواد  نمایشنامه موره باشد در غیر این

 .(42: بی تا القط،) «غاز تا پایان شر باقی بمانداز آ

اگرچه چالش، نیازمند افرادی است که با یکدیگر درگیر شوند و اسبابی کوه موروب   

هوا بوا   این درگیری شوند، اما کشمکش در این نمایشنامه، بیش از آنکوه بوین شخصویت   

هاست؛ از این رو بویش از آن کوه   یکدیگر باشد، چالشی در ذهن و میان افکار و اندیشه
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چالش و درگیوری حور   آن نمود یابد، به فکر و اندیشه متکی است.  حرکت و پویایی در

وشمر بیش از همه ردالی درونی است تا ردال با پیرامون و محیط. تراژدی حر و شمر 

چنان پویش  با نزس  سیر حواد  و ردال دو شخصیت است که و فراگیر تراژدی انسانی

؛ هرچند ایون  کندصیب خود میسعادت را ن رود که در پایان، حرّ با انتخاب حقیقت،می

چالش با خود سرانجام به چالش با دیگران نیز منجر شده و موروب رودایی راه حورّ از    

در فصل دوم نیز حواد ، تصویرگر کشمکش درونی شمر است که  شود.همراهانش می

کشومکش   .در نتیجه انتخاب نادرست، ترس، وحشت و تنهایی را از آن خود کرده است

شود تا آنان شورایط مشوابهی را در سویر وقوایو تجربوه      ت مورب میدرونی دو شخصی

حیورت   شوند.ای از این نزاع دچار حیرت و سرگردانی میکنند؛ از رمله هر دو در برهه

آغواز فصول اول بوا    درکوه   کشتن یا نکشتن اوحسین)ع( و  در رن  یا نجنگیدن با حرّ

تتراروو؟أمم تقتول    :کشود ر موی پرسشگری او تردید  را به تصویندای درونی حرّ و با 

 (41)   موضح؟یقیالآنأمی طر

حضور خیال حرّ و نجوای درونی او در خلال این فصل با تکرار سوال، تردید حورّ   

سازد و گاه به صراحت او را به چالش می کشاند: مکنوت تورددّت فوی من    را بررسته می

 تجرّد سیز ؟  

خوبی در خدمت پیشبرد حواد  و حضور فرماندهان لشگر حرّ و گزتگوی آنها نیز ب

 گیرد.سیر تحول درونی حرّ و رسیدن او به انتخاب نهائیش قرار می

و رملات کوتاه و عنصر  استزهام شیوه بیانی آغاز فصل دوم و با استزاده ازشاعر در 

أ لمواذا؟  : لمواذا؟ کندترسیم می در رسیدن به پاسخ سوالی بزرگ راسرگردانی شمرتکرار 

او به دنبال چرایی قتل حسین اسوت. سووالی کوه آن را از زبوان اموام و در      ( 11) لماذا؟

بوه چالشوی درونوی     در تموام روایوت او را  معنوادار آن  لحظه آخر شنیده بود و با تکرار 

البته علی رغم اشتراث هر دو شخصیت در این چالش درونوی، حیرانوی حورّ     کشاند.می

کنود، اموا ایون    ا در دلوش روشون موی   دهد و نور حقیقوت ر قبل از انتخاب مسیر رخ می

گیورد؛  حیرت در مورد شمر، پس از وقوع حادثه چالش برانگیز در درونوش شوکل موی   
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گویود اگور بواردیگر در    گردد و موی هرچند او پس از این حیرت، به نقطه پیشین باز می

 کرد.کربلا بود، همان انتخاب را می

کوه در نتیجوه چوالش    هوای مشوترث دو شخصویت    یکی دیگر از شرایط و موقعیت

هوایی  از رملوه ویژگوی   است کوه  برانگیزیترس و ترحم شوند، درونی با آن روبرو می

ترس احساس مشترکی است که حور و شومر    .(44 :1471 ی،کم)نظر ارسطو است  درام از

گیری این حس مشترث نیوز هموان   در شکل هر دو در کنار تردید درگیر آن هستند؛ البته

تورس حورّ توا     سوازد. د که رنس ترس دو شخصیت را متزاوت میتمایز قبل ورود دار

پیش از انتخاب او و رخ دادن حادثه است و احساس ترس شمر پس از آن. تورس گواه   

. حورّ، تورس خوود را    آیدمی در قالب بیانی تصویری در ورود حرّ و شمر به نمایش در

رهالوت و   کند کوه تواریکی و شوب را کوه نمواد     همنون عقربی زشت منظر مجسم می

 الظهور  مأکولة  ن ضولوع أ  یل بی: عقرب تضرب اللریزدگمراهی است، در ورود  می

(41) 

کشاند. او ، او را به چالشی از نوع دیگر میپس از حادثه این احساس در مورد شمر 

یابود.  مجسوم موی  همواره دستی سیاه با انگشتی سزید در برابر   از وحشت عمل خود،

دی ی و اءأ لو کانوت  ضَیب ها اصبوٌیارأفبلون القَ شود: کفٌّمیتصویری که باعث وحشت او 

   (11) عتنیلأفزَ

شود و مقدمه انتخاب صحیح، اما ترس شمر، مورب ترس حرّ مورب بیداری او می

احساس تورس دو شخصویت   کند. وحشت او شده و تنهایی و شقوات را همنشین او می

حورّ او را خطواب قورار داده،     خیوال شود، همنوون زموانی کوه    به صراحت بیان میگاه 

 (  42) موقزه د یا زال س  م بنُگوید: و رُمی

. در وروود  کنود را چشمانی پر از ترس و هراس توصیف مینیز ورود خود و شمر 

   (17) وناًیعی عیمفزّ رم :شودانسانی ترس بیش از دیگر اعضا در چشم نمایان می

های گونواگون  تبصور ،امههای مختلف نمایشنترس شمر در بخشچالش درونی و 

از رمله وقتی حیران و سرگردان به هر سو رو کرده و بوه دنبوال صواحب     ؛یابدنمود می

 شنود:  گردد که تنها او میصداهایی می
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 (13) عاًیمن منتماأمن منتما؟أمن منت ؟أ منتِأمنت أ من؟أ قتلتُکم منا رم

ر نشان از غلبوه و شودت   کاربرد اسلوب بیانی استزهام، رملات کوتاه و صنعت تکرا

عاطزه در شخصیت است؛ زیرا زمانی که انسان از نظر عاطزی در حالت ثبات و پایداری 

قرار داشته باشد و عقلانیت بر رفتار او حواکم باشود، اغلوب رمولات بوا توأنی بووده و        

او شود. با ورود حس روانی که شمر با آن درگیور اسوت   منطقی و متوازن و طولانی می

مفعوی   و قبلی الموت کند که هیچ وحشتی از مرگ ندارد: ضَاعی توصیف میخود را شج

مورگ را بورای مون مواری هزارسور      ( 71) بعدّ الحصوی  شاًیأمقاتلها الآنأ رلها ملف رمسٍ

 قرارده! هم اکنون با سپاهی به شمار ریگها با آن به رن  برخواهم خواست.

شوود، شوجاعی پور    م موی این همان تناقضی است که درباره شومر در روایوت ترسوی   

او را از اوهوام و خیوالاتی اسوت کوه بورخلاف ادعوایش       سرشوار   ،وحشت. ورود شمر

دهنود و بور   طوش سور موی   ود که فریواد الع نشسازد. صدای کودکانی را میوحشتزده می

و قود   نموا الشومرُ  یب آیود:  بیند که به چشم کسی نموی افزایند و اشباحی را میترسش می

 (119) راها محدیمتجهاً الی مشباح لا نهضی النوب ُعاودته 

را  دیگور موضووعی اسوت کوه شومر      ،تصویر شهادت امام حسین و شنیدن نام اموام 

افتود:  او حتی از شنیدن نوام حسوین بوه وحشوت موی      .سازدسراسر ترس و وحشت می

ای او سین سربریده، تصویری است که لحظوه تصویر ح (24) تخاف من تسمو هشا الاسم

روز بوه روز  تورس  سوت و  وهمراه ا ،د و پس از گششت ی  ماه از حادثهکنرا ترث نمی

 ( و احتزظوتُ 24) نی رسداً لارمس لهیشود: شهرٌ و ما مزالأ مری بدر ورود  بیشتر می

   (111) ومهای من  کبرُیوفی بخَ

و آزار   دکنو ای او را رهوا نموی  ی و تنزر دیگران از شمر نیوز لحظوه  احساس بیزار

 (111) ة الجند لییکراه د: کنتُ محسُدهمی

نمواد  شاعر آنها را به عنووان  هایی است که ، فصلی با حضور شخصیتاما فصل سوم

. کوفه نماد هر مکانی است که پیمان شوکنی  کشدبه تصویر میانسان امروز  ازو سمبلی 

مبوارزان و  تموام  ست و مسیح و یحیی نمواد  ا تکرارپشیربشری مردمانش در طول تاریخ 

بوا بیعوت    و پابرهنگانی که کنندکه در مسیر حا طلبی سرخویش را فدا می یظلم ستیزان
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ای مسواله  ،آنها در راه حسوین حضور و مرگ کنند که تصریح میبا فرستاده حسین خود 

عنواه بتولّ   یتنواأ با ناء و مِیعناه بسو یاتناأب الطف و مِ یعنا فیاب   :استای فرازمانی و فرامنطقه

بوا او در طوف    (149) موتنهارأ و نَ حتلة کلَّالأرض المُ یعه فیباو نُ تناأالزعتر ممس و مِ

وصحرای سیناء بیعت کردیم و مردیم. دیروز در تل زعتر با او بیعت کردیم و موردیم و  

 و هر روز در سرزمینهای اشغالی با او بیعت می کنیم و می میریم.

اقعیوت هنوری کوه از    پیوند تاریخ و حال و استزاده از واقعیت تاریخی برای ترسیم و

نظر زمانی و مکانی با آن فاصله دارد، به عنووان تکنیو  نمایشونامه نویسوی معاصور در      

هوای  از شخصویت  های مختلف نمایشنامه مشوهود اسوت. حوار  یکوی    مورد شخصیت

 ،کنود فرستاده حسین را تسلیم موی  ،است که در زمان حادثه عاشورا حاضر در این فصل

شوود:   پس از گششت هزار سال دچار پشیمانی و ندامت موی ید در قالبی رداکنون او اما 

 (122) یملف عام قطعت لأرتاز خوف یمنن

که در خلال حادثه کوربلا و پوس از آن در امتوداد     شخصیت او سمبل افرادی است 

رغوم  نماد تمام انسانهایی که علی نمایند.تاریخ و در کوران پیشامدهای مختلف چهره می

خود را در  اشتباه تاریخیی درون خود پاسخ نداده و بسیار دیرهنگام تردید خود، به ندا

 د.  نیابمی

های محوری نمایشونامه و بوه اصوطلاح قهرمانوان ایون      اگرچه شمر و حرّ، شخصیت

دهود، اموا   آیند و سیر حواد  اغلب چالش درونی آنها را نشان موی تراژدی به شمار می

در بخشوی از نمایشونامه،   ، هوا شخصویت به صورت بیرونوی و در رودال بوین     این نزاع

ر فصل سوم در قالب ی  چهوره معاصور   حضور شمر د .کندتماشاگران را نیز درگیر می

چوالش کشویدن    بوه اسوت بوا   در رسوتجوی حسوین   که همننان پس از هوزاران سوال   

. برشت منتقد و نمایشنامه از شیوه های شاعر در ابداع و ابتکار است تماشاگران نمایش،

های خود، به تماشواگر قودرت کونش داده و او را سوهیم در     انی، در نمایشنامهنویس آلم

ارتباط متن با رامعه فعلوی، کواملاً در    .(922: 1274غنیمی هلال، ) سازدمسیر نمایشنامه می

 توا  گیردراستای هدف نمایشنامه یعنی تداوم تقابل خیر و شر در طول تاریخ صورت می

هموواره در طوول تواریخ    کوه  ، بله منحصر در گششوته ن نشان دهد حسین و یزید و شمر
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اعر با استزاده اند. از این رو در تمثیلی زیبا در پیوند با رامعه عراق حاضر، شحاضر بوده

هوای  حسین را مجسم در تموام نخول   ،از نماد نخل که سمبل مقاومت و ایستادگی است

 آورد:ربرمیاز آن س ، حسین دیگرینخلیداند که با بریده شدن هر عراق می

 النّخلأفوذذا قطعوت أ و تودحرج  هاموة    به فوق رقاب  إن کانَ ل  الساعةَ سیفأ واهو

طلوُ یأ تخطئهاأ فنخل ٌ واحدةٌالجوشنِأ  یابن ذیعاً یالنخل رمیعاًأ .......أ مرؤس النخلِ رم

اگر تو اکنون شمشیری داشته باشی و آن را بور گوردن نخلهوا     (192-194) نیمنها الحس

ری، اگر آنها را قطو کنی و سر نخلها همگی غلتان شود...ای ابون ذی الجوشون   فرود آو

اگر سر همه نخلها را قطو کنی و فقط ی  نخل از شمشیر تو بگشرد و باقی بماندحسین 

 از آن سربرخواهد آورد. 

در پایان نمایشنامه  ،های بکارگیری نماد را در پیوند میان تاریخ و حالاز دیگر رلوه

الهوام بخوش مبوارزه و     با عبارتی طوفانی و یابیم. پایان نمایشنامهپایانی آن میو عبارت 

یابد و سر بوه  دنبال سربریده خود است آن را می خورد. یوحنا که از آغاز بهقیام رقم می

و این یعنی تداوم رریان حوا طلبوی و    شودیعنوان نماد مبارزه آغاز طوفانی در عالم م

   (197) الطوفان  يبدااذن  ییحیا یمدرکت  :یختقابل با حا در طول تار

 

 گفتگو

گزتگو در نمایشنامه، کشمکش میان دو نیروی انسانی است با هدف غلبه نیروی انسانی »

عنصور اساسوی در    ،عنصور گزتگوو  گموان  بوی . (112: 4114بلبول،  ) «و ارتماعی بر دیگری

ی است که بر گزتگو استوار زیرا نمایشنامه یکی از انواع ادبشود؛ محسوب می نمایشنامه

راوی ندارد تا حواد  را حکایت کنود، بلکوه گزتگوو در     ،است. نمایشنامه مانند داستان

اهمیت عنصر گزتگوو در ایون نووع ادبوی توا      رانشین حکایت در داستان است.  ،نمایش

معرفوی  ( 471: 1222 )حموو،  «ستون فقرات نمایشنامه »بدانجاست که برخی آن را به منزله 

گیرد و ابزار تعامل، کنش و دیگر عناصر نمایشنامه نیز از طریا گزتگو شکل میاند. کرده

یشورفت در نمایشونامه هنگوامی رخ    پ» .ها و حواد  نمایشونامه اسوت  شخصیتواکنش 

دهود  ی گزتگو رخ میواسطهدهد که رخداد و شخصیت رشد یابد و این رشد تنها بهمی
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: 1229  )حسون نوفول،   «کنود نمایشنامه متمایز موی ه را از و این ویژگی هنری است که قص

داسوتان   توانود ماننود  نوویس نموی  نمایشونامه  ،زیرا به دلیل عدم حضور راوی .(413-412

لوشا بوه   ها را تحلیل کنود؛  روحیات آننزوذ کند و افکار و  هامستقیماً به درون شخصیت

زنود  ا خود دست میپچ شخصیت بویژه گزتگوی درونی یا پچ ابزار گزتگوی نمایشی به

 .تا درون و زوایای پنهان وی را آشکار کند

هوا  ه به توصویف صوحنه  نمایشنامه حر ریاحی نیز رز در مواردی که نویسند ساختار

ها شکل گرفتوه اسوت. ایون گزتگوهوا     پردازد، تماماً بر اساس گزتگوی میان شخصیتمی

 بوه » گزتگوو . طوولانی شودن   شوود یارائه مرملاتی کوتاه در قالب گاه بسیار بلند و گاه 

یابود کوه   و گاهی مولف درموی است درامی موفا بیان  و  انه و راستینصادق تأثرواسطه 

ت شودت  شخصویّ  توأثر  ماننود زموانی کوه    ؛طلبدگزتگویی سریو و کوتاه را میقعیت، مو

بسیارگویی و دیگری ایجواز   ،تشود و یا طبیعت ی  شخصیّگرفته و شرایط بحرانی می

رز احساس میزان تناسب  ؛نیست ابتی برای کوتاه و بلند بودن گزتگومعیار ث .طلبدرا می

به عنووان   .(42 ، بی تا:)القط «و نقش او در تحول حادثه عیتآن با طبیعت شخصیت و موق

ای از رمولات  مثال گزتگوی شمر و روان تماشاگر نمایشنامه در صحنه پایانی که نمونه

 کوتاه نمایشنامه است:

بعود   یالشمر: نلتق أالشاب: کبرنا..؟أنعم.. ربّماأرتم علی ان تخافوا اذن...ها؟الشمر: کب

نوت لوم تبتعود    م..أ إذا یالشاب: ستران أأ و منت بحجم ادعائ  هشاین..أآمل من نلتقیومی

 (194) بحث عن سأ یل  عهد بأنالشمر: لاتخفأأنایق  عن حیبطر

اط با مخاطوب، از رملوه   چنانکه اشاره شد خروج شخصیت از چارچوب متن و ارتب

های نمایشنامه نویسانی چون برشت است که با سبکی خطابی و با نادیده گرفتن تکنی 

دهد. ایون هموان حصوار چهوارم     ها، تماشاگران را طرف خطاب قرار میدیگر شخصیت

نمایشنامه و دیوار فاصل میان بازیگران و مردم است که از نظر ایشان توهمی است و در 

شکستن ایون حصوار نیوز بوه هودف       .(192: 1274)غنیمی هلال،  شودکسته میاین شیوه ش

 کند.  نمایشنامه که ایجاد ارتباط نزدی  بین گششته و حال است، کم  می



   نقد ادب معاصر عربی 11

گیرد و گششته از کوتاه و بلند بودن گزتگوها، شاعر از دیگر انواع گزتگو نیز بهره می

، مونولووگ  هوا از این شیوهیکی کند. تعامل میان آنها را محدود به گزتگوی دو طرفه نمی

یا گزتگوی درونی است. در حقیقت از آنجایی که هدف شواعر، ترسویم رودال درونوی     

توانود در خودمت هودف او قورار گیورد،      کوه موی   هاست، بهترین نوع گزتگوو شخصیت

افزودن دو شخصیت خیال و صدای شومر و حورّ نیوز بویش از هرچیوز       مونولوگ است.

پردازی، در رهوت  ین نوع گزتگوست. این شیوه از تعامل و شخصیتنیازمند بکارگزتن ا

بخصوص در فصل اول و  نمایش بهتر چالش درونی دو شخصیت صورت گرفته است. 

ها حضور فعوالی دارد  های اصلی در صحنهان یکی از شخصیتدوم حضور خیال به عنو

در گزتگووی   به عنوان مثال در فصول اول  کشد؛و شخصیت حر و شمر را به چالش می

میان حر و حار ، خیال حر به کم  او آمده ، به او نهیب موی زنود توا تصومیم نهوایی      

أ و قول کلموةأ   باسلأ لغةُ ملکت صدقها فاستقرتأ تجَرّد وضووحًً کهوشا   را بگیرد:خود 

 (47) نین قلبو  و الشوزت  ینه منتأ لولا مضاءت مسافة موا بو  یتع مستقر یتقف الشمس ف

نشیندأ اینننین بی پورده بوا أ و سوخنی    تین باشد بر دل می أ سخنی که راسشجاع با

بگوأخورشید همانجاییست که تو مشخص کنیأاگر فاصله بین قلوب و زبانوت را یکوی    

 کنی

این گزتگو به خوبی، ابعاد درونی شخصیت را نمایوان کورده و او را در سویر تحوول     

زتگووی میوان حورّ و    گیا روایی دیگور در   کند. روحی و رسیدن به پایان ردال یاری می

یوا   فریبیمیآیا خود را : گویدو خطاب به او می کشدرا به چالش می ، اوحرّزیاد، خیال 

 یممغالطوة نزسو ؟أ مم تسوأل کو    کنی تا میزان تردید آنها را به خود نشان دهی:سوال می

 (49) ن مقدار الش ّ بأنزسهم؟یتتب

گوویی،  توو دروغ موی   :گویود یو م کشدترس او را به رخ می با رملاتی کوتاه و یا 

: تکشبُأ تکوشبُ  دت حاکم است و از دیروز در ردال با خود هستیوترس هنوز بر ور

 (42) د موقزهأ منشُ ممسأ و منت تقاتلُ نزس یمنتأ و رُبن  ما زال س

در اغلوب   ،البته لازم به ذکر است در نزاع درونی شومر و حور، خیوال دو شخصویت    

 افتود کوه  کمتور اتزواق موی   دهند و قرار می مخاطبحضوری ی  طرفه صاحب خود را 
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توان به خطاب حر نسبت به خوود  از رمله می ؛یت نیز با خیال خود سخن بگویدشخص

 لة  يالقلالشمس تنهضأو الناس تنهضأ و الکلموات   یالحرّ: ها ه گوید:اشاره کرد که می

 (44ص) ن موضح؟یقیالطر یاث أ مین حنایتنهض...أ تتخبط ب

او را خطواب قورار داده و از او   ، خیوال  خوود  گوویی میوان حورّ و خیوال    و یا در گزت

 :دهدو حرّ نیز پاسخ او را می خواهد تا با خود صادق باشدمی

ت نزسو ؟أها منوتألا سورج    یلأ صواف یا حرّأ تأمر من تسرج الخی  حی: والهاجس 

من م روابواً إذا سوئل الانأ معلو    یزی: معلوم من لسو  الحرر  *ر الهووارسأ یفوق حصان  غ

وای بر تو  (41ص) ا حرّی: منت تخدع نزس  الهاجس *عرف کل مهمتهأ و منای یحصان

با خود صادق با ! این توهستی، بور   ها را می دهی؟ای حر! آیا دستور زین کردن اسب

اسب تو زینی رز خیال نیست.حر: می دانم که اگر شمشیرم سوال شود پاسخی دارد،می 

 اند و من. خیال: حر! تو خود را فریب می دهیدانم که اسبم وظیزه خود را می د

 در گزتگوها مشوارکت دارد، صودای شومر    گششته از حضور خیال که ،در فصل دوم

ی  سویه حاضر است، صدایی که تنها شومر آن را   به عنوان ی  عنصر گزتگوگر امانیز 

 صدادرحقیقت خیال و یا  .کنددرگیری درونی او را فراهم می شنود و هر دو موربمی

کمتراز رانب شخصیت مورد شود، اما ها وارد میاگرچه بین گزتگوهای دیگر شخصیت

ت بعود از توأملی درونوی، بوه اداموه گزتگووی خوود بوا         گیرد و شخصویّ یخطاب قرار م

این گزتگوی درونی نشان دهنده بحوران درونوی    پردازد.شخصیت حاضر و نه خیالی می

ت بوه  را به مخاطب منتقل کند؛ لشا شخصویّ و شدید شخصیت است که باید نویسنده آن 

خصویت اسوت کوه از    در حقیقت ایون صودای ورودان ش    آورد.نجوای با خود روی می

شخصیتی کوه بوه نجووای    »پردازد. اما خود به نجوا با خود نمی ،شودرانب او شنیده می

و بیند که بوین یو  رفتوار    ورد در حقیقت غالبا خود را در چهارراهی میآبا خود رو می

دیگری قرار گرفته و در سرگردانی است که قادر به تصمیم گیری نیسوت و یوا درنقطوه    

چنین وضعیتی دقیقا بورای حورّ    (49القط، بی تا:) ...«تحول از ی  حالت به حالتی دیگر و 

   شمر بیشتر پرسشگر است تا مردد. البتهمتصور است نیز 
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گزتگووی   ،نمایشونامه هوای  هوای گزتگوو در برخوی از صوحنه    یکی دیگر از ویژگوی 

حودیث روانبی   های دیگر است کوه بوه آن   شخصیت با خیال خود در حضور شخصیت

گویود در ایون   فرق حدیث نزس و رانبی زمانی که شخصیت با خود سخن می» گویند.

است که حدیث نزس با شخصیتی است که به تنهایی در صوحنه حاضور اسوت و دنبوال     

اما حدیث رانبی در حضور  ،است اسات و افکاربلکه ارائه احس ؛انتقال اطلاعات نیست

را  نمونوه آن  .( 43هموان:  ) «هاست تا بیننده از برخی حقوایا مطلوو شوود   دیگر شخصیت

 ذکر کرد:گزتگوی حرّ با خیال خود در حضور ابوحزص  توانمی

أ لو کنوت  :خاطب محداًیو کأنّه  الحر *ز ؟یمن تجرد س یمکنت ترددت ف س:الهاج 

قولوون:أ  یثومّ   الحرر :  *ف؟یغمده السو  یتشرّخ فینة مثل من یب ی: مهاجسال *ن يبممل  

 (41ص) ر؟یو هوا الام یئاً می: هول قلوت شو   أبو حفر   *ح وساوسهیلعا قی یاحیالر یمقع

خیال: ایا در کشیدن شمشیرخود تردید داری؟حر گویی کسی را خطاب قرار موی دهود:   

حر: آنگواه  که از نیام بیرون زده ی شمشیر کا  دلیلی داشتم.خیال: کدام دلیل روشنتر از

 اوهام خود شد. ابوحزص: امیر چیزی گزتی؟ اسیر گویند ریاحیمی

 

 پردازیشخصیت

هویوت  است که دارای ابعاد مختلزوی چوون   شخصیت در نمایشنامه از عناصر مهمی 

هوا نشوات   از شخصیت مادی، ارتماعی و روانی است و هرچیزی در نمایشنامه مستقیماً

هوا  رمله موضوع آن به عبارتی حواد  نمایشونامه بایود عقولا از شخصویت     از گیرد؛می

یابود و در  حیات هنری خود را می ،هاست که نمایشنامهبا تعامل بین شخصیت» سربزند.

یابنود و  ها بوا حوواد  رشود موی    گیرد و شخصیتنتیجه آن ساختار نمایشنامه شکل می

ها ارتباط خود را با واقعیوت  یتاساس کیزیت شخصیت در نمایشنامه آن است که شخص

 .(111-112 1274)غنیمی هلال، «حقیقی از دست ندهد

بایود گزوت، دو   « الحور الریواحی  »هوای نمایشونامه   شخصویت  در خصوص ویژگوی 

نویسونده و   .های اصلی و شکل دهنده نمایشنامه هستندشخصیت ،شخصیت حر و شمر

ایون   شان به تصویر کشیده اسوت. عیشاعر، آنها را با ابعاد روانی و هویت مادی و ارتما
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و خوواه  نماد بعد عودالت  حرّ ورود انسان هستند: دو بعد متزاوت دو شخصیت نماینده 

کوه  تنهوا    یمن و شویطان و بعود ظلموانی نزوس    اهرتجسمی از و شمر  حا محور انسان

ز بوا آن روبروسوت.   ای که انسان هوررو یعنی دو چهرهفلسزه ورودیش شرارت اوست؛ 

بول لموس اسوت کوه     موروودی زنوده و قا   ،شخصویت در نمایشونامه  »ت که حقیقت اس

بینند و معانی موروود در حوواد  و سواخت نمایشونامه را از طریوا      بینندگان آن را می

تردید ویژگوی بوارز    .(41، بی توا: القط) «گیرندها و گزتگوی او پی میرفتار و عکس العمل

بیند؛ واقعیوت و  ان دو انتخاب میحرّ خود را می حر و ترس ویژگی بررسته شمر است.

« انقلاب و تحول درونوی »این همان لحظه و های انسانی نوایی با ارز مداری و همحا

لشا حرّ در خلال شکل گیری حواد  داستان، شخصیتی پویا محسووب شوده و    وست؛ا

کنود. اموا شومر از آغواز توا سورانجام بوا حزو          سرانجام ندای درون خود را ارابت می

ماند؛ لشا در این نمایشونامه، ایون   ای درونیش از هرگونه تحولی مثبت به دور میهچالش

دهند و همه چیز ها هستند که حواد  را به پیش برده و کشمکش را شکل میشخصیت

بخصوص زمانی کوه  »گردد. اهمیت شخصیت بنا به اظهار نظر برخیحول محور آنها می

و شواعر بتوانود درون شخصویت را بوه     مقدمه شکل گیری کشمکش در نمایشنامه باشد 

ا  را آشکار کند، اهمیوت بسوزایی پیودا    ها و تناقضات درونیتصویر کشیده و آشزتگی

 (.31: 1227)موسی، «کندمی

 اما افزون بر سیر تحول دو شخصیت اصلی نمایشنامه، ابعادی که شاعر از شخصویت 

هوا در ایون   دیگر شخصیتکند نیز تصویری چند بعدی نیست؛ به عبارت آنها ترسیم می

اند و از پرداختن بوه ابعواد و   نمایشنامه تنها از ی  زاویه و بعد زندگی به نمایش درآمده

 رسوطو بنوا براعتقواد ا  »های مختلف زندگی و شخصیت آنهوا پرهیوز شوده اسوت.     بخش

به تموام رزئیوات زنودگی آنهوا     نویسنده نمایشنامه باید در ترسیم شخصیت از پرداختن 

و با گزینش ی  عمل یا ی  مرحله خاص، ساختاری منسوجم و یکپارچوه بوه    د  بپرهیز

وظیزوه او  ایشنامه نویس تاریخ نویس نیسوت و  نم ،ورود آورد؛ زیرا بنا بر اعتقاد ارسطو

ت، امکوان  رترسیم حواد  واقعی نیست؛ بلکه او آننه را که طبا قانون احتمال یا ضرو

ای این نمایشنامه نیز تنها برههحواد  . ( 27-23 :1237النادی، ) «کندوقوع دارد، ترسیم می
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اما مورتبط   مجزا ها را برگزیده و آنها را در سه فصلخاص از حواد  زندگی شخصیت

هجری در واقعه کربلا بیشتر زمان داسوتان را بوه    11حواد  سال  کند.به هم روایت می

 بخصووص  ود.شو خود اختصاص داده است. بخشی از آن نیز در عصر حاضر روایت می

روزی که ، اد  آن بیش از ی  روز از زندگی شخصیت باشدحوتراژدی که نباید زمان »

امری که در  .(94-92: 1222حمدی ابراهیم، ) «کندنقشی سرنوشت ساز در زندگی او ایزا می

های فرعی نمود یافته و توأثیری تعیوین کننوده    زندگی شخصیت اصلی و دیگر شخصیت

 ه را نهاده است.در روند زندگی آنها ب

، یوحنا معمدان که بریده های اصلی، کسانی چون ابو حزص عمرتافزون بر شخصی

کند، کمیل و مالو   بریده شده او را در ذهن شاعر زنده میسر شدن سر امام حسین یاد 

های فرعوی  شخصیت از یاران شمر، عمار و یاسر و حار  از یاران حسین، سپاهیان و...

بوا   کننود. که به پیشبرد حواد  کم  موی  های اصلی هستندصیتشخ مکملو ثانوی و 

تووان گزوت هودف    توره به روند حواد  و شیوه تصوویرگری شواعر در حقیقوت موی    

ها و مواضو انسوانی و ارائوه برخوی    تصویر نمونه ها،یسنده اثر از ترسیم این شخصیتنو

مختلزی اسوت کوه    ایمسائل ارتماعی فکری و سیاسی و اراده انسان در چالش با نیروه

هوای اساسوی   ؛ زیرا حواد  زنودگی انسوان همیشوه درگیور چوالش     شودبا آن مواره می

ها تصویرگر بعدی رزئوی از ابعواد زنودگی انسوان     نیست؛ بلکه هری  از این شخصیت

 است.

پردازی گزارشی پردازی شاعر، بصورت گزارشی است. شخصیتاما شیوه شخصیت

اند از: گزتگو، ترین عوامل عبارتگیرد. ازرمله مهمبه کم  عوامل متعددی انجام می

در این شیوه،  .(39: 1437)ریمون کنان،  پردازی و نامگزتار، صحنه عمل، لحن و شیوه

وسیله دارد تا بدین نویسنده بر آن است تا اشخاص داستان را به عمل و گزتگو وا

به واقعیت کنند. این شیوه ها با گزتار و رفتارشان، خود را به تماشاچی عرضه شخصیت

لشا رفتار شخصیت و گزتگوی او با دیگر  ؛(494: 1412)یونسی،  زندگی بسیار نزدی  است

مهمترین ابزار ترسیم شخصیت در نمایشنامه حر ریاحی  مل او با آنهاها و تعاشخصیت

این امر در نتیجه خصوصیات ذاتی نمایشنامه است. اصولا شیوه اخبار و توصیف  .است
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ها و اسب داستان و رمان است که با حضور راوی و تسلط و آگاهی او از شخصیتمن

های درونی، روحی و رسمی تواند شاخصهها، میها و مکانامکان حضور در همه زمان

و ... را بیان کند، اما با نبود راوی در نمایشنامه، تنها کنش و گزتگوی میان 

زمانی به عنوان مثال  کند؛ه آشکار میهاست که مشخصات آن را برای خوانندشخصیت

را ترسیم حالت روحی کوفیان و احساس پشیمانی و ندامت آنان خواهد که شاعر می

ا مهل الکوفةأملف عام تعضون ی: گشاردچنین به نمایش می در قالب گزتگوکند، آن را 

 الماء یطاً من الدم فیر خبصُیرفو الکأسأ یفوق مصابعکم ندماًأملف عام و عطشانکم 

اهل کوفه هزار سال است که انگشت پشیمانی به دندان می گزید هزارسال  (114ص)

 .بیننداست که تشنگان شما کاسه آب بالا می برند و رد خون را در آن می

که در قالب گزتگو با فرماندهان سپاهش  شخصیت خود ترسیمدر  حرّ بیان و یا

الحر:  :کندتوصیف میبودن خود را دیگران  دستو ابزار قرار گرفتن بازینه بخوبی 

بها کلب  عودُیمقاتلهاأو یابه فیشبُ مننَیةأ س یالزر لهثُ خلف یس دٍیص مثلکمأکلبُ یولکنن

حر: اما من نیز چون شمایم مانند س  شکاری که به دنبال شکار  (24ص) دهید لسیص

ود می بردو آن را برای ارباب خخود پارس می کند و چنگال خود در شکار  فرو

 .آوردمی

در نمونه توصیف ترس و تردید دو شخصیت اصلی نمایشنامه پیش از این ذکر شد. 

ها، با توصیف صحنه این میان گاه شاعر و نویسنده بصورت مستقیم دخالت کرده و

رای بیان احساسات و برخی از نویسندگان به» کشد.را به تصویر می حالت شخصیتها

ها با واقو آن پردازند. درف فضای اطراف صحنه میها به توصیافکار درونی شخصیت

 1412)ویینی،  دهندی نمایشی ارز  نمادین به اثر میشرح پر بودن یا خالی بودن صحنه

ها نمونه این توصیف صحنه کند.ها کم  میکه به شناخت بیشتر و بهتر شخصیت (41:

ها گاه در یف. این توصهای شخصیت در نمایشنامه حر ریاحی کم نیستو حالت

ها بکار رفته است؛ همنون توصیف شمر در ترسیم حالت مادی و رسمانی شخصیت

  القاع ورّه کلامه الی رمهور یدخل إلی المسرح بملابس معاصره و ی  پرده آخر:

با لباسهایی به روز  (42ص) بیالخط ةأینهم هیتخش بی( 42زه )ینهض مجرداً سی (122)
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تماشاگران سالن می گویدأبا کشیدن شمشر از نیام  وارد صحنه می شود و خطاب به

 .گیردبرمی خیزدأهیئت سخنران به خود می

بیووانگر حووالات روحووی و روانووی   هووا و گزتگوهوواتوصوویف در بیشووتر موووارد امووا

 مانند:  ؛ گیردهاست. این توصیزات نیز بصورت مستقیم مورد اشاره قرار میشخصیت

( مباغتاً، بشئِ من 41ص) اً مو نزسه( غارق49ص) ( غاضبا44ًص) بزرح مزارئ

 .(43صالتردد )

و یا در توصیف ترس و وحشت زنان حریم اهل بیت، با آوردن توصیزاتی مسوتقیم اموا   

آنوان را آشوزته و پریشوان، سوراپا رعوب و       ها،و از زبان دیگر شخصیت در قالب گزتگو

ت مون الرعوبأ   فتحملهم ممّهواتهمو حاسورا   :کندوحشت و گریزان به هر سو ترسیم می

 .(42ص) رکضن فی کلّ متجّهی

سخن  به صراحت از ترس آنها از حرّ، و یا در توصیف احساس فرماندهان لشکر

 گوید:می

 (ص42)  یالآن ف ةد الخائف المتحززّیتّقون یتّقون أ یإنّهم 

 

 گیرینتیجه

طوول  در مقایسه با شکوفایی شعر عاشوورایی در   بررسی آثار منثور حوزه نثر عاشورایی

های ادبی در قالب نثر دارد که بنا به اسوباب  تاریخ ادبیات متعهد، نشان از کمبود آفرینش

مختلف فنی، ارتماعی و سیاسی و ... قابل توریه است. این شرایط نوه تنهوا در ادبیوات    

های دیگر از رمله فارسی نیوز مشوهود اسوت. نمایشونامه منظووم حور       عربی؛ بلکه زبان

ی یکی از این آثار معدود در دوره معاصر است کوه شواعر آن را از   ریاحی اثر شاعر عراق

های توراژدی و درام سوروده اسوت. ایون اثور دارای      نظر ساختار محتوایی و فنی با قالب

، های معاصر در نمایشنامه نویسی است که در ضمن بررسی عناصرها و تکنین شاخصه

 شود.های هنری آن تبیین میخلاقیت

کنود  ر نمایشنامه به خوبی پیوند و ارتباط تنگاتن  آنها را نمایان میبررسی فنی عناص

. اما عنصوری  کندگیری و پیشبرد دیگر عناصر کم  میای که هر عنصر به شکلبه گونه
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دو شخصیت اصلی نمایشنامه یعنی شمر و حر به عنوان  ،محور نمایشنامه قرار گرفتهکه 

عنوان اثر مختص به یکی از ؛ هرچند دو شخصیت بررسته حاضر در حادثه عاشوراست

ا شده است. این عنوان را شاید بتوان با توره به نوع انتخاب شخصیت حرّ و هشخصیت

 سرنوشت این قهرمان قابل توریه دانست.

هدف شاعر از خلا اثر، تنهوا نقول بخشوی از تواریخ اسولام رهوت تأثیرگوشاری یوا         

ده از واقعیت مورود، واقعیوت هنوری   روایتگری صرف تاریخ نیست، بلکه شاعر با استزا

کند که از خلال آن به دنبال ترسیم رویارویی همیشگی حا و باطول  دیگری را خلا می

نبوده و بوا چهوره ردیودی از     11در طول تاریخ است. ردالی که منحصر در عاشورای 

 تواند در مشکلات و مسائل رامعه امروز نیز حاضر باشد؛ از این روست که ماتاریخ می

بینویم. ایون تکنیو     شمر و حار  را هزار سال پس از وقوع عاشورا در رمو خود موی 

 کند.نوآورانه در نمایشنامه، تاریخ را نه به عنوان هدف؛ بلکه وسیله انتخاب می

حواد  نمایشنامه نیز در راستای هدف و موضوع اصلی آن، بوه خووبی در خودمت    

گیرد. چالش نمایشونامه نوه   قرار میها و چالش خیر و شر تبیین کشمکش بین شخصیت

ها و یا محیط پیرامون؛ بلکه نزاعی درونوی و روحوی اسوت،    از نوع ردال بین شخصیت

شوده، اموا   های تواریخی بوه تصوویر کشویده     ردالی که اگرچه در اثر در قالب شخصیت

ها و نوع بشور در طوول   غرض شاعر نه تاریخ؛ بلکه نشان دادن ردال درونی تمام انسان

خ است؛ از این رو شاعر با روشی نو و بدیو، تماشاگران نمایشنامه را نیوز بوه کونش    تاری

محدود بوه نوزاع درونوی     سازد. البته این ردالدارد و آنها را سهیم در نمایشنامه میوامی

در  شوود. ها، به ردال با دیگران نیوز منجور موی   نمانده و در نتیجه نوع انتخاب شخصیت

های فرعی نیز قابل تأمل است. ردال افورادی  یگر شخصیتکنار چالش دو شخصیت،  د

دهند و گاه کسانی که منافو و مصوالح  که با تمام ورود، خود را در خدمت حا قرار می

دهند، امری که در فصل سوم نمایشونامه در مواررای   طلبی ترریح میآنی خود را بر حا

 شود.بیعت کوفیان با فرستاده حسین آشکار می

دهنده نمایشنامه به خودمت گرفتوه   نیز در تناسب با دیگر عناصر شکل عنصر گزتگو

گزتگوی دوطرفوه  شده است. اگرچه بنیان اساسی نمایشنامه بر پایه گزتگو آن هم از نوع 
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است، اما شاعر با توره به هدف نمایشنامه و موضوع آن از نووع دیگور    هابین شخصیت

وای نزوس و گزتگووی روانبی بهوره     گزتگو یعنی مونولوگ یعنی گزتگوی درونی و نجو 

هوا بوا اسوتزاده از ایون نووع گزتگوو بوای        گیرد؛ زیرا تصویر چالش درونی شخصیتمی

گزتگو در نمایشنامه حر ریاحی، همننین بوه خووبی ابعواد     شود.خواننده بهتر ترسیم می

 کند.شخصیت را به تصویر کشیده و به پیشبرد حواد  کم  می

نمایشونامه حور ریواحی کوه متناسوب بوا هودف و         در شخصیتهای یکی از ویژگی

هوای  و دیگور شخصویت   حور و شومر   هاست.موضوع آن است، نمادین شدن شخصیت

آینود،  شخصیتی واقعی و حاضر در روز واقعه به شمار موی حاضر اگرچه در ی  قالب، 

هوای  اما روند پرداخت حواد  چنان است کوه در سویر حوواد  تبودیل بوه شخصویت      

د کوه هموواره   نشوو یخ موی سم ابعاد ورود هور انسوانی در طوول توار    نمادین شده و تج

   تکرارپشیر است.

توان گزت استزاده از تکنی  نموایش در نموایش، پیونود    بنا بر آننه در مقاله آمد، می

تاریخ با عصر حاضر و استزاده از واقعیت عینی برای تصویر واقعیوت هنوری، و داشوتن    

و به صحنه آوردن تماشاگران در خولال نموایش    ابعاد تراژی  معاصر، به چالش کشیدن

 آید.های بدیو و نوآورانه اثر حاضر به شمار میاز رمله رنبه
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 الملخص
ایشررییح  یاشرر لی ایییابرر  لاررعاییلاا لاعایداةررعا ثیررعلأ مرر  اقلرر   اقمجا رر  ای ا ارر   رر   رر   « الحرری اییحرر ة »مسرریة   

اینثرری ا  ل مرر  ن اینثرری ایی  ررد ا     ررر   ار مج الأرر  ثرر  حف اقمجل ایررعحن   رر   تارر  ا ارر  ن ایا رر   ث شرر  لرر  
نثرررد   م    ررر م اررر ی ملأ ال  ررر  مررر  ایشررریی ن اقمجل ا نضرررد  ایرررة  ا رررتم ا  د ررردل   ایعحن ررر  ن باررر  ارلررر   ا دلررردمج  ا 

ماحمرر  ل  ررد اض  ا رر    لارر  ایرر  ی ررع ان رری ای ا رر  مرر  اع ت لرر   ایذن رر  ا یی رری الح  رری ایررة   رر  ع    رر  
  منهرر  ل  ررد اض ن تررراح  اق ررداا اقمجا رر  اق رری    ی  رر  ن ا سرریة   ن   لن حرر  ا  ثرر می ن اقةررعا  ایعحن رر

   ةه ایذندر   عم لإاعال   اقمجا ض اقمجا   
ار  ةه ایضینف ایت   ر ر حی شره  اقمجل ایرعحن  ا ی رری اا تر  ا نثرد   ثرع لأ لار   رین   ایتییحر  ار ین    ا دلردمج  

یحرر ن  نثنرر   ررةا تر ح ررد   مرر  ارلرر   ایی  ررد ا    ا نثررد    رر  ایا رر   ا اتاذرر  ن   ررع   ن مج الأررته    انرر ض لارر   ررةا
ایتحا ا  ی  ش  ل  ان  ه  ایذن  ن ااعاله   –اع الأ    عح   سیة    الحی اییح ة  میتمعام لا  ا نهج ایدرذ  

ب  لأر م ا علرر   اعمجا رر  اق رری   ن مرر  مسررتأعا  ایاحررغ ت رر  لارر  ایرریام مرر  تر ای  ثرر  ایشرر لی الأررتمعلأ تةررعا  
 ررر اع ت لأر  لامج اقلری  ن رر م ن لةاا ر  ی رملی لارر  متا  ر  لر  ا  رر    16 رر   ر  ای ریر مسریة ت  مر  ااا الح مجلر  ایت  خ

 ایذن  ایة  حدظ  ن ی ت  ایت دحیح  ایت  بع ث در ث دحیام ةیلأام ل  مألأ    یالاض
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 چکیده
رود که طرز بیان ويژه تن ادبی به شمار میزدايی، يکی از مهمترين عناصر سبک ساز در يک م آشنايی

ها خروج از نرم که يکی از آنهای مختلفی دارد اين تکنیک زبانی، گونهکند. اديب را مشخص می

تغییر صورت نوشتاری کلمه يا متن است که . هنجار گريزی نوشتاری در واقع استمعمول نوشتار 

ست که به ا زيادین سبکی در شعر سمیح قاسم چنان . بسامد چنکندمعانی جديدی به متن اضافه می

تحلیلی  -مقاله حاضر تلاش کرده است تا با شیوه توصیفی بدين ترتیب، .استنوعی ذاتی اشعار او شده

های مختلف هنجارگريزی نوشتاری را گونهو با ارائه شواهدی که دال بر هنجارگريزی نوشتاری است، 

پس هدف شاعر را از به کارگیری چنین سبکی مورد بررسی و در ديوان سمیح قاسم مشخص کرده، س

های زير سعی نموده است در حاکی از آن است که شاعر به شیوه ژوهشتحلیل قرار دهد. نتايج اين پ

  نگارشی علامت از استفاده و هاواژه حروف جدانويسی -1 :شکل نوشتاری خود تغییر ايجاد نمايد

 انگلیسی هايی از زبان عبری وبه کارگیری وام واژه -3 ی شعریهانوشتن پلکانی و عمودی سطر -2

هدف شاعر از کاربرد چنین اسالیبی در نوشتار، . اعداد تصويری شکل هندسی و لاشکا از استفاده -4

  وتجسم بخشیدن به مفهوم آن است. احساس به خواننده، ديداری کردن شعر علاوه بر انتقال انديشه و
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 مقدمه

شود، مهمترين عاملی که سبب ايجاد موسیقی و همچنین خیال انگیزی شعر می

هنجارهای  ازدر حقیقت شاعر با گريز . استچگونگی چینش واژگان در کنار هم 

احساسات خود را نیز سازد، معمول زبان، علاوه بر اينکه سبک ويژه خود را نمايان می

کند. شکل نوشتاری شعر در گذشته بر به خواننده منتقل می هنجار شکن یدر قالب

وحدت بیت استوار بود؛ تا آنجا که شاعر مجبور بود واژگان شعری را در دو مصراع 

نمود. اما می عروضیخود را محصور در قید و بند های  ديگر، به عبارتی ،بیان کند

تجارب خود را به انحاء مختلف   ،های عروضیوج از اين قید و بندمعاصر با خر شاعر

های شعر معاصر، شکل بنابراين يکی از مهمترين پديدهدهد. میبه مخاطب نشان 

ول های شعری است. گاهی مواقع شاعر معاصر، با گريز از هنجار معمنوشتاری سطر

توجه خواننده را که به اين بخشد، خود جنبه ديداری مینوشتار علاوه بر اينکه به شعر 

زی نوشتاری کند. هنجار گري نوع از نوشتار عادت نداشته بود، به متن شعری جلب می

رود؛ چون شاعران با ها در بررسی متن شعری به شمار میيکی از مهمترين پديده

شعر خود را به  عادی زبان، با شکستن قوانین حاکم بر نوشتار  واستفاده از اين تکنیک 

سمیح قاسم، يکی از مشهورترين شاعران کنند. میر ديداری يا شعر انگاره نزديک شع

فلسطینی است که از اين تکنیک در اشعار خود بسیار استفاده کرده است، تا آنجا که 

به اشعار او بخشیده است. اين مقاله در صدد خاصی بسامد بالای آن، وجهه سبکی 

 :استپاسخگويی به سوالات زير 

داشته را در اشعار او  شکنی نوشتاری بیشترين بسامد های هنجاريک از گونهکدام  -

به  ،سمیح قاسم چیست در اشعارشکنی نوشتاری  غرض اصلی از هنجار -است؟

 جنبه زيبايی شناسی آن در چه چیز نهفته است؟ ،عبارت ديگر

 

 پیشینه تحقیق

  :از جملهشده است  در زمینه آشنايی زدايی در شعر معاصر مقالات زيادی نگاشته



 01 لیچ نظریه اساس بر قاسم سمیح اشعار در نوشتاری گریزی هنجار بررسی

 علی اکبر محسنی و رضا کیانی «ونقد( )بررسی عرب معاصر شعر در نوشتاری گريزی هنجار» -

های هنجار گريزی نوشتاری را در شعر شاعران هدر اين مقاله، مهمترين نمون (1331)

 «البصرية الصورة تکوين فی وأثره الکتابی الشکل سیمیائیة» - مورد تحلیل قرار داده اند.معاصر 

به مهمترين عوامل ديداری کردن شعر از در اين مقاله  ،(2114) عثمان الودود عبد إياد

است. اما در خصوص مقالاتی که از جنبه طرهای پلکانی و ستونی اشاره کردهجمله س

  :استاند دو پايان نامه ح قاسم را مورد مطالعه قرار دادهزبان شناسی اشعار سمی

به در اين پايان نامه  ،(2114)حمد شلیم م «اللغوی فی شعر سمیح القاسم. التعبیر أسلوبية» -

های سبک ساز در ساختار شعری سمیح قاسم پرداخته است ضمن مهمترين ويژگی

زدايی در شعر سمیح قاسم، مهمترين عناصر هنجار اينکه در فصلی با عنوان آشنايی

بالايی در اشعار سمیح ه بسامد ک را های نحوی از جمله تقديم و تاخیر و حذفگريزی

عجائب "القاسم قصیدة  سمیح شعر فی الانزياح» - مورد مطالعه قرار داده است. ،اندقاسم داشته

نامه ضمن تعريف اين پاياندر  (2112)فوغالی در  وهيبة «دراسة أسلوبية "نموذجاً الجديدة قانا

حوی و آوايی را در اشعار زدايی ن زدايی، مواردی از جمله آشنايی اصطلاح آشنايی

سمیح قاسم مورد بررسی قرار داده است. اما در خصوص مقاله حاضر بايد گفت که اين 

او دارد، پرداخته و تا  مقاله صرفا به هنجار گريزی نوشتاری که بسامد بالايی در شعر

 مورد بررسی "لیچ"ای از اين منظر اشعار سمیح قاسم را با توجه به الگوی مقالهکنون 

 قرار نداده است. 

 

 آشنایی زدایی

، "التجاوز"، "الانزياح"در زبان عربی با عناوينی همچون  کهاصطلاح آشنايی زدايی، 

شناختی ای سبکپديده ،(111 م:1333،المسدی) مشهور است "الاختلال"، "الانحراف"

کند. می است که نويسنده يا شاعر از آن به عنوان تکنیکی برای بیان هدفی معیّن استفاده

 است. روس هایفرمالیست نظرية در شده مطرح مفاهیم تريناساسی اين اصطلاح، از
 هنجار زبان با را شعر زبان که شگردهايی تمامی :گفت توانمی زدايی آشنايی تعريف در

: 1311)علوی مقدم،  همراه است سازیبرجسته با براين بنا گیرد.می بر در کندمی بیگانه
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گونه تعريف اين پديده را اين "الانزياح"حمد ويس در کتاب خود با عنوان م .(111

زدايی يعنی خروج از زبان معیار به منظور آفرينش زبان ادبی زيبا، به  کرده است: آشنايی

کند که ای استفاده ها و تصاوير زبانی به گونهبیانی ديگر، هنرمند از مفردات، ترکیب

رود؛ به نحوی که اين خروج از هنجار، سبب ی زبان به شمار عاد (norm)از نرُمِ خارج 

نور الدين السد معتقد است  .(1: 2112)آوری و جلب توجه مخاطب گردد تشخص، نوع

انحراف کلام از کاربرد رايج و معمول، در واقع يک کنش زبانی »زدايی يعنی  که آشنايی

توان طبیعت سبک ادبی را  آن میآيد که به واسطه  است که در ساختار کلام بوجود می

زدايی يعنی انتقال زبان از سطح عادی به به بیانی ديگر، آشنايی .(113تا: بی)« شناخت

کند و به جای اينکه سطح ابداعی تا جايی که از چهارچوب معیارهای کل عدول می

 .ن()هماآيد های متعددی برای يک دال بوجود میبرای يک دال يک مدلول باشد، مدلول

زدايی است تاکید کردند از  بسیاری از پژوهشگران بر اين ديدگاه که سبک همان آشنايی

ها به شمار آورده است و زدايی شناسی را دانش ويژه آشنايیجمله جان کوهن که سبک

های قديمی مورد  شايع و رايج نباشد و در قالبسبک يعنی هر آنچه که »معتقد است 

عنی خروج از سطح عادی زبان. بنابراين، سبک يعنی اشتباهی استفاده قرار نگیرد؛ ي

 .(32م: 1333)کوهن، « آگاهانه

 

 7هنجار گریزی از دیدگاه جفری لیچ

زدايی را نتیجه توازن يا قاعده افزايی )افزودن انگلیسی، آشنايی جفری لیچ، زبانشناس

و قوانین حاکم بر قواعدی بر اصول و قوانین زبان معیار( وفراهنجاری )گريز از اصول 

 جايی تا فقط هنجارگريزی که تاس معتقد او .(Leech, 1969: 36-38) داندزبان معیار( می

 نظرِ از .(43: ش1313)صفوی، نشود  دچار اختلال ارتباط ايجاد در که رود پیش تواندمی

 لیلد همین به است مستقیم ارتباط هنجار در زبانِ بر حاکم قواعد با سازیبرجسته لیچ،

 را به آن و پرداخته زبان ساختارِ بررسی به ها،هنجارگريزی انواعِ به اشاره از پیش او

 و امکانات از اثر خالقِ عادی، گونة در .استکرده تقسیم خلاقانه و عادی دوگونة

 قلمرو ادبی هایمحدودی از فراتر خلاقانه، گونة و در کندمی استفاده سنتی هایقابلیت



 03 لیچ نظریه اساس بر قاسم سمیح اشعار در نوشتاری گریزی هنجار بررسی

 .گیردمی جای گونة خلاقانه در سازی برجسته رو، ازين .کندمی وجو تجس را ایتازه

 و تحققِ صورت شناسی، معنی سطح سه روی بر زیسابرجسته که است معتقد او

 نظرية به توجه باترتیب ايشان بدين  .(Leech, 1969: 36-38) کند می عمل صوری

 گريز(: واژگانی است کرده اصلی تقسیم دستة هشت  به را هنجارگريزی سازی،برجسته

 زدن هم بر(نحوی  ،)تازه ساخت واژگان و هنجار زبان در سازیواژه هایشیوه از

 در واژگان کاربرد بر حاکم معنايی هایمشخصه از ، معنايی )تخطی)زبان قواعد آرايش

 هايیاز صورت استفاده(زمانی  ،)هنجار زبان آوايی قواعد از )گريز معیار(، آوايی زبان

ساخت  به معیار نوشتاری گونة از گريز(، سبکی )اندبوده متداول زبان در پیشتر هک

 افزوده ثانوی مفهومی واژه، تلفظ در تغییر نوشتاری )بدون و گويشی ،)گفتار نحوی

 نگاره، شعر به شبیه حدودی تا هنجارگريزی نوع اين .(43-41 ش:1313)صفوی،  )شودمی

 هم کنار در ای به گونه کلمات آن در که است شعری نگاره، شعر .است مصور شعر يا

 نوع اين شوند عرضه خواننده به تشخیص، قابل شکل يک قالب در که گیرندمی قرار

 هنجار نوع اين در» ديگر، عبارت به. شودمی خوانده کانکريت شعر غرب، در شعر

 وجود به واژه تلفظ در که تغییری بردمی کار به نوشتار در را ایشیوه گريزی شاعر

در اين نوع  .)همان(« افزايدمی واژه اصلی مفهوم بر ثانوی مفهومی بلکه آوردنمی

دهد، نويسنده يا شاعر با تغییر سازی که بر روی سطح فیزيکی زبان رخ میبرجسته

کند؛ و در صورت نوشتاری کلمه يا متن، تغییری در معنی يا بافت کلام ايجاد می

اری در شکل املايی کلمات، تغییر شکل معمول در چاپ و حقیقت از رهگذر دست ک

 نکته اين .(43 ش:1391)فتوحی، کنند نحوه نگارش، معنايی جديد بر اشعار خود اضافه می

 را هنجار زبان از گريز هرگونه که است ذکر شايان هنجار زبان از انحراف مورد در

 بلکه آورد، ابحس به زدايی آشنايی يا و کلام عامل برجستگی تواننمی

 -1: شوند که دو شرط را داشته باشندمی کلام زدايی آشنايی باعث هايیهنجارگريزی

 اصل -2 .است کلام زيبايی رعايت آن از منظور که شناسیک، جمال اصل رعايت

 مخاطب توسط گوينده احساسات درک توانايی آن، از مراد که ايصال، و رسانگی

 .(13 ش:1313)شفیعی کدکنی، باشد می
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 های آن در تولید معنافلسفه هنجارگریزی نوشتاری و ویژگی

کند، آزادی در های اصلی شعر معاصر که آن را از شعر سنتی متمايز میيکی از ويژگی

ه شاعر معاصر از قالب يا شکل های شعری است؛ تا آنجا کچگونگی نوشتار سطر

علاوه بر معنا و مفهوم از  ،به بیانی ديگر، شاعر در شعر نوکند. پیروی نمی خاصی

کند. تاثیر ديداری سروده تصوير مشخّصی برای انتقال احساس و انديشه استفاده می

سازی است. يکی از انواع ای از برجستهثیر شنیداری، نوعی ابتکار و گونههمراه با تا

شود، هنجار گريزی هنجارگريزی شعر، که در بعد بصری و ديداری آن آشکار می

فهماند که با نوع نوشتار شعر در اولین ارتباط ديداری به خواننده می»ی است. نوشتار

شعر روبرو است. دامنه اين نوع هنجارگريزی در شعر کلاسیک و سنتی بسیار محدود 

های ها در شعر کلاسیک غالباً دو به دو، ستونی و يا بصورت مصراعاست. مصراع

راع بندی در شعر نو از هیچ قالب و شکل اما مص ،گیرندپیوسته در زير هم قرار می

کند، بلکه شاعر با سرودن شعر، ساختار و نوشتار آن را نیز طراّحی مشخّصی پیروی نمی

توان فهمید که میاز اين پاراگراف به روشنی  .(222: 1334لو، زاده و يوسف) عبّاس «کندمی

ری کردن شعر است. به شناسی هنجارگريزی نوشتاری، بص از مهمترين اهداف زيبايی

بیانی ديگر، يک متن ادبی به شکل عام و يک قصیده شعری به شکل خاص، متنی 

از طريق گفتار  -1توان آن را گشود: سربسته و مقفول است که از دو طريق می

از طريق نوشتار )کتابی(. اگر کلید متن ادبی از طريق گفتار و با حس  -2)شفاهی( 

صیده، ظرف زمان است؛ اما اگر آن متن از طريق نوشتار شنوايی گشوده شود، ظرف ق

. (6: 2114محمد صالح، )رود به شمار می مکانبرای مخاطب باز شود، ظرف قصیده، ظرف 

 ما به ارتباط ديداری يعنی ارتباط شکل ترينابتدايی و اولین در شعر، نوشتار نوع

 که است شعر، نقاشی نوع اين .(33: 1332نیا، )صالحیهستیم  رو روبه شعر با که فهماندمی

 نیز می تجسمی شعر يا نگاره هجارگريزی نوع اين به .کندمی ترسیم معنا از شاعر

 شعر» چون، هايینام با فارسی زبان در که ديداری شعر .(261: 1336)سنگری، گويند 

دة القصي»هايی چون عربی با نام و در زبان  ...«تجسمی شعر» ،«شکل شعر» ،«نگاشتنی

 از واژگان، بر علاوه که است شعر نوعی شود،می شناخته« القصيدة التشکيلية»و « البصرية
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 و هنجارگريزی با يا و گیردمی بهره نیز تجسمی با هنرهای مرتبط عناصر و امکانات

 اين آنچه کند.می تداعی را خاص شکلی تصوير يا نوشتاری، شکل در زدايی آشنايی

 هایجلوه و هاجنبه به کند، توجهمی متمايز کلمه عام معنی به شعر از را شعر نوع

علاوه بر ديداری کردن  .(232: 1336)کريمی و دوستان، است  شعر در تصويری و بصری

شعر، شیوه نوشتار، در درست خواندن شعر، القای معنای ثانوية، و نشان دادن تصاوير 

علاوه بر  .(223: 1334لو، و يوسفزاده )عباّسمورد نظر شاعر بسیار حائز اهمّیت است 

کند. به درست خواندن، شیوه نوشتار، در انتقال احساس و انديشه نقش مؤثری ايفا می

ها در شعر نو، گاه بیش از اينکه تاثیری در شیوه نوشتن بندها و مصراع»بیانی ديگر، 

و دهنده احساس و انديشه شاعر  مکث و توالی درست خواندن داشته باشد، نشان

از ديگر اهداف هنجارگريزی . (4: 1332نیا، )صالحی «موجب انتقال آن به خواننده است

شاعر برای برجسته کردن تصويری خاص، گاه »نوشتاری، برجسته سازی تصاوير است. 

ترين عامل مصرع بندی در شعر نو که مکث و توالی در درست خواندن است، و از رايج

را به پیچد تا بتواند تمام ارکان يک تصوير  سر می توزيع متناسب افاعیل عروضی، زا

 .(11: همان) «تمامی در يک مصرع جای دهد

 

 هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم

های مختلفی برای شکستن قوانین حااکم بار نوشاتار زباان شاعری      سمیح قاسم از گونه

 شود:ها اشاره میستفاده کرده است که در زير به آنا

 ... مکث نگارشی علامت از استفاده و هاواژه حروف دانویسیج الف:

اشعار سمیح قاسام، جادا نويسای    پرکاربرد در هنجارگريزی نوشتاریِ  هایيکی از شیوه

( است که در مقايساه باا ديگار    همچنین استفاده از علامت نگارشی )... حروف واژها و

ن زبان منبعی غنی در صنعت شعر از نظر منتقدا ها از بسامد بالايی برخوردار است.شیوه

رود و زمانی که بهترين الفاظ در بهترين بافت قرار گیرناد، ايان صانعت در    به شمار می

علاوه بر انتخااب واژگاان مناساب در شاعر، عوامال ديگاری        گیرد.اوج هنری قرار می

همچون تصوير عکسبرداری شده از يک کلماه ياا عباارت در اثناای ماتن شاعری نیاز        
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های مورد اساتعمال در  صنعت شعری کمک کند. يکی از تکنیکبه هنری بودن تواند می

شعر معاصر، استفاده از حروف جدا شده يک کلمه است؛ باه عباارت ديگار مقصاود از     

جدا کردن حروف تشکیل دهناده ياک کلماه ياا عباارت ياا       »جدا نويسی حروف يعنی 

هر ياک از آن اجازاء    های تشکیل دهنده آن به نحوی کهتفکیک کردن ساخت تصوير و

 م:2111)حسّاونة،  « علی رغم ارتباط آن با بافت شعری،  يک کیان مستقلی باه شامار آياد   

 تارس و هاراس   "الصححرا  "به عنوان مثال، سمیح قاسم در قصیده ای با عنوان  .(133

 :تشبیه کرده استصحنه قیامت  ناشی از جنگ و خونريزی را به
 الرهیبةُ الصراخاتُ تنفجرُ

 «زلزالها الأرضُ زلزلت»
 «ساعة الصفر»
 «الحشرِ یا جلبةَ»

 «یینُقا»
 «یینُقا»

  «حن! یح   ا ا ا یح  یح   یح قا»
 شکل نوشتن آن ها، خواننده را با فروپاشی وو  "قايین"واژه های  جدا نويسی واج

آشنا کرده است. اگر به  ،و هراس قرار دارندآشفتگی  ريختگی مردم که در نهايتِ در هم

انفجار، زلزال، "بینیم که شاعر کلماتی همچونتخاب واژگان اين بند نگاه کنیم میان

وحشتی  ،که همگی به خاطر دارا بودن مفاهیمی الهام بر انگیز را "ساعة الصفر، حشر

شناخته  "قابیل"که در نزد عرب با  "قايین"کند، سپس کلمه برای خواننده ترسیم می

رحمی است که ای که رمز مستبدان و دشمنان بیهکلم شده است، انتخاب کرده است؛

های آن، به گستردگی و فراگیری آن رساند، و با جدا سازی واجگناهان را به قتل میبی

وجود چنین دشمنانی را تاکید  ،اينکه تکرار اين واژه نیز خوداشاره کرده است؛ ضمن 

 :بند زير استنمونه ديگری از جدا نويسی حروف کند. می
 هذا کتابکِو

 صحرا ُ
 صحرا ُ

 ا   ا  ا  ا  ا ا   ا  ا ا  ا   ا ا  صحرا 
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از آرايه تشخیص استفاده  بلکه در اين قصیده بنددر اين نه بینیم، شاعر همانطور که می

کرده؛ چون صحراء در اين قصیده همچون انسانی است که شاعر او را مورد خطاب 

کشد. سی حاکم بر کشور خود را به تصوير میشرايط بد سیا ،آن زباناز  دهد وقرار می

و با تکرار واج )الف(  بردبه کار میاين واژه را با نوشتاری غريب  ،در انتهای بندشاعر 

اين طرز  .دهدرت ديداری به مخاطب نشان میبه نوعی ندای بلند خود را به صو

ر نوشتار در حقیقت گويای وسعت و عظمت صحراء است که از يک جهت به خاط

، و از طرف ديگر به خاطر وسعت بی منتهای استذخاير نفتی موجبات خیر و برکت 

استفاده از علائم برند. خود ملجأ دشمنانی است که اين ذخیره گرانبها را به تاراج می

نگارشی مکث )...( شکل ديگری از هنجارگريزی نوشتاری است که سمیح قاسم در 

در حقیقت شاعر با  یم خود سود جسته است.قصائد مختلفی از آن برای بیان مفاه

کند و از اين های بصری و ديداری آشنا میاستفاده از اين اسلوب، خواننده را با نشانه

کند، به اين ترتیب متن شعری طريق او را وادار به تأمل و تفکر در فضای خالی متن می

واند يک برداشتی از تشود و هر کس بسته به افق ديد خود میو تأويل می رقابل تفسی

های گوناگونی در اين فضاهای خالی نقطه دار توسط شاعر به شکل متن داشته باشد.

، کردهبندهای شعری ظاهر گشته است؛ گاهی شاعر از اين فضاها بین دو جمله استفاده 

های گاهی نیز میان واج گاهی نیز از فضای خالی نقطه دار میان دو يا چند کلمه و

از  "إسکندرون"به عنوان مثال در قصیده  يک واژه استفاده کرده است.تشکیل دهنده 

 گويد:میديوان السربیات 

 لا علم لی .. یا أیّها البدوی

 بالدم والعقیدة

 تی الوحیدة!کبش بدلمازال جلد ال

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

 إنسان إسطنبول یجهلنی،

 !ویجهل زوجتی
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که هیچ  بیندکس و تنها و غريب میدر کشوری ديگر، بی ، شاعر خود رادر اين بند

کس با او آشنايی ندارد و برای اينکه اوج غربت و تنهايی خود را به رخ مخاطب بکشد 

مکان ای داشته باشد به تفاده کرده است تا به نوعی اشارهاز فضای خالی نقطه دار اس

ه از لحاظ اعتقادی با او همساز برد؛ کشوری که ننا آشنايی که در آن به سر می غريب و

فضای خالی نقطه دار که بین  و نژاد. شکل  ديگری ازاظ خون است و نه از لح

 های يک بند آمده واژه

 توان در اين بند مشاهده کرد:  است را می

 أردتَ فماذا ترید؟

مزید؟!.. من ..أما من مزید. أما  

 مزید؟ .من .. .وهَل ..

واسطه فضای خالی  بینیم، شاعر میان کلمات هر جمله بههمانطور که در اين بند می

. در حقیقت شودمیدار فاصله انداخته است که اين امر باعث جلب توجه مخاطب نقطه

ای با مضمون بیت که پرسش از زياده خواهی است تطابق دارد، ايجاد چنین فاصله

ه میان کلمات شکل با ايجاد فاصل استفهامی که معنای انکار را در ضمن خود دارد و

يک نوع ارتباط معنايی برقرار کند.  "مزيد" با کلمهظاهری جمله را طولانی کرده تا 

توان در عبارت نمونه ديگری از ايجاد فواصل نقطه دار میان واژگان يک جمله را می

 زير مشاهده کرد:

 ما سعر زوجتک الفقیدة؟

ما سعرها، .ههأ. .هأ. .هأ.  

ة؟أ رغیف خبز .. أم قصید  

گردد و از در اين مقطع شاعر در کشوری بیگانه به دنبال همسر گمشده خود می

شود، به اين گیرد اما در مقابل با نیشخند مردم شهر مواجه میمردم شهر سراغ او را می

ترتیب شاعر برای اينکه خواننده را با فضای کلی متن آشنا کند دست به هنجارگريزی 

 خنده همراه با تمسخر که معمولا "هأ ه هأ هأ"نا مأنوس از واژه  نوشتاری زده است و

بینیم که شاعر میان اين واژه که دارد، استفاده کرده است، اما اگر نیک بنگريم میرا در بر
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شدت است تا بر ها فاصله انداختهبا نقطه ،کندصدای خنده را برای مخاطب ترسیم می

  اين تحقیر و پوزخند بیفزايد.

  شعر سطرهای عمودیو نی پلکانوشتن  -ب

  شعر مصور يا نگاره شعر با جهاتی از توانمی را )هنجارگريزی( زدايی آشنايی نوع اين
ياا   کلماات  حاروف،  آن در کاه  اسات  شاعری  نگاره شعر»کرد  مقايسه  تجسمی شعر اي

 کاغذ صفحة روی بر را مشخص تصويری که شوندمی آراسته و تنظیم طوری هامصراع
 يونانی شعر چند اما است، ناشناخته غرب، ادبیات در شعر نوع اين اصل .دهندشکل می

 قارون  از و اسات  ماناده  جا به آن مانند و بال مرغ، تخم تبر، صورت به لاتینی باستان و
 شااعرانی  نوزدهم قرن اواخر در…است دست در شعر نوع اين از هايینیز نمونه وسطا

 در .کردند کسب هايیتجربه شعر، نوع اين در سهفران در آپولینر گیوم مالارمه و جمله از
 ماورد  شاعر  در ای تجرباه  عناوان  به نگاره شعر میلادی 1361و  1321های سال فاصلة
، های شاعری از شایوه پلکاانی ساطر    مقصاود  .(323 ش:1316)میر صادقی، « شد واقع توجه

ند تا پاياان آن  های شعری از آغاز سطر شعری يک بوازن بودن و نابرابر بودن تفعیلهمتنا

ای کاه خوانناده را   انگیازد باه گوناه   است. اين نوع نوشتار حس بینايی خواننده را برمی

 در را مصاراع  ياک  ويژگای  اين»کند تا با شکل نوشتاری ارتباط بر قرار کند. تشويق می
 تشاخص  مصاراع  ساطر  ياا  کلماه  هار  به و کندمی برجسته شعر هایديگر مصراع برابر
 نظار  ماورد  صاحنة  باه  نوشاتاری  ويژگی اين علاوه، به کند؛می تأکیدآن  بر و بخشدمی

ساته کاردن شاعر    اسم برای برجسمیح ق .(23: 1333)حسینی، « دهدمی ديداری جنبة شاعر

خود از شیوه پلکانی استفاده کرده است تا علاوه بر ديداری کاردن شاعر خاود، معناای     

 ثانويه را به آن ببخشد همچون اين بند:

 لةٌ لا تجیدُ القتالهَلِعَت طف

 وَعلی حرََجٍ أطلقَت صرخةً.. بعضُها للألَم

 والذی ظلَّ: نارٌ وَدم

 آه آه..                       

 آه معتصماه!                                   
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، آن را به "آه"در اين مقطع، شاعر برای بیان درد و رنج فراوان علاوه بر تکرار واژه 

ديگر تصوير سازی کرده است. اگر به گزينش واژگان خوب بنگريم، تنهايی در سطر 

بینیم که شاعر برای بهتر نشان دادن اين آه از الف مندوب وهاء سکت نیز در کلمه می

ی عروضی نیز زده است؛ استفاده کرده است، تا آنجا که دست به هنجارگريز "معتصم"

از  "فاعِلُن"اب کرده است بر وزن ای که شاعر از ابتدای اين قصیده انتخچون تفعیله

است، اما در انتهای اين بند با گريز از قوانین عروضی از تفعیله  "متدارک"بحر 

را بصورت وقف به  "آه"استفاده کرده است تا از اين طريق بتواند کلمه  "فاعلان"

 :بند زير استنمونه ديگری از شعر پلکانی  مخاطب نشان دهد.

 ی المقاتلومنذا یشیّع قلب المغنّ

 غیر الدخان

 الدخان                      

 الدخان؟                                       

ناشی از انفجار  کشد که سراسر دودِدر اين بند شاعر صحنه جنگ را به تصوير می

بیند. همه جا را فرا گرفته است به طوريکه شاعر خود را در میان آن غوطه ور می

را به  "دخان"شد واژه کِنه فضايی غبار آلود را به تصوير اعر برای اينکه صحبنابراين ش

صورت پلکانی نوشته است. در واقع هدف شاعر از تکرار اين واژه همراه با شکل 

برای خواننده  غبارپلکانی آن، نشان دادن وسعت و امتداد فضايی همراه با دود و گرد و 

 ريزی:نمونه ديگری از اين شکل هنجارگ است.

 ویا بنتُ غنّی

 علی بئر حزنی

 أحبّک

 غنّی

 وغنّی                

 وغنّی                                  
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نوشتار پلکانی سطر شعری در اين بند، دلالت بر هبوط و سقوط دارد. در اين بند 

 شاعر از اضافه تشبیهی )بئر حزنی( استفاده کرده است و حزن و اندوه خود را به چاهی

بیان عمق اندوه در نزد شاعر است. به اين ترتیب واژه  آنتشبیه کرده است که غرض از 

)غنّی( را به صورت پلکانی نوشته است تا صدای آواز دختر بتواند حزن و اندوه عمیقی 

شکل عمودی )ريزشی( يکی ديگر از  را که کل وجود شاعر را در بر گرفته است بزدايد.

از آن رود و مقصود شتاری در شعر سمیح قاسم به شمار میانواع هنجارگريزی های نو

ای وستونی از بالا به پايین، بر روی صفحه شعری سطری است که به صورت قطره»

ای دارد به گونهشود. اين سطر شعری نیز چشم خواننده را به خود معطوف میظاهر می

کند خواننده را مجبور می شکند وکه نوعی شوک بوجود آورده که افق انتظارات را می

« به دنبال پاسخی برای اين نوع نوشتار و الهامات ناشی از آن در متن شعری باشد تا

توان در ای و ستونی سطرهای شعری را میای از شکل قطرهنمونه .(111م: 2114)عثمان، 

 مشاهده کرد:« شخص غیر مرغوب فیه»اين مقطع از ديوان 

 وأکتُبُ« اکتُب»غرامی یقولُ لیَ 

 وأقرأُ« اقرأ»ثمَّ یقولُ لیَ 

 اذهب إلی ملکوتی»ثمّ یقولُ لی 

 غنیاً

 قویاً

 فتیاً

 «جمیلاً..

 وشکراً جزیلاً.

 و کلماتی را کهدر اين بند، شاعر واژگان را به شکل عمودی چینش کرده است 

ها جدا کرده خواسته در آن مکث صورت گیرد به عنوان يک مصراع از ديگر مصراعمی

ای آگاه کند که هدف او و با کلمات ديگر پیوند نداده است تا خواننده را به گونه است

تاکید در آن مصراع يا کلمه بوده است. در اين بند، شاعر، عشق را به عنوان محرکی 

تنها بواسطه آن  هر گونه خصلت و ويژگی دهد تا آنجا که برای انجام هر کاری قرار می
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به اين ترتیب را در خويش رقم زد. « وانمردی و زيبايیثروت، قدرت، ج»مثبتی چون 

با انتخاب چنین اسلوب نوشتاری مخاطب را با خود همراه کرده و او را به تکاپوی 

شکل ديگری از  ذهنی در جهت فهم معنی با توجه به افق ديد خواننده وا داشته است.

مشاهده  "ذا قتلتنی؟إلهی، إلهی، لما"هنجار گريزی نوشتاری را می توان در قصیده ی

 گويد:کرد آنجا که می

 شاهدنی الملاک جبرائیل

 ولکنّه لم یخفَّ لمساعدتی

 إلهی!

 لماذا

 تخلَّیتَ

 عنّی؟!

 و با ديدن متن، تنها جهان ثانوی مفاهیم و عواطف دريافت در اين نوع نوشتار،

 ن(آ )قرائت شعر گزارش ،موارد اين در .آن شنیدن با نه است، ممکن شعر خواندن

 و معنايی بار تمام تواندنمی شنود،می را شعر فقط که کسی و است غیرممکن تقريباً

در اين مثال، شاعر به جای اينکه واژگان را به شکل افقی در  .دريابد را عاطفی شعر

مصرع شعری کنار هم بچیند )إلهی لماذا تخلیتَ عنّی( هر يک را جداگانه به عنوان يک 

 آن تأکید بر و بخشدمی تشخص مصراع سطر يا کلمه هر ژگی بهقرار داده است. اين وي

. دهدمی ديداریه جنب شاعر نظر مورد صحنة به نوشتاری ويژگی اين علاوه، به کند؛می

کشد که در اوج ناراحتی، انسانی را برای مخاطب به تصوير می ،در حقیقت اين نوشتار

د و تمام انرژی خود را روی يک واژه آورهر يک از واژگان را با صدای بلند بر زبان می

گذارد تا با صدايی رساتر خدای خود را مورد خطاب قرار دهد و اينکه شدت حزن می

 و اندوه خود را به خواننده نشان دهد. 

  هایی از زبان عبری وانگلیسی هگیری وام واژبه کار -جح

ای زبان هوام واژهی نوشتاری در گريزقاسم، تاثیرگذارترين شکل هنجار در شعر سمیح

ای قت نوع الفبای زبان عبری به گونه. در حقیشودمشاهده میبیگانه بويژه زبان عبری 
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بینیم در برخی قصائد شاعر میکند. جلب توجه می ،نا آشنا به آن است که برای خواننده

ای از آمیزد بدون آنکه ترجمهکه او زبان عبری را در کنار زبان عربی فصیح با هم می

های عبری و حقیقت استفاده سمیح قاسم از زباندر اين زبان برای خواننده ارائه دهد. 

ها نیست که شاعر تحت تاثیر اين زبانانگلیسی در برخی از قصائدش به اين معنی 

ها نوعی مقاومت برعکس، استفاده از اين نوع زبان ها را دوست دارد،ن زباناست ويا اي

بنابراين استفاده او از زبان  رود.صهیونیستی به شمار میيم اشغالگر و دشمنی با رژ

ای با فکر صهیونیستی است. او در قصیده عبری در واقع بخشی از مبارزه طلبی او با

از زبان عبری در جهت مبارزه با انديشه صهیونیستی  "إلهی إلهی لماذا قتلتنی"عنوان 

 :استفاده کرده است

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 سم الله الرحمن الرحیمب

 السلام علیک یا مریم

 یا والدة الله

 یا ممتلئة نعمةً

 صلّی لأجلنا

 דין כןען על א שיי כ לגכר טןכ"
 ינ ל ט ל ט נ י כ  דןם י ן ד ד כ כשי
 "נח ק ח שי י ל נ א נ יח פ ר פ כג חן י

 خیسمیح قاسم خود در پاسخ به اين سوال: دلیل استفاده از زبان عبری در بر

های ديگر هدف من در به کار گیری از زبان دهد:قصائدت چیست؟ اينگونه پاسخ می

گويد: من در برخی از قصائد خود از فقط مبارزه است و نه لذت بردن، و در ادامه می

زبان عبری استفاده کردم و اين استفاده تنها به قصد مبارزه با فرهنگ عبری است و من 

ام. هر کس زبان عربی را ن بیگانه و فرهنگ آن قرار نگرفتهبه هیچ عنوان تحت تاثیر زبا

شود که روشن می او بفهمد و آن را دوست بدارد و تا اندازه ای با آن آشنا باشد برای

استفاده از  .(113 م:2114)محمد،  نیازی به نمايش دادن زبانی غیر از زبان عربی نیست
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باشد، بلکه شاعر ر در زبان عبری نمیهای بیگانه در اشعار سمیح قاسم فقط منحصزبان

در مواردی از زبان انگلیسی نیز در جهت بیان افکار خود استفاده کرده است که نمونه 

 :شودمیآن در بند زير مشاهده 

 فی الشتا  یصیر جدی أضخم وأجمل وأغنی

 وحین تزوره الحکومة

 یدعو لصاحب الجلالة بطول العمر 

 ویقدّم لها فنجان قهوة سادة

م یقدّمنی فخوراً، لأغنّی بالإنجلیزیة:ث  

Mary had a little lamb 
Little lamb 
Little lamb 

 و کاربرد اعداد در متن شعری تصویری لاشکا از استفاده -د

ها به منظور ر سمیح قاسم توزيع متفاوت تفعیلهيکی از اسالیب نوشتاری اشعا

های شعری را طوری در قصائد است. شاعر در بیشتر موارد تفعیلهديداری کردن شعر 

آورد. يکی از های مختلفی از اشکال هندسی را بوجد میبرد که گونهخود به کار می

اشکال هندسی که بسامد بالايی در قصیده دارد، شکل هندسی مثلث است. گاهی موارد 

دهد و گاهی موارد نیز اين شکل نوشتار تناسب شکل واژه با معنای آن را نشان می

نمونه ديگری از اين شکل . استبه منظور زيبا کردن قصیده و جلب توجه صرفا 

 :استبند زير  ،هتدسی

 

 کان لا بدّ من إعدام طفولتی تلک رمیاً بالرصاص

 کان لا بدّ من إعدام طفولتی تلک

 کان لا بدّ من إعدام طفولتی

 کان لا بدّ من إعدام 
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کان لا بد من "ده کنیم، می بینیم که جمله اگر به چینش واژگان در اين بند مشاه  

ای که در هر سطر يک کلمه از جمله ها تکرار شده است، به گونهدر همه بند "إعدام

حذف شد و حذف اين واژگان منجر به تشکیل چنین شکل هندسی در متن شعری 

دهد تصوير جان دادن کودک را نشان می شده است. حذف هر واژه در هر سطر شعری

که با اضافه  ،شکل هندسی سابق ها از بین رفته است. برعکسِا ضرب آن گلولهب که 

افزود، در اين بند ا و در نتیجه بر مفهوم انتظار میهها بر طولانی شدن سطرشدن واژه

اعدام را در  هر سطر شعری و در نتیجه نابودی و نکوتاه شد ،با حذف هر يک از واژه

  متبادر کرده است.اذهان 

شود، بلکه شاعر گاهی از اشکال ديگر ه از اشکال تصويری، فقط شامل مثلث نمیاستفاد

تصوير نیز در جهت جلب توجه مخاطب  و يا تاکید بر مفهومی خاص استفاده کرده 

 :بند زيراست همچون 

 سأغتسلُ الآنَ؛ لا بدَّ من مطرٍ. سیقومُ الکسیحُ ويشفی المريضُ

 ويُعشبُ قبری الطويلُ العريضُ

 
 و است که شاعر در اين پاراگراف کلمه توقّف را همانند يکی از علائم راهنمائیپید

تا از  در داخل يک مربع قرار داده است stopرانندگی همراه با معادل انگلیسی آن يعنی

بست زندگی بنبر مفهوم مرگ و نیستی که  اين طريق علاوه بر جلب توجه مخاطب

نچه که سبب حیات دوباره است نا امید شده است تاکید ورزد، گويی شاعر از هر آ

است. اگر به دواوين اين شاعر نیک بنگريم، شاهد هنجارگريزی ديگری از نوع 

تا آنجا که شاعر در خلال هر قصیده ای از اين تکنیک هنری در  هستیمکاريکاتور نیز 

 بهره برده است. به عنوان نمونه: جهت القای مفهوم ثانوی
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شخصٌ غیرمُرغوبٍ "ای با عنوان: که در قصیده است ريکاتوریتصوير کايک اين 

به کار رفته و بی ارتباط با non grata  Persona که معادل انگلیسی آن آمده است "فیه

زدايی  قاسم در ساختار کلی شعر آشنايیدر اين شعر، سمیح  باشد.نمی عنوان قصیده نیز

از بطن جامعه است؛ با  اندن و دوریکرده است تا درون مايه شعر را که به حاشیه ر

دهد سمیح در اين کاريکاتور تصوير درخت را به خواننده نشان می شکل آن نشان دهد.

اما در اين تصوير هیچ  در فرهنگ اسلامی نماد زندگی، معرفت و نعمت الهی استکه 

ه نه شود کشود. در اين تصوير، درختی مشاهده میاز اين مفاهیم به مخاطب القاء نمی

ای دارد و نه شاخ و برگی، مهمتر از همه اينکه نقاش و يا به بیانی ديگر، رگ و ريشه

نشان دهنده های درخت را بیشتر از هر چیز ديگر بولد کرده است که رگه گفته پرداز،

 شده و انگار تولدی نداشته است.تا جايی که همه چیز از آن گرفته قدمت درخت است

شکل نوشتاری اعداد  در شعر سمیح قاسم نوشتاری يزیهنجارگر از ديگری نوع

شود شکل تصويری اعداد باعث می . در اين گونه از نوشتار، استفاده ازشودمیمشاهده 

 همانند اين بند: شودجلب  متنتا توجه خواننده به 

 قال لی ربّی عدّ العشرة

7 ،2 ،9 ،1 ،9 ،1 ،1 ،0 ،3 ، 

 کولیرا

میان جنگ  ر آن وضعیت اسف بار زندگی مردم را دريا همچون اين بند که شاعر د

 کشد:و خونريزی به تصوير می

 أطلقت القدس کلمة السر
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 وانهال جلیات علی المندوبین بقنابلهم

 )القنبلة الأولی(                  

 سقطت أعضاؤهم التناسلیة

 )القنبلة الثانیة(                   

 تطایرت کلسونات نسائهم

 )القنبلة الثالثة(                   

 اجتاحت أرحامهن تیارات الریاح والأنهار

 وارتعشن بلذّة الخلق...

بینیم، شاعر با استفاه از کاربرد اعداد، علاوه بر اينکه ر که در اين بند میهمانطو

از  نگیخته است، به نوعی تصوير زيبا اما دردناکیتوجه مخاطب را به متن شعری برا

رای خواننده به تصوير کشیده است، تصويری که در آن چگونگی صحنه جنگ را ب

ها به شکل ها و نارنجککه بر اثر توالی بمبته شدن مردان و زنان فلسطینی را کش

به اين ترتیب شاعر با استفاده از شکل نوشتاری دهد. شوند، نشان میفجیعی کشته می

است و سبک ويژه خود را  اعداد، نوعی هنجارگريزی در متن شعری خود پديد آورده

 در بیان مفاهیم عرضه کرده است.

 گیرینتیجه

سمیح القاسم يکی از شاعران معاصر فلسطینی است که به دلیل تاثیرپذيری از آرای 

های ای دارد. يکی از روشزبان شعرش برجستگی و تشخّص ويژه ها، فرمالیست

نجار گريزی نوشتاری است. سازی که شاعر از آن بهره فراوان برده است؛ هبرجسته

 زير قرار های شعری سمیح بهشگردهای اين نوع از برجسته سازی در ديوان بررسی حاصل

 :است

 نشانة بمثابة سجاوندی هاینشانه از واژگان، استفاده اجزای جدانويسی و شکستن -

هايی از زبان به کارگیری وام واژههای شعری، نوشتن پلکانی و عمودی سطر ،بصری

 از بهره گیری، اعداد تصويری هندسی وشکل لاشکا از استفاده و انگلیسی  بری وع
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های هنجارگريزی نوشتاری در اشعار مهمترين شیوه شعر در تصوير و نقاشی و طرح

 سمیح قاسم است.

بسامد را در مقايسه ی بالاترين نگارش ئمعلا از استفاده و هاواژه حروف جدانويسی -

 ته است.ها داشبا ديگر شیوه

غرض اصلی از هنجار گريزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم، ديداری کردن شعر  -

 کند.ی حروف و اشکال هندسی استفاده میاست بويژه زمانی که شاعر از جدا نويس

فکر و  کند، هدف شاعر مبارزه بازبان عبری و انگلیسی استفاده می آنگاه که از -

ه از شکل هندسی رداتی غرب است و زمانی کهای وافرهنگ صهیونیستی و انديشه

 کند، هدف تشريح و توضیح جزئیات تصوير است.اعداد استفاده می

شود تا شعر فقط هندسی در شعر سمیح قاسم باعث می در حقیقت استفاده از اشکال -

ی شنیداری محدود نشود، بلکه  با درگیر کردن حس بینائی به خوانش بیشتر به جنبه

 دريافت. را آن توانمی شعر ديدن با تنها که کندمی اضافه شعر به را معنايی و اتکا کند
 

 نوشتپی
1- Leech , G. N. 

 

 مآخذ و منابع
 الأسلوبيةالحديث ) العربی النقد فی دراسة الخطاب، وتحلیل الأسلوبية(؛ تابینور الديّن )، السّد -

 .هومة، الجزائر: دار 1والأسلوب(، ج

: دار سعاد الصباح، القاهرةللشاعر سمیح القاسم، السربیات،  الکاملةم(. الأعمال 1333) القاسم، سمیح، -

 الجزء الرابع. 

 .الطبعة الرابعة: دار سعاد الصباح،  والأسلوبية، القاهرةم(. الأسلوب 1333المسدی، عبد السلام ) -

 فی ضفة على": ديوان ،لویالص حازم هانی شعر فی الأحیاز صناعة. م(2111) حسّونة، محمد إسماعیل -
 .144 ص - 123 ص .الأول العدد ،عشر الخامس المجلد .ةالإسلامي الجامعة مجلة نموذجاً، "المغنی خیال

ها.ش(. هنجارگريزی نوشتاری در اشعار نصرت رحمانی. پژوهشگاه علوم 1333حسینی، نجمة ) -

 .11-21انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم. شماره ی اول. صص
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 .4العدد  ،والدراسات بحوثلل موتة ةلمج ا،نقدي حالمصط م(. الانحراف1332) موسى ربابعة، -

 للنشر الجامعية للدراسات حمادة مؤسسة :الأردن ،والتلقی الأسلوب جمالیات. م(2111ربابعة، موسى ) -
 .الأولی الطبعة، والتوزيع

 و زبان آموزش رشد مجله ،«شعر رد فراهنجاری و هنجارگريزی»ها.ش(، 1336محمدرضا ) سنگری، -

 .43صص ، 64 شماره پارسی، ادب

 .3ها.ش(. موسیقی شعر. تهران: انتشارات آگاه، چ 1313شفیعی کدکنی، محمد رضا ) -

 ادبی، هایپژوهش فصلنامه ،.«امروز شعر در نوشتاری هنجارگريزی» ها.ش(؛1332) مريم نیا، صالحی -

 شماره چهارم .

 ها.ش(، از زبان شناسی به ادبیات. تهران: انتشارات چشمه. 1313صفوی، کوروش ) -

 نادرپور نادر شعر در نوشتاری هنجارگريزیها.ش(؛ 1334لو، زهرا )زاده، خداويردی و يوسف عباّس  -

 .233 – 221، صص31، شماره 12سال« بهارستان سخن»ابتهاج،  هوشنگ و

 مجلةّ ،البصرية الصورة تکوين فی وأثره الکتابی الشکل سيميائية ،م(2114) عثمان، إياد عبد الودود -

 .124-33صص .والستون الثالث العدد .الديالی

تهران:  )ساختارگرايی و صورتگرايی( معاصر ادبی نقد هاینظريه ،ها.ش(1311) مهیار مقدم، علوی -

 سمت.

 .انتشارات سخنران: ته .هاها، رويکردها و روششناسی: نظريه سبکها.ش(. 1331فتوحی، محمود، ) -

 هایشیوه تحلیل»ها.ش(؛ 1336نیازی، آزاده )کريمی فیروزجاهی، علی و روشن، بلقیس و ملک  -

 .243 -233،  بهار ادب، سال دهم، شماره سوم، صص «معاصر شعر در ديداری هاینشانه تولید

 : دار غريب.القاهرة، الطبعة الرابعة، تر: أحمد درويش، النظرية الشعريةم(؛ 1333کوهن، جان ) -

جامعة ، دراسة تأويليةها 626م(؛ التشکیل البصری فی الشعر العربی منذ 2114محمد صالح، عیسی ) -

 الآداب.کلية موصل: 

 جامعة: الجزائرية الجمهوريةالتعبیر اللغوی فی شعر سمیح القاسم،  أسلوبيةم(، 2114محمد، شلیم ) -

 . ورقلة – مرباح قاصدی

 .2چ ز،ممتا کتاب انتشارات: تهران ،شاعری هنر نامه واژه ،(ها.ش1316) نتمیم میرصادقی، -

 الکتاب. اتحاد دمشق: ،1 ط والبلاغی، النقدی التراث فی الانزياح م(، 2112 محمد ) أحمد ويس، -
- Leech, G. N. (1969). A Linguistic Guide to English Poetry. New York: Longman. 



 

تابي في أشعار سميح القاسم علی أساس نظرية ليجدراسة الانزياح الک  
 
 

 1بهروز قربان زاده

 

 
 

 الملخّص
يعدّ الانزياح من أهم الملامح الأسلوبية في النص الأدبي والذي يبيّّ أسلوب تعبير الأديب المتميّز. لهذه التقنية 

ّّ الانزياح الأدبية أنماط متعددة حيث يعدّ الخروج عن المألوف من الکتابة إحدی هذه الأنم اط. في احققيقة  إ
الکتابي هو تغيير لصورة کتابة الکلمة أو النص والذي يضيف المعاني الجديدة إلی النص. استخدم سميح القاسم 

قد سعی هذا المقال إلی معالجة  أشعاره. من ثّم في هذا الأسلوب في أشعاره کثيراً حيث أصبح جزءاً لا يتجزأ 
؛ الأسلوبي -التحليلي بالدرس والتحليل على المنهج  ياح الکتابي في ديواّ سميح القاسمالألواّ المتعددة من الانز 

ّّ الشاعر يسعی إلی تغيير  وقد حاول أّ يدرس هدف الشاعر لاستخدام مثل هذا الأسلوب. تدل النتائج علی أ
ما حيز منقط تفکيک حروف الکلمات والاستعانة عن علامات الترقيم لاسي -الصورة الکتابية في کلامه:

توظيف المفردات من اللغات العبرية  -3کتابة الأشطر الشعرية بصورة متدرجة ومتساقطة   -2استهلالي. 
ّّ هدف الشاعر من توظيف مثل  -4والإنجليزية.  الاستفادة من الأشکال الهندسية والشکل البصري للأعداد. إ

هو التسجيل البصري  -حساسات إلی المتلقّيبالإضافة إلی نقل الأفکار والإ -هذه الأساليب في الکتابة 
 للأشعار وتجسيم مفهومها.

 
 
 
 
 
 
 

 الانزياح الکتابي  التحليل اللغوي  نمط ليج  سميح القاسم.  :الکلمات الرئيسية
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پژوهشی نقد ادب معاصر عربی -دو فصلنامة علمی     

(7931لمی پژوهشی )سال هشتم/ هفده پیاپی/ پانزده ع    

 

 
 «احمد مطر» های ناسازواری در طنز تلخررسی ژرف ساختب

 
 پیشوا، ایران -لامی، واحد ورامیناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اس، 1شمسی واقف زاده

 پیشوا، ایران -زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامینداوود جهانوند، دانشجوی دکتری 
 

50/53/7931ریافت: تاریخ د 75/77/7931تاریخ پذیرش:    

 چکیده 
تفکری است که بر انکار اختلاف بین اوضاعی که سزاوار است باشد و اوضاع کنونی سایه ناسازواری 

ای سرّی بین م برای اصلاح عیوب جامعه، رابطهافکنده است، نوعی حسن تعبیر با روشی غیر مستقی

های زیبایی شناختی نماید. ازجمله جنبهو خفقان بروز می ه که هنگام وحشتنویسنده و خوانند

 باشد. واری، ایجاز و تناقض در معنا میناساز

تحلیلی، به جستجوی اجزاء، عناصر و اقسام ناسازواری و همچنین -در این جستار با روش توصیفی

ز این پژوهش ا حاصلاست. اهم نتایج پرداخته شده« احمد مطر» طنز تلخ اهداف بکارگیری آن در 

عبارتند از: اکثر قصاید مطر مانند یک نمایشنامه، با طنزی ناسازوار و نقدی گزنده، غرق در غموض 

که مطر با  هاییواقعیت؛ باشدنویسنده می است، وجه تمایز این قصاید، ساده لوحی و غفلت ساختگی

انی متضاد، به طور کامل ز معآن دارد، در ناسازواری با استفاده اپوشاندن های مختلف سعی در تکنیک

ی و شاعر از انواع ناسازواری لفظشود؛ سوق داده می هاواقعیتاین گردد و خواننده به سوی آشکار می

یابد در بیشتر لفظی که در سطح واژگان جریان می است اما  ناسازواریتصویری در شعر خود بهره برده

هدف شاعر از بکارگیری  انجامد.کب متناقض مییری به خلق تصویر مرموارد مانند ناسازواری تصو

با وضعیت  اجتماعی حاکم بر جامعه عربی -تفاوت مضحک اوضاع نابسامان سیاسی بیانطنز ناسازوار ، 

 باشد.از دیگر اهداف وی مینیز بیداری، اصلاح جامعه و مبالغه است؛  آرمانی

 

 .عربی معاصر شعراز، ، ایجناسازواری، طنز تلخ، احمد مطر :هاواژهکلید 

                                                 

 shvaghefzadeh@yahoo.com :mailE :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.2019.1284 
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  مقدمه

ناسازوار در درجه اول صبغه بلاغی دارد، زیرا این مصطلح یعنی چیزی گفته شود  طنز

م، توریه، مدح شبیه بالذم و عکس آن. و به و از آن چیز دیگری قصد شود، مانند تهکّ

 به مقتضیات زمان و مکان تطور یافته تبع و در طی اعصار و قرون مفهموم ناسازوار بنا

ها در نقد، ری به مفهوم امروزی با تلاش غربیناسازوااز اصل خود بازنمانده است.  مّاا

 ای کرد تا جایی که ناقدان عربعربی نوین نیز به آن توجه ویژه رشد یافت و سپس نقد

ضمن  برخیهایی برای ربط و ریشه دار کردن آن در عربی قدیم انجام دادند. امّا تلاش

عرب پنهان ماند، ادبای بلیغ فن ناسازواری از شناخت » :تقدندمع ها،تلاشنوع این  ردّ

م و تمسخر و هرچند گاهی به منوال آن عمل کردند، با این همه، از دایره ی تهکّ

 (.189:1041)نبیله، «خارج نشدندی زشت و ...هالطیفه

 و نویسنده ماهرانه و هوشمند، بین طرفینبازی  غی وبلا ،ناسازواری، هنری زبانی    

است به نحوی که پدیدآورنده، متن را به سمتی که خواننده را جلب کند، پیش   خواننده

تضاد دارد، او را ی پوشیده است و اغلب معنی مابرده و با معنای تحریفی که مطابق معن

... این احساس متفاوت خواننده تا جایی است که، واژه ها را با خواندمی آن فرا به ردّ

 یابدمی به معنی مورد رضایت و قانع کننده، دست ر انجامو س هم درگیر کرده

 .(131:همان)

 1هایژرف ساخت  بررسی» تحلیلی به هدف -ش که به روش توصیفیاین پژوه    

است، درپی پاسخ به سؤالات زیر نگاشته شده  «احمد مطر 1ناسازواری در طنز تلخ

 باشد:می

 ری در قصایدش واداشته است؟چه عواملی شاعر را به اتخاذ اسلوب ناسازوا -

 اقسام ناسازواری که شاعر در قصاید خود از آن بهره برده است کدامند؟ -

     ؟کدام استاحمد مطر از سایر قصایدش  وجه تمایز قصاید ناسازوار -

که، اوضاع نا بسامان سیاسی، اجتماعی حاکم بر عراق و جامعه عرب، از ض آن است فر    

ه هدف از سوی دیگر شاعر را واداشته تا باز رعب و وحشت و خفقان یک سو و فضایی مملو 

اصلاح جامعه و تغییر وضع موجود، با تعبیری غیر مستقیم و با لحنی طنزآمیز و متناقض و در 
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قالب تلمیح و کنایه اعتراض خود را بر وضع موجود بیان دارد. و در شعر خود از انواع مختلف 

 وجه تمایز لفظی و تصویری برای بیان مقاصد خویش بهره جوید.ناسازواری اعم از ناسازواری 

نویسنده  ساختگی تواند ساده لوحی و غفلتِ، میناسازوار احمد مطر از سایر قصاید او قصاید

 به همراه تناقض در معنا باشد.

 

 پییشینه تحقیق

توان مطر میی نگاشته شده درباره احمد هاو مقالهها پایانامه ،هابا توجه به کثرت کتاب

بررسی  یدر حوزه باشد،اگر چهمی مورد توجه پژوهشگران گفت وی یکی از شاعران

داند، پژوهشی درخور تا آنجا که نگارنده می احمد مطراشعار ناسازواری در انواع 

 انجام شدهث نزدیک به موضوع بحارزشمندی ی هاپژوهش امّا ،نگرفته است صورت

  ها عبارتند از:ترین آناست که برخی از مهم

 . بغداد:لؤلؤۀ ها. ترجمۀ عبد الواحد(. المفارقه و صفاتم1041) ک.دی. سی. میو -

مفاهیم قدیمی و جدید  انواع و اهمیت ،بررسی للنشر. این کتاب به  دارالرشید

 پرداخته است.ناسازواری، 

دار الاردن:  .والتطبیق النظريةدراسات فی . والأدب المفارقة م(.1000) .خالد، یمانلس -

 .الشروق

العربیة المؤسسه  دمشق: المفارقه فی الشعرالعربی الحدیث. م(.1991) ناصر. شبانه، -

 للدراسات و للنشر.

 المفارقه القرآنیه. القاهره: دارالفکر العربی. م(.1992العبد، محمد. ) -

تا  استگردیده  کوشش، به شیوه کتاب میوک نگاشته شدهکه اخیر  کتاب سهدر 

 .شودارائه  انواع ناسازواری فیدر تطبیق تعارو آیات قرآنی هایی از اشعار عربی ونهنم

دار الفصحی  .القاهره:القصیدۀ العربیة الحديثةعن بناء  م(.2008) علی. عشری زاید، -

ناسازواری هایی از ادب عربی به توضیح انواع در این کتاب با ذکر مثال النشر.و للطباعة

 است.دهش تصویری پرداخته
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 ،پایانامه ارشد، البلاغة العربیةفی  المفارقةبناء م( 1993) .، نانسی إبراهیم عباسسلامة -

. در این پایانامه نویسنده به بررسی اصطلاحی، عین شمسدانشگاه  دانشکده ادبیات

 مفهومی و درجه حضور ناسازواری در بلاغت عربی پرداخته است.

. نویسنده در این 8، شماره 1رقه، مجله فصول، جلد(. المفام1002) بیله، ابراهیم.ن -

 پردازد.واری در ادب عربی قدیم و جدید میمقاله به تعاریف مختلف از ناساز

. های کاربرد طنز در تصاویر فکـاهی احمـد مطـرشیوه(. ش1341 ) .معروف، یحیی -

مقاله به  در این .181-111صص.10شماره . ایرانی زبان و ادبیات عربی مجلـه انجمـن

است؛ از جمله استفاده از زبان پرداخته شدههای طنزپردازی در شعر مطر انواع شیوه

ی از ناسازواری تصویری نیز ها به نوعاستهزایی و... .در میان این شیوهحیوانات، خود 

 ای کوتاه شده است.اشاره

با اشعار احمد  روابط بینامتنی قرآن(. ش1344) .میرزایی، فرامرز و ماشاءالله اوحدی -

 دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره .دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجلـه. مطـر

 شده است.نامتنی تحلیل بی گاهیدداشعار از  در این مقاله .311-100صص.11

)مطالعه مورد  طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین ش(.1301) زینی وند، تورج. -

 .3ادب معاصر عربی. سال دوم. شماره مجله نقد پژوهش شعر راشد حسین(.

نویسنده در این مقاله ضمن بیان انواع طنز در شعر راشد حسین، به  .119-191صص

طنز صریح و طنز تعریضی نیز اشاره دارد؛ اگر چه طنز ناسازوار خود نوعی طنز 

 نباشد.تواند طنز ناسازوار طنز تعریضی میتعریضی است اما 

مجله  افسانه تمثیلی و کارکرد آن در شعر احمد مطر. ش(.1301) حیدری، محمود. -

ین مقاله نویسنده . در ا181-118.صص11شماره  نقد ادب معاصرعربی. سال سوم.

ها و های زیرین روایتلایه هایی از شعر روایی مطر به بررسی و تحلیلضمن بیان نمونه

هنجارگریزی و یهنجارگریزی معنایاعم از تعریض، پارادوکس،  آن های هنریجنبه

 است.پرداخته سبکی

بینامتنی و  امل دنقلدرشعر  ناسازواری(. ش1308) دیگران.موسوی، سیدرضا و  -

بیان  بهاین مقاله در 318 -391صص. 1شماره سال هفتم.عربی. ادب مجله . ینقرآ
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درشعر بررسی تضاد و پارادوکس و همچنین  ناسازواری  و نیبینامتنی قرآهایی ازمثال

 است.شده پرداخته نقل امل د

فی الاسالیب  المفارقةانعکاس ش(. 1302) و مریم غلامی. رقیةی، ور ملکپ رستم -

نویسنده این  .88-11 صص .88. شمارهوآدابها مجلة الجمعیة الإيرانیة للغة العربیة. البلاغیة

ناسازواری دار کردن هایی برای ربط و ریشهناقدان عرب تلاش مقاله همچون برخی از

 معتقدندها، رد این نوع تلاشضمن  امّا برخی در عربی قدیم انجام داده است

 ها در نقد، رشد یافت و سپس نقد عربیری به مفهوم امروزی با تلاش غربیناسازوا

 .ای نموده استنوین نیز به آن توجه ویژه

 

 ناسازواری در لغت

ز کلمه یونانی که به معنای ناسازواری و نوعی تمسخر است و ا ”Irony“واژه 

“Eironeia” از در لغت به معنی تظاهر به جهل و جهل کاذب است و  استمشتق شده

 زیرا گوینده خود را در پس (؛2: 1992) العبد،  خوردار استبر نوعی خدعه و نیرنگ 

دارد و هدف از آن رسیدن به حقیقتی معین است که نقابی از سادگی و کودنی مخفی می

شود. برخی شکار و پنهان وجود دارد، بیان میتناقضی که بین آ در پرتوبا توریه و 

در و که به معنی تناقض ظاهری است  اندآورده ”paradox“ناسازواری را ترجمه واژه 

  (.191: 1041)ابودیب،  گرددلفظی ایجاد میواری ناساز

نظر به آن اشاره خواهدشد به  با توجه به اقسام مختلف ناسازواری که در ذیل     

ن گفت در هر توای برای ناسازواری است زیرا میترترجمه دقیق ”Irony“رسد واژه می

 ، ناسازواری وجود ندارد.«پارادوکسی» وجود دارد امّا در هر”paradox“ناسازواری 

ابتدای قرن هجدهم در اروپا  ،استعمال لغت ناسازواری در نقد ادبی برای اولین بار

 (.3 :1991السعدیه،) صورت گرفت
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 ناسازواری در اصطلاح

ارائه ، داشته انددلالت بر ناسازواری  گوناگونیمفاهیم   جوامع مختلفدر  از آنجایی که 

نقل شده  «نیچه» . همانطور که ازنمایدبرای ناسازواری دشوار میکامل  یک تعریف

آنچه یف توان به راحتی تعریف کرد امّا تعرآنچه تاریخ و گذشته ندارد را می» است:

 اما .(18: 1000)سلیمان، «استکاری بسیار دشوار  ،باشد ینای طولای تاریخ و گذشتهادار

ناسازواری گفتن چیزی است غیر » :عبارتندازبرای ناسازواری شده ارائه برخی تعاریف

ه چند پهلو ناسازواری انحراف لغوی است، که منجر ب»  .(81: 1003)میوک، «قیقتاز ح

ی که به خواننده اعانی ودلالت های متعدد به گونهی با ماته. گفگرددصحبت کردن می

 (.82: 1991)شبانه، «دهدیعی برای انتخاب مفهوم و معنا میاختیار وس

 

 عناصر ناسازواری

 دهنده ناسازواری به عنوان یک اسلوب ادبی عبارتند از:عناصر تشکیل

بازیگر اصلی متن است و  ویا شاعر و خالق ناسازواری  فرستنده: که همان نویسنده-

 را گوید و چیز دیگریاول آنکه چیزی می ؛ممکن است در سه حالت بروز پیدا کند

فهمد و می را ریگگوید امّا خواننده چیز دیمی کند، دوم آنکه چیزیقصد می نقیض آن 

 ،چه گفته استچیزی مخالف آن نیز گوید و در همان لحظهمیکه چیزی آن  سوم

 گوید.می

 .نده: که همان خواننده هوشیار و آگاه متن استگیر-

 (.11: 1991) السعدیه،  متن-

 

 اهداف ناسازواری

زیر صورت متون مختلف ممکن است به اهداف ناسازواری در  اسلوب به کارگیری

 پذیرد:

 فلگیری خواننده به منظور جلب توجه اوغا -

 سازتأمل و تفکر در مورد موضوع نا جهتآماده سازی خواننده  -



 779 «احمد مطر» در طنز تلخ یناسازوار یهاژرف ساخت یبررس

های مخفی که در متن واننده از طریق آشنایی با ارتباطبرانگیختن حس کنجکاوی خ -

: 1991)شبانه، وجود دارد بدون آنکه عکس العمل سریع و هم زمانی را از خود نشان دهد

11). 
 

 وجوه تمایز ناسازواری

 :بیان شده استپنج عنصر اساسی جهت تمیز و تشخیص ناسازواری  

گوید امّا در واقع چیزی را می نویسندهمخبر و مظهر: در ناسازواری  عنصر تضاد بین -

 .نمایدمیحقیقت به ندانستن  با زیرکی و فریبکاری تظاهر

به وجود دارد  در بطن تضاد و تنافر ناسازواری عنصر کمدی: خنده و تمسخری که-

خنده در  نای .کندمی ایجاد طنز در خوانندهنوعی  ،ی غفلت و ناآگاهی ساختگیاضافه

کند زیرا عنصر درد و رنج در آن ع ناسازها کم رنگ و ضعیف جلوه میبعضی از انوا

 است. ترقوی

ساده لوحی و ناآگاهی از با نقاب نیرنگ و فریب تظاهر به  نویسنده: عنصرتغافل-

 .کندحقیقت می

 گویی هیچ یک ازکند که ای از متن جدا میخود را به گونه نویسندهعنصر تجرد: -

که در متن وجود دارد متوجه او نیست و این خواننده است که منتقد، هایی اعتراض

  .باشدمی معترضو مشکوک

و تناقض  ، ایجازناسازواریهای زیبایی شناختی : ازجمله جنبهعنصر زیبایی شناختی-

: 1003)میوک، استمستقیم وعی حسن تعبیر با روش غیرناسازواری نباشد. می در معنا

82). 

 

 ناسازواری در طنز تلخ احمد مطر 

 ناسازواری و «لفظی» توان به ناسازواریمطر را می ناسازواری دراشعاراحمد 

 :تقسیم کرد «تصویری»
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 ناسازواری لفظی

جریان دارد؛ که خود در اقسام ناسازواری  ناسازواری در سطح لفظ و واژگان این نوع 

 باشد.سی می)تنافر( قابل برر نحوی، بلاغی و همچنین اضداد

موارد  بسیاری اززیرا ، نمایددشوار مینحوی از بلاغی بسیار  موارد تفکیک اگر چه    

ای دیگر تواند موضوع مقالهبرخوردارند و این خود میبلاغی خاصی ض غراااز نحوی 

به  به پیروی از کتاب میوک ناسازواری نحوی و بلاغی هریک ازجا باشد اما در این 

  یده است. تفکیک بیان گرد

 .ناسازواری نحوی .7

پذیرد که صورت می لیب نحوابر اساس تراکم یا تکرار برخی از اس نحوی ناسازواری

 شود.های آن پرداخته میای از نمونهدر زیر به بررسی پاره

 ناسازواری خبری( أ

را  دن خبری غیر منتظرانه برای مبتدا، شنوندهدر این نوع ناسازواری شاعر با آور 

 کُ ضح  نا ی  ضعُ / و و  باء  نا ی شمتُ فیه الغ  کّیُ ومیاء/ ذ  نا مُ وی  غاء/ ق  ب  صیحُنا ب   : ف  مانند سازد.فلگیر میغا
 (.31:1993)مطر،  کاءُ منه البُ 

را در ذهن ر گران قدصیتی شخ« فصیح» با شنیدن کلمه خوانندهدر این قصیده 

چ فضیلت و فصاحتی در هی دهد کهشاعر او را به سمت خبری سوق میامّا  پروراند،می

 نبا آورد همچنیننیست. « ببغاء» یواژهغیر از ؛ وآن خبر چیزی گردداو یافت نمی

رود امّا یک شخص قوی می سوی ، اقدام و تحرک ازانتظار فاعلیت« قویّنا» کلمه

این  گردد.مواجه میندارد که هیچ حرکت و قدرتی « مومیا» خواننده با یک جسد

به  که گرددورده شده است نیز مشاهده میآ« ذکّی» ه برای شخصخبری ک تناقض در

 (.111:1913)غانم فضاله، استرض تمسخر قرار گرفتهدر مع کم عقلی کودنی و جهت

 ناسازواری جملات شرطیه (ب

جملات شرطیه و ایجاد فاصله کافی در ذکر شرط  ودنبا طولانی نماین ناسازواری  در

ای که ، ویژگیشودمییب یافتن به جواب شرط ترغ برای دست خواننده ،و جواب آن

ن معنا را درک کند. تا لذت کامل شد نمودهی جمله جلب توجه خواننده را به انتها
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/ فی الایمان   اعشار   سعةُ میان/ت  ی العُ عم  قال لنا أ  گوید: چنین می «اسباب نزول»  شاعر در قصیده
 / حتی لو باع  أو خان   م  جر  حتی لو أ  / مان  لالغُ  ب  و ر ک  / حتی ل  ن  کرای س  ل  ص   و/ حتی ل  لطان  الس   مر  ا   طاعة  

 (.381: 1993)مطر، ...الاوطان  
عمیق بین  اختلافوجود خواننده ، یب ترغ جهتتعلیق شرط  علاوه بردر این ابیات     

 مانند صفات غیر منتظرانه و غیرقابل قبولاز یک سو و  تصور از ارکان و صفات ایمان

ایجاد  منجر به از سوی دیگر و ... «وطانالا باع»و « مانلرکب الغ» و« سکرانصلی ال»

یابد، دیگری می خود را در مقابل ناسازواریخواننده  همچنین .شودمیناسازواری 

را وادار به اطاعت از  خواننده تر است،یعنی کسی که از همه نابینا «اعمی العمیان»

خواننده با استفهام انکاری  ادامهدر  و نماید.ودهای خود میتوجیهات و رهنم

/ و هامون   د  فی ی   ةُ و الجن  / حمن  الر   بیب  ح   ذا کان/ فرعونُ ا  : ف  گرددمواجه می تمسخرآمیز دیگری
بهشت در  فرعون دوست پروردگار است واگر )...القرآنُ  ل  ز  ن ُ  ما ذال  / ف  من الشیطان   الایمانُ 

غانم ) (پس از چه روی قرآن نازل گشته است؟ هامون وایمان از آن شیطان است،دست

 (.111: 1913فضاله، 

 

 ناسازواری بلاغی

، همچون ذکر وحذف، تقدیم وتاخیر برخی از اسالیب بلاغی این نوع ناسازواری در

 و... مجاز، استعاره و کنایه همچنین در علم معانی ومعانی امر و نهی، معانی استفهام و...

)رستم  یردپذصورت می در علم بدیع و... هکم و تجاهل العارفدر علم بیان و توریه و ت

 شود.های آن پرداخته میای از نمونهدر زیر به بررسی پاره با تصرف(. 14: 1302پور، 

 ناسازواری استفهامی (أ

ظه ملاح« دجاج الفتح» شود. در قصیدهاری توسط اسلوب استفهام ایجاد میاین ناسازو 

 هیچبیاست ه براساس استفهام انکاری بنا شدهای کبا قطعه شود، شاعر قصیده رامی

د جای خالی به ها را از طریق ایجابرد و پاسخ این پرسشگونه پاسخ معینی به پایان می

  شیطان  ب   یطانُ الشّ  ب  ور  : هل حُ گویدکند و چنین میخواننده واگذار می
 
 ی  لوها: ا  رید؟/ و أسأ  ال
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؟!/ وما  ی   ة  رو  ن ث  م   ة  ور  ت ث  جاء  اُخری:/ أ   ة  ر  رید؟/ و أسألوها م  رُ الو  م ج  ا   ة  رد  دی الو  ن   .../العار   لُ غس  ی   ء   شی
 (.331: 1993)مطر، ؟!یدالب  ب   نتصارُ ا   ل جاء  و ه  

)الورده( و جمر  ، از جناس بین ندیتویسنده علاوه بر استفهام در این ابیات     

ای که درد و رنج اری بهره برده است. به گونهاسازوایجاد ن جهت در الورید( نیز)

«  عار» )الندی( قرار داده است تا نقش خود را در شستشوی جمر( را در مقابل لذت)

 ایفا کند.« خون ورید» این ننگ دردناک با 

 شود، زیرانیز دیده می« الثروۀ»و « الثورۀ» جناس و ناسازواری در جمله استفهامی بین

ار و کسب غیر مشروع بر پایه احتک« الثروۀ»گیرد امّا ه و ... شکل میفاقاز فقر و « الثورۀ»

وزی از اشاره دارد که پیر شود. و در نهایت با سؤال آخر به این حقیقتو ... بنا می

و مساعدت و بلند همتی  تلاشآید،  بلکه نیاز به کار وصندوق های پست به دست نمی

 (.118: 1913)غانم فضاله، است

 زواری استعاره مکنیهناسا ب(

)جرجانی،  «استعمال لفظ در غیر آن چیزی که برای آن وضع شده است» استعاره یعنی

بخصوص  ،بسیار نزدیک به تعریف ناسازواری استاز استعاره این تعریف   (،10: 1001

)رستم پور،  که در استعاره حضور یک طرف تشبیه و غیاب طرف دیگر ضروری است

و به خصوص استعاره مکنیه در شعر احمد مطر جایگاه یی که استعاره از آنجا .(38: 1302

ای از ناسازواری در ود اختصاص داده است، نمونههمی دارد، و بیشترین شیوع را به خم

 چنین« الحبل السرّی» عر درقصیدهادهیم؛ شاره مکنیه را مورد بررسی قرار میاستع

لُ ب  حابة  تُ / س  أر  الث   أن  دری ب  ولار: أ  أ الدُ دف  / لی  الفقر   ب  ط  ن ح  .. م  . ة  د  وق  / مُ ار  النّ  ی بأن  در  : أ  گویدمی
 .(18: 1993)مطر، ...ارُ مطالا   لُ هط  ت  / س  هُ عد  ن ب  لک   ... و  عدُ الر   رُ زأ  ی  عذار/ س  بالا  

که « الفقر»که عنصر مادی است و« حطب» ناسازواری بین« حطب الفقر» در استعاره     

ور دو را در صفت شعله صورت گرفته است به خصوص که هر است، معنوی یعنصر

کنند، فقرا خشکیدگی را حس می مواقع گشتن مشترک دانسته است. زیرا در بسیاری از

گردند شعله ور می ،این رو با آتش تهیدستی و نیاز خشکیدگی که صفت هیزم است، از

سحابة  »در فراز بعدی ابند. یینمند، و راهی جز انتقام از اغنیاء که علت اصلی فقر آنان
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اری که صدای غضب از بارداری را برای ابر استعاره آورده است، ابر بارد« تبلُ بالاعذار

و  تشبیه نموده است. قیام مردم را به این ابر باردار شاعر انقلاب و ،رسدآن به گوش می

دارد و  قیقت را پنهاناستعاره آورده است، بدون آنکه ح« رعد» را برای ردر آخر نعره شی

ی فقرا نیست، فقرایی که درونشان مملو از سلب شدهآن حقیقت چیزی جز اراده 

 ایهیچ فایدهبی  هااین ابراز پاید که باران و دیری نمی ابرهای غضب و تنفر است

 .(111: 1913)غانم فضاله،شود سرازیر می

 

 اضدادناسازواری 

ن تنافر، به صورت سطحی رو کرده و در حال تضاد ترکیب ساختاری است که بر طرفی 

تضاد بین گذشته، . محکم است با هدف تولید معانی شعری پربار و پیشروی به عمق

هستند  هاییموارد واقعیتاین  ؛استو بیگانه، ظالم و مظلوم و... حال و آینده، خودی 

یر منجر به خلق تصاو ساده به سمت متن شعری حرکت کرده وکه از دایره تضاد 

 .(129: 1913)غانم فضاله، متناقض شده اند

/ ل  ا  فی الظ  د  و مُبت   غفُ / ی  ضُ بی  أ   ل  جُ ر   گوید:چنین می« الابیض و الاسود» شاعر در قصیده     
 سود  ال   ق  ر  ی ع  ن  / ی  ضُ لک البی  / و ذطن  ی القُ ن  / ی  دُ سو  / هذا ال  قل  قا  فی ال  ت   مُ  لُ عم  / ی  دُ سو  أ   ل  جُ ر  

 (.398: 1993)مطر،
 وهای متضاد است مملو از دلالت کهی وجود دارند اهای متوازدر این ابیات روش     

 اختلاف بین دو معنا رو ایناز گردد. منجر به برانگیختن روح ناسازواری در ذهن می

یاق بیشتر گردیده است و هرچه این س« ابیض و اسود» باعث ایجا تضاد بین دو رنگ

ای که منجر به نهایت تضاد بین گردد. به گونهتر میتضاد بیشتر و عمیق ،شوددنبال می

در مقابل مردی  ،گردد. مردی سپید که در سایه سار خنک لمیده استدو حالت میاین 

، امری که منجر به محو شودمی داده کند قراراه که در دشتی تفتیده سخت کار میسی

ید دسترنج مرد کند و مرد سپه پنبه سپید درو میگردد. مرد سیاری میشدن یکی در دیگ

 (.129: 1913)غانم فضاله، کندسیاه را برداشت می

 



   نقد ادب معاصر عربی  771

 ناسازواری تصویری

برای ابراز تناقض بین طرفین  نویسندهفنی است که  یتکنیک ،ناسازواری تصویری 

را  قصیده تمامگیرد. این تناقض نوعی تناقض وجود دارد بکار میها آن متقابل که بین

 بهطباق و مقابله فقط  ناسازواری لفظی و یا مانند مانندگیرد. این ناسازواری در بر می

ناسازواری تصویری، تفکری تناقض در  کهبل شودنمیمنحصر یک جمله و یا یک بیت 

است که بر انکار اختلاف بین اوضاعی که سزاوار است باشد و اوضاع کنونی سایه 

 (.131: 1994، عشری زاید) افکنده است

خطاب » قصیدهدر جملهشود ازدرقصاید احمد مطر به وفوریافت میاین ناسازواری     

 قُ ف  ص  یُ  /هُ ول  ح  و  /قاب  بالع   الوساخ   رُ نذُ و ی   /ة  ظاف  عن الن   الیوم   طبُ جُر ذا / ی   یتُ رأ«: تاریخی
در کرد! رانی میدیدم، که در باره نظافت سخنخرمایی را  موش) (.14: 1048)مطر،...بابُ الذُ 

در این  (!کردمجازات می ها را تهدید بهپلیدی ،زدندکف میها اطرافش حالی که پشه

و عنصر کمدی را به معرض  بستهها واقعیتچشم بر  ،شاعر با تغافل خودگویی قصیده 

ریه را و گنده خه، دیگذارد، افکار و عواطف را در این طنز تلخ به چالش کشنمایش می

: 1341، معروف) ن جز با تناقض واقعی و عمیق امکان پذیر نیستآمیزد و ایمیبا هم در 

118).  

را پنهان داشته است و آن وجود مطر در وراء این تصویر، حقیقت دردناک دیگری      

ولند. از سوی دیگر مشغ عت منافق در گرد او به تشویقاست که جما ظالمیم حاک

اید بلکه کار را نماین نقد نمیخود را وارد تأیید یا ردّ « رایتَ» واژهبا به کار گیری  شاعر

در اداء  ،لفاظ سهل و روان و وضوح رموزنهد. در این ابیات با وجود ابه شنونده وا می

موسیقی قصیده با موضوع و بخصوص قافیه ده است. تناسب سیار موفق عمل شنی بامع

و کوبنده و محکم، هایی کوتاه ، با عبارتتبنا نهاده شده اس« باء» قصیده که بر حرف

 در هالب از این رو ،داردبر می پرده از استبداد و سلطه حاکمان ،با شکل و مضمون

 شوند.از هم جدا می نگاهگیرد و آروی هم قرار می انتهای هر بیت

اش از دسته و این ناسازواری در خلال بیان تناقض بین دو طرف یعنی موش و دار    

و نظافت از سوی دیگر و یا به عبارت دیگر حاکم و اطرافیانش از یک یک سو و پاکی 



 773 «احمد مطر» در طنز تلخ یناسازوار یهاژرف ساخت یبررس

 این تناقض رای که شاعرحالوم ازسوی دیگرآشکار است، درسو و ملت شریف مظل

 (.111: 1004،)کمال غنیم کندمیانکار

 اینجا که در شوددیده میمختلفی  اشکالشعر احمد مطر به در ناسازواری تصویری      

 گیرد:آن مورد بررسی قرار می از انواع برخی

 

 . ناسازواری بی هویت7

 ،ا اسلوبی خشک و قاطعب شده ودر زیر نقابی پنهان شاعر در این ناسازواری شخصیت 
گوید: چنین می« الغزاه» . مطر در قصیدهگرددمتناقض با واقعیت ایراد میکلماتی 

 ین  ن أ  م/ م  هُ یل  !/ و  ة  هب  ر   الإرهابُ  ل   مت  / حتی ا  رهاب  الا  ب   ن  وطا/ م لاوا ال  ة  المحبّ  ون  ب  لایُ   وم  ق   صولیون  الاُ 
 حی   لا ا   س  عط  ی   نأ   لحاکم  م ما کان ل  هُ بل  ق  / ة  حب  ر   اس  النّ  یاةُ ت ح  م کان  هُ بل  وا؟!/ ق  جاءُ  یف  ک  وا؟!/  جاءُ 

/ ت  لا ا  ب   طسُ الع   هُ اه   / و ا ذا د  ه  عب  ش   نُ أذ  ت  سی   / عب  م رُ هُ بل  ن ق  کُ  ی  / ل  هُ نب  ذ   ر  غف  ا ن ت   ةُ الامُّ  جار   ی .../ ونح  ذن 
 ق  ن  ال   واءُ لوا / و ه  حُ  الر   عمُ ط   / کان  ة  رب  غُ  وطان  ت لدی ال  کان   لا / وتل  ق   لا / ورح  جُ  لا / وهر  ق   لا و
)اصول گرایان  .(183: 1089مطر، ) !تبة  ست  مُ ا  حق وطانُ ت الا  / کان  ة  ذب  ع   م  الس   ؤوسُ کُ لقا / و  ط  

وای بر  اند.کردهپر  تروراز دارند. همه جا را دمانی هستند که محبت را دوست نمیمر
 کردند و حاکمبا آسایش زندگی می اناید؟ قبل از شما مردمشما. از کجا و چگونه آمده

شد و دور می ،زدسر می اوای از عطسه. و اگر ناگهان کردبدون اجازه ملت عطسه نمی
 ترس و قهر و جراحت و قتل و غربتی نبود. اود. قبل از نرا ببخشای داشت ملت اوامید 

 به راستی های سمّ، گوارا. وو کاسه و هوای گرفته، مطبوعنمود می شیرینطعم تلخی، 
 همه جا آرام بود.(     

می باطن قصیده وجود دارد، دچار سردرگمقابل تضادی که بین ظاهر و در خواننده 
دن از ی عطسه کراربه تصویر کشیدن حاکمی است که حتی ب در تناقض شود اینمی

صف به استبداد و خود متحاکم  الم واقعآنکه در ع لحاگیرد و ملت خود اجازه می
های سمّ آزادی، کاسه تلخ و شیرین، خفقان و هایتصویربین کامگی است. همچنین 

 .وجود دارد این تضاد اء،بق با قانون آفرینش و صفات اشیهای منطعیتشیرین و واق
ذهن  های حقیقی دردر پی ایجاد چیزی بیشتر از صورت قض گویی خوداشاعر با تن

 (.113:1004)کمال غنیم،  خواننده است
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نمایان تر است  ر انتهای این قصیده آورده شده این ناسازواری در دعایی که د     
این  یکی ازپیرو  شاعر گویی ،گیردف را در بر میسات ادیان مختلهمه مقدّ دعایی که

/ و  س  دُ القُ  وح  و رُ  بن  و الا   ب  الا   ق  ح  ف ب   گوید:. و لذا می(130: ش1341) حیدری،  است ادیان
 (.184: 1089)مطر، ة  وب  ت   ب  م یا ر  ل ل ُ ب  ق  م/ و لا ت   نهُ نا م  ت  ب علی دول  هودا/ تُ ودا/ و ی  نا/ و بُ ریشک  

 

 ناسازواری جعل هویت

زند و خود را در به چهره می نقابیروش شاعر در جهت جعل هویت خود، در این  

 بی سعی دردهد که شور و اشتیاق مفرط نشان می باور و با نقش انسان جاهل، زود

/ ة  م  د  / بالص  هنا الیوم   عرتُ ش  گوید: چنین می« هصدم» مطر در قصیدهود دارد. خنمودن ارزش 
 مُ ا ن  ی ا عل  ن  ن  / ل   ة  سم  الب  و  مت  الص  فیا  ب  کت  ما / مُ ل  س  / مُ هُ و  ی ن  ف  ک    عتُ ف  ر  جاری قادما /  ایتُ ما/ ر  ند  ع  ف  

 هُ د  ل ض  ج  س   تُ هذا/ ل   غم  ر   و /ةُ حم  الر  و  لامُ م الس  لیکُ لا / ع  قائ   ی  ل  ع   د  ر   هُ ن  / لک  ة  کم  ح  نا وطان  ی أ  / ف  مت  الص  
امروز وقتی ) (.113: 1048مطر،) ة  م  ل  الک   ةُ ری  حُ نا/ ند  ت ع  / م ن قال مات  ة  عم  الن  لی ع   ه  لّ ل  مدُ / ال  ة  م  تُ 

بلند  به سوی او مآید، احساس صدمه کردم؛ دستم را به عنوان سلاام میدیدم همسایه

حکمت است اما  کردم و به سکوت و لبخند اکتفا کردم زیرا میدانم در وطن ما سکوت،

داشت اما برایش  سلام و الرحمه! با اینکه این سخن را اظهارال به من پاسخ داد: علیکم

در میان ما مرده  اتهام تلقی نشد. خدا را براین نعمت سپاس! چه کسی گفته آزادی بیان

 گرفتهباوری قرار  شخص ساده لوح و زود گاهدر جایدر این قصیده شاعر  (!است؟

کند، نمیهمیت صحبتی است که ارزشی برای خود قائل نیست. مگر در موارد بی ا

اش از اینکه همسایه ومتعجب در نهایت جهل و سادگی، و دانسته سکوت را حکمت

این  اظهارداند، شاعر با می بیاناین را بزرگترین دلیل بر آزادی  را داده، پاسخ سلام او

دارد که بی رحمانه آفریند و پرده از یک واقعیت تلخ عربی بر میشگفتی، طنزی را می

 (.118: 1004) کمال غنیم،  نمایدی ملتی را سرکوب میآزاد

 

 ناسازواری ساده و بسیط

فسیری، در مجاورت یکدیگر قرار متناقض بدون هیچ ت کلامناسازواری هر دو در این 

این ناسازواری مبتنی برتقابل صریح بین دو تصویر ساده  (.01: 1041)میوک، گیرندمی
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نیز  مردم هد و دربیشتر موارد با ایده عمومددرستی آن حکم نمی عقل به است که

/ ر  ؤت   مُ  ذع  ب    یک  ل  ی ا  ز  هُ گوید: چنین می« عاش یسقط» مطر در قصیدهخوانی ندارد. هم
)درخت کنفرانس را تکان  (.20: 1048)مطر، ...الطرُ  طُ سقُ / و ی  هیبُ الل   / عاش  رُ ذ  ال   ک  ول  ط ح  ساق  یُ 

در این قصیده  ( ..بارد.باران می بر پا است در حالی کهآتش  .باردبده تا از آن ترس ب

ه دییأس رهبران در نجات قدس و ناتوانی مردم از آزاد سازی آن به تصویر کش

 گرفته شده،دهند به باد تمسخر هایی که این رهبران ترتیب میکنفرانساست، شده

بارد، با هم در ا میهن کنفرانسهایی که در ایانی که آتش خشم مردم را با بارانرهبر

در خلال این طنز به سختی قیام مردم در جهت آزاد سازی قدس تا زمانی که  آمیختند.

: 1004)کمال غنیم،  شده است این رهبران مأیوس در رأس حاکمیت قرار دارند، اشاره

111.) 

 

 ناسازواری افشای ذات

هایی را در به صیتکامل عقب نشینی کرده و شخدر این نوع ناسازواری شاعر به طور  

 برندحماقت بسر میکند که در نهایت ناآگاهی ولق میخ هاتناقضتصویر کشیدن 

/ رّ غ  ال   ر  الغ   ةُورت صُ کان    النزل   ج  خار   گوید:چنین می« تمرّد» مطر در قصیده (.03: 1041)میوک،
 ک  ح  الطر/ ... ض   ثل  م   ة  ل  ط  ها هُ ل   تافاتُ و الُ / رّ م    ل  ی کُ / و ف  میه  یاد  أ   ی  / و ما ب  ماهی  الج   عناق  ا   وق  ف  

 ب  ر   یا ک  ل   کر  شُ  لفُ / ا  ر  ش  ی الب  ید  ی أ  ل  ع  / ف   رارا  ضط  ا   لناهُ وما  حم  عارا / و اذا ی   ل  م  أن ن  ی ب  رض  / لا ن  طُ الائ  
 (.111: 1089)مطر،...ر  ج  و ح   دید  ا/ ح  لی ا نّ ع  

 مقاومت میخ را به  ،دیوار. باشندمیمیخ و چکش های این قصیده دیوار، شخصیت      

، چکشی که قصدش آویزان کردن عکس حاکم ظالم بر کندمی تشویق در مقابل چکش

ای خیر شود که هدف از خلقت ما انجام کارهروی دیوار است. دیوار به میخ متذکر می

خ قانع شده، ین گونه میباشد. بدمی و ... های کتابقفسهاز قبیل ساخت در و پنجره، 

ظالم بر روی دیوار او را شکست شکافد و در آویزان کردن عکس حاکم چکش را می

 دهد.می
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 ی بخشهای آگاهنیرو در جایگاه دیوار و میخ جا است کهدر این ناسازواری طنز      

به تصویر کشیده  ظلمو چکش به عنوان سنبل ادوات و تجهیزات اند قرار گرفتهجامعه 

فرو  جهلو در غافلند هاواقعیتمردم از  عمومدر حالی است که  است و اینشده

 .(113: 1004)کمال غنیم،  اندرفته

 

 ناسازواری بی پروا و رُک

. مطر در گیردشخص ساده لوح، بی پروا و رک قرار می گاهجایدردر این روش شاعر  

/ زین  ی ح  ی إن  د  یّ / س  لی  العام   ؤون  شُ  ول  سُُ ب   لبُ الک   ح  ب  ن    گوید:چنین می« مزایا و عیوب» قصیده
 ل  ی کُ ف   ث  / لاه  ین  د   ی  ی ا  ند  ع   یس  / ل  ی  تف  ک    وق  فُ  لی ماا   ی  جل  ر   ت  ن ت  م   ر  ذ  ی/ ق  ف  ل  ع م  ذ طال  خُ  هاک  

 ذا یامال  / ف  بی  الار   ء  افقت  ی ا  ف   بی  / خ  دو  الع   ة  رع  ی سُ ف   ل  ط  / ب  لی  الغاف   قر  و ع   ح  بو الن   م  الش  ی ف   ع  / بار  ی  ح  
 فی  یا هذا و   م/ ا نت  لیه  ا   ن  اُسییُ  یبان  ع   یک  ن/ ف  : لک  ولُ السُُ  ف  ت  / ه  ین  الخب   وف  فُ ی/ فی صُ لون  قب  ی ل ی  ر  ت ُ 

در برابر مسؤول کارگزینی بانگ برآورد که: سرورم،  سگ) (.12: 1089)مطر،می  و ا  

هیچ دینی ام کثیف است!  شانه عه کن! از کف پا تابگیر و مطال محـزونم، پرونـده مـرا

در  کردن و گازگرفتنِ غافلان استادم.زنم، در بوییدن، پارس می ندارم؛ هر لحظه له له 

چرا مرا در جمع خبرچینان تعقیب فراریان ماهرم. پس  دویدن سریع، قهرمان و در

بد است، تو باوفا و  تو دو عیب داری که برای آنان :د؟! مسؤول بانگ برآوردینپذیرفت

در این ابیات شاعر جایگاه خود را ترک نموده و زمام امور را به دست  (!امانتداری

با آنکه سگ دهد. های اطرافش غافل است، میک که از واقعیتسگی ساده لوح و رُ

، مهارت در گاز نزد له له، نکثیف بود از جمله مدّ نظر مسئولینهای صفات و ویژگی

در صف جاسوسان، از اینکه او را ، امّا داردرا ها ردیابی فراریو ن گرفتن مخالفا

از طریق  هنجارگریزی معنایی» در این قصیده .باشدمتعجب می ،کننداستخدام نمی

رد، چرا که صفات زیبایی چون بیجود، ارزش هنری حکایت را بالا مـپارادوکس مو

مانع از حضور سگ در صف  فاداری و امانتداری به دو عیب تبدیل شده است کهو

 (.132: 1301)حیدری: «شودمی کارمندان
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 و اتفاقات حوادثناسازواری 

حوادث برخی تغییر در  است.شدهتکیه  اتفاقات و در این نوع ناسازواری به حوادث

 از طرف دیگر، دهداز دسترس قرار می دور راهدف ا و کردهرا نقش بر آب ها نقشه

جهت نیل به اهداف  اسبابی، تبدیل به شدمیکه از آن اجتناب  اتفاقاتی حوادث و همان

 (. 191: 1041)میوک، گردندمی

 رختُ ص  /حب  الر   ضاء  ی الف  و ف  ی/ت  ین  د  ن م  م   حراء  لص  ل   بتُ ر  ه   :گویدچنین می«الهارب» صیدهدر قمطر
ابن سأت یا خ  ی/د  الص   د  ارت  ف   ت  ک  س  /ب  یا ر  نا ف ب  لط  / ا  رب  الغ   لاء  م  ن عُ م  نا ب  نا یا ر  ف ب  لط  / ا  لب  الق   لء  م  

 (.18: 1041)مطر، لب  الک  
از هر سو احاطه نموده است  او را که شدت رعب و وحشتی ازدر این قصیده شاعر    

 کندرا فریاد  عقایدشصدایش را بشنود  کسی نکهبی آتا آزادانه و  کردهبه صحرا فرار 

هایش شنیده دهد طوری که شکوهداشت رخ مییا اتفاقات عکس آنچه او انتظار مامّ

پردازد. در این او را توبیخ کرده و تاوانش را می، گرددفریادهایش ثبت میو  هدش

به  و خبرچینیجاسوسی رواج  همچنین و خفقان و رعب حاکم بر جامعه قصیده شدت

   (.118: 1004 کمال غنیم،) استتصویر کشیده شده

  

 ناسازواری درام گونه

 متهمجهل  پایه یابد و برنمایشنامه و یا شعر قصصی قوام میین ناسازواری در یک ا

 استهنگامی  این طنز نسبت به جایگاهی که در آن قراردارد استوار است. بیشترین اثر

 متهم  حضور دارد که آگاه به جهلبر مخاطب شخص دیگری نیز در نمایش که علاوه 

ن أ   بل  / ق  وهُ سُ ب  ح   :گویدچنین می «یحیا العدل» هدر قصیدمطر (.191: 1041)میوک، است
ن م  ل ل  علیه/ قُ  صاویر  الت   عض  وا ب  ضُ ر  / ع  یه  ت  قل  ی مُ ف   ةًجار  یأوا س  طف  أ  / وهُ بُ جو  ست  ا ن ی   بل  / ق  وهُ بُ ذ  / ع  وهُ مُ ه  ت  ی   

ا یُا / و ل  ل ش  قُ  ی   / ل  وهُ ندد ج  ن ق  م   ول  ا / ح  افعت  نه ا  وا م  بُ ل  / ط  یه  ت  ف  وا ش  ص  / ... ق  بصرُ أ   ؟/ قال لاجوهُ الوُ  ه  هذ  
وا ضُ م   ل أخوه/ وأصلا / ب   یس هو الطلوب  ل /تیالف   وا ا نّ کُ در  / أ  هُ أوُ ر  ب    هر  ش   عد  /ب  وهُ قُ ن  / ش  وهُ قُ نط  زوا أن ی  ج  ع  
 (.49: 1041)مطر، وهُ لُ ق  عت  ی   م  ل  ف  /زن  الُ   ةِدّ ن ش  ا  م  میتوه/دُ ج  و  ن...ولک  الثانی/ خ  ال   و  ن  

ها چشمانش را بازپرس ،نددایاش را نمقصیده متهم علت دستگیری و شکنجه در این   

اند و از او را شناسایی کند، لبانش را بریده خواهند که تصاویرند و از او میاهدرآورد
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 شود که اوپس از آن معلوم میآویزند و یت او را به دار مینهاخواهند و در اعتراف می

 گناه است.بی

که متهم از پاسخ دادن به  خواننده به روشنی آگاه است در این طنز دردناک      

آنچه بر زیبایی این نمایش  .عاجز است ،کنندو نقیض عمل می هایی که ضدبازپرس

 شاعر هنگامی به کشف از حقیقت مجهول به خواننده است و نهادن قسمتی افزاید وامی

 د که خواننده را به بالاترین درجه ترس و اضطراب رسانده استپردازحقیقت می کامل

 (.118: 1004 کمال غنیم،)

 

 ناسازواری با طرفین معاصر
داده در مقابل دیگری قرار  از جهت اسلوب در این ناسازواری هر یک از دو طرف ناساز

شکیل با عناصر ت اش در مقابل طرف دیگرشکیل دهندهطرف اول از نظر عناصر ت ،شودمی

و ناسازواری بین دو طرف تناقض  ،و در خلال این تقابل گیردخود قرار میی دهنده ویژه

 .(189: 1994، عشری زاید) گرددآشکار می

/ الاکمی   جه  و  ب   الرءُ  قُ بصُ الشرکی/ ی   : فی البلاد  گویدچنین می« الجزاء» مطر در قصیده       
/ القیامة   ری یوم  ین/ و ی  أیادی الخب  تت دما   الرءُ  قُ بصُ می/ ی  الی   صحابُ ا   ینا ننُ د  ل   / ورامة  ف  یُجازی بالغ  

 (.11: 1048مطر،) الؤمنی امی   جه  لی و  / ع  لا ا ذن  / ب  یل  و ال   رد  الو   ماء   رُ نثعندما ی  

صورت ، ه شده استدیکش به تصویرتعامل بین حاکم و محکوم  صورتقصیده دو  در این      

است،  ها تضمین شدهآزادیدر آنجا  امّا ی از اسلام نبردند،بویبه ظاهر  بلاد غرب که در اول

در بلاد  دوم صورتو  باشد.جرم می قدرمجازات به  و شوداجرا می تبعیضیهیچ  بیقانون 

ردیده و اند و قانون براساس هوا و هوس وضع گشده سلب ها امروزی مسلمین که آزادی

 به کار بردن شاعر از هدف، شودمیاجرا های ساختگی و بی اساس براساس تهمت مجازات

، آن است ، امیر المؤمنینلقیامةاالمشرکین، اصحاب الیمین، یوم  :همچون ی دینیصبغهبا  الفاظی

ه بین این اصول و تضادی کآگاه نموده  جامعه را، دهبخشی عمق بیشتری ناسازواری به این  که

 (.111: 1004)کمال غنیم، را متذکر شود اردآمده وجود د دسته و نتایج ب
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 میراثییک طرف  ناسازواری با

تکنیکی مبتنی بر بیان تناقض بین برخی از است،  میراثیدر این ناسازواری یک طرف تناقض 

سه  توان بهبا یک طرف میراثی را می ناسازواریشرایط معاصر. و برخی روسومات گذشتگان 

 ب( ی که یک طرف آن میراثی و طرف دیگر معاصر باشدناسازوار (أ :نوع تقسیم کرد

عشری ) اری که مبتنی بر متن تراثی باشدناسازو ج( میراثی باشد آنناسازواری که دو طرف 

  این نوعکنیم: اول ذکر می  قسمبرای ای را نمونهبه عنوان مثال  در اینجا  .(181: 1994، زاید

را  ه طوری که هر طرف، ویژگی واستقلال خودب شودبیان می ض طرفینبا تناقناسازواری 

 فی زمان   :گویدچنین می« جاهلیة» مطر در قصیده (.182همان: ) کندحفظ می ازدیگری،
ت صار  /ة  نی  الد   صر  ع  و ب  /زاد   العبود   ة  ث  ن جُ م  م/ هُ ل  ف    /بادُ الع   ا ن جاع  و  ر  ن ت  م   ت الاصنامُ /کان  الجاهلیة  
و  ة  نی  ث  الو   ب  سُ وت  / هاد  لج  و ل  دعُ / و ت  رف  لی ح  ع   ه  اللّ  دُ عبُ / ت  ة  ربی  ع   ثیاب  ن.. ب  ولک   رب  ن الغ  م  ینا أت  / ت  الاصنامُ 

 (.111: 1048)مطر، ...ة  الجاهلیّ  مان  ز   هُ اللّ  م  ح  ر  /باد  الع  ی ب  ل  / و ت   لاد  الب   یات  خ   لُ أکُ ت/ت  ل  فح  ا ذا ما است  

 هیچ نوع در آمیختگی بیهای خاص آن با ویژگی تناقض طرفبه هردو در این قصیده       

طرف تناقض، و عصر جاهلیت در یک در  جنس خرما پرستش بتهایی از .شودپرداخته می

 شده است.یده به تصویر کشدرطرف مقابل تناقض معاصر عصر در رهبران بی اراده پرستش

هایی ای که بتکند به گونهیجاد میبا این اسلوب شاعر تضاد عمیقی را بین این دو حالت ا     

های مدرن امروزی که متصف به داشته باشند امّا بتای از جنس خرما ممکن است فایده

ایجاد تفرقه و دشمنی بین امت هیچ سود دیگری  غیر ازصفات خدعه و نیرنگ هستند به 

 مان  ز   هُ اللّ  م  ح  ر  » گویداز این رو با لحنی تمسخرآمیز در انتهای قصیده  خود می ،ندارند
زیرا آن عصر گمراهی و ظلمانی در مقابل روزگار تلخ معاصر مانند بهشتی گمشده « ...الجاهلیّة  

 (.113: 1004)کمال غنیم،  است

 

 گیرینتیجه

وحشت و خفقان از خود بروز ای است که شاعر هنگام رعب و واکنش منفیناسازواری 

مخاطب و پدید آورنده  بین طرفیننه و هوشمند، بلاغی و بازی ماهراهنری زبانی، دهد، می

ی ا، پیش برده و با معنای تحریفی که مطابق معنخوانندهجلب  متن را به سمت، نویسنده .است

 خواند.آن فرا می ی متضاد دارد، او را به ردّاپوشیده است و اغلب معن
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اما در  هکـّم اسـتاگرچه در ظاهر، همراه بـا ریشـخند و ت احمد مطرضمون طنزهای م      

برخـی از  نقّادانـهاو  .جامعه استنا بسامان اوضاع نسبت به  و انتقاد از اعتراضمملو باطن، 

 بیان تنهـا بـهنه  احمد مطر کشد.به تصویر میهای جهان عرب را نادرستی هـا وکـژی

ارتباطی بین ری با زبان ناسازوا نماید، بلکـهبسنده نمی های نامطلوبجنبه های تلخ وواقعیت

و او را به عمق آن  داشتهوا  و تفکّر لمتأ مخاطـب را بـه نماید وایجاد میو خواننده خود 

 .دهدسوق می هاکژی

 یناسازواری در شعر مطر، فقط تضاد و تباین درمتن و یا در جمله نیست بلکه تعارض       

ر خود تصاویر متناقضی از مدینه شدید بین افکار است. مطر توانسته است با زبان ناساز در شع

ا تصویری از رعیت که نه شنیده ی بشریت است ببرای همه آسایش فاضله که مملو از رفاه و

شود و خود نیز در فکر آزادی و انقلاب نیست، پدیدآورد. با اینکه شاعر شود و نه دیده میمی

کشد. شاعر م به تصویر میمردم مأیوس است امّا پیوسته نتیجه بیداری را برای مردقیام از 

سرکش عراقی توانسته با نقدی گزنده، مخاطبان خود را به وضعیت تلخ سیاسی و اجتماعی 

 حاکم آشنا سازد. 

 اگر چه در این جستار به تفاوت موجود بین پارادوکس و ناسازواری اشاره شده است امّا     

ایجاز و تناقض توان به ، میاید اوصاید ناسازوار احمد مطر از دیگر قصوجوه تمایز قاز جمله 

تمسخری که در بطن تضاد و تنافر نویسنده همراه با  ساده لوحی و تغافل، مبالغه، در معنا

هیچ یک از اوصاف،  ای که گوییبه گونه از متن و همچنین تجرد شاعر ناسازواری وجود دارد

و  واننده است که منتقدکه در متن وجود دارد متوجه او نیست و این خ هاییمواضع و آسیب

  اشاره کرد. ،باشدمی واقعی معترض

ناسازواری  انواع ه است،بیشترین انواع ناسازواری که احمد مطر در شعر خود استخدام نمود    

یابد در لفظی که در سطح واژگان جریان می اما  ناسازواری .باشدمیلفظی و تصویری 

  انجامد.خلق تصویر مرکب متناقض مییری به بیشتر موارد مانند ناسازواری تصو

 

 هانوشتپی
بنمایه یا مضمون که هسته اصلی و جوهر هر متنی را تشکیل : ژرف ساخت، ژرف ساخت -1

ی اصلی و مسلّط آن را گذارد و اندیشهبه نمایش می فکری نویسنده رامی دهد، جهت گیری 

ای که اگر چنین نباشد، متن به گونهدهد، از آغاز تا پایان در بردارد و هدف متن را نشان می
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در ادبیات عبارت  بنمایه یا موتیف» گردد؛ به عبارت دیگرفکری و ادبی میفاقد ارزش و اعتبار 

نه، فضا و است از درونمایه، تصویرِ خیال، اندیشه، عمل، موضوع، وضعیتّ و موقعیتّ، صح

 «شودختلف تکرار میه در اثر ادبی واحد یا آثار ادبی مرنگ یا کلمه و عبارتی ک

 استشدهآورده « مونمحتوا و مض» آثار ادبی مترادف با و در .: ذیل بنمایه(1311میرصادقی،)

  (.14: 1341)یاحقی،

شده  تقسـیم سفید یا شیرین و سیاهیا  طنز تلخ مضمون به طنز از نظرمحتوا و :طنز تلخ -1

درجه نقد ادبی است، طنزنویس از تمام از آنجایی که طنز بالاترین (. 41: 1301)زینی وند،  است

ظرفیت ادبی خویش استفاده نموده تا با زبان طنز به انتقاد بپردازد، طنز در عین گزندگی و 

تراژدی است که  -طنز تلخ، یک کمدی هشداردهنده نیز هست. ریشخندکنندگی، اصلاح گر و

ها، دردها سلوب به بیان کاستیخنداند. شاعر با استفاده از این اخود را از فرط درد می مخاطبِ

م و ریشخند پردازد که قدرت بر درمان و علاج آن ندارد. در طنز تلخ نوعی تهکّهایی میو رنج

 نهفته است نه تلمیح و فکاهه، زیرا هدف از این نوع طنز اعتراض و آگاهی بخشی است

 (. 193: 1309)واقف زاده، 
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 صالملخ  
هي فكرة تقوم علي استنكار الاختلاف و التفاوت بی اوضاع كان ینبغي أن تتفق و تتماثل. و هي  ا ن  الفارقة

صلاح مثالب المجتمع الفارقة هي لغة اتصال سرّی بی الكاتب و  .من افضل وسائل التعبی بأسلوب غی مباشر لا 
امّا البحث اعتمد علي  .الوحشة و الاضطراب. من جالیاتا هي: الایاز و التناقض في العنيالقارئ و تبز حی 

التحلیلي و یبز من خلال تتبع اجزاء الفارقة و عناصرها و تلیل تجلیات الفارقة في الشعر -النهج الوصفي
ها یبدو انه لا یتوصل الیها الا عن ئق التي یسعي الشاعر ان بختفیالساخر لاحمد مطر.توصل البحث الی أنّ القا

الفارقة في الشعر احمد مطر هي كمسرحیة تعتمد  .طریق التناقض و الفارقة و عن طریق استخدام العاني التضادة
ا نّ الشاعر استخدم شتیٰ أنواع الفارقة من  فیها الفارقة علي الغموض و اتّسم صاحبها بالسذاجة و الغفلة أحیانا.

التصاویر  كالفارقة التصویریةتخلق   ة  التي تجري في الالفاظ قدامّا اللفظی التصویریة اللقطیة و 
ظهار الظروف السائدة في المجتمع العربي متمنیا  ا صلاح المجتمع ، الیقظة و الفارقة.ةالرکب كأسلوب غی مباشر لا 

 البالغة.
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 چکیده
نویسی نوین در غرب، در ادبیات داستانی امروز عربی نمود چشمگیری داشته است. از های داستانگونه

 گردد کهای از روایت رئالیستی اطلاق میاست. رئالیسم جادویی بر گونه« رئالیسم جادویی»ها، جملة آن

گرا شباهت دارد؛ از سویی دیگر، وقوع رویدادهایی شگفت، اثر را از واقعاز یک سو به یک داستان 

گراست که در بافتی سحرآمیز روایتی واقع ،سازد. بنابراین، رئالیسم جادوییخارج می گراییواقعگسترة 

ادبیات عربی ترین نویسندگان نویس معاصر لبنانی، از معروفربیع جابر، رمان دهد.و جادویی رخ می

که به روایت جنگ  رمان تقریر میلیسدر آثارش تأثیر فراوان داشته است.  داستانی نوعکه این  است

ترین آثار داستانی پردازد؛ یکی از شاخصهای اجتماعی، سیاسی و روانی آن میداخلی لبنان و ریشه

ئالیسم ردر این پژوهش، پس از تعریف و تبیین مفاهیم ربیع جابر در حوزة رئالیسم جادویی است. 

ی این گونة هابر اساس مؤلفهتحلیلی، -با روش توصیفی ربیع جابر« تقریر میلیس»جادویی، رمان 

نتایج به دست  و تأثیر این شگردها بر فرم و محتوای رمان مشخص شده است. داستانی تحلیل گردیده

اگونی چون های گونجابر در این رمان از تمهیدها و تکنیکآمده از تحقیق حاکی از آن است که 

های بدیل و جهانهای مرده، آفرینش ناپذیری برخی وقایع، راوینمایی واقعیت، دهشت و توجیهبزرگ

ش اثر خود بهره گرفته است تا ر آفریندتوصیفات اکسپرسیونیستی  خموشی نویسنده و ،عقلانیغیر

 ترین زوایای حیات اجتماعی را برای خواننده نمایان سازد.تلخ
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 مقدمه

های دیگری مانند رئالیسم عنوان از آن به -اشتباه متاسفانه به – کهرئالیسم جادویی، 

و نویسی مدرن داستان هایگونهاز شود، میئبی، غرائبی یا فانتزی نیز تعبیر عجا

ساختارهای واقعیت دگرگون »در این گونة ادبی  آید.پسامدرن در غرب به شمار می

)هاترید، « شودشود و دنیایی واقعی با روابط علّت و معلولی خاصّ خود آفریده میمی

شود؛ پیوند و آنچه باعث دگرگون شدن واقعیت در این نوع داستانی می(. 13: 1831

با  1691در سال ، رئالیسم جادویی آمیزش واقعیت با خیال و عناصر سحرآمیز آن است.

مارکز، ادبیات داستانی جهان را تحت تأثیر قرار  گارسیا گابریل «صدسال تنهایی»رمان 

ای تبدیل شد که نویسندگان بتوانند مسائل اجتماعی، فرهنگی، داد و به اسلوب تازه

کوشد تا خط بطلانی بر این گونة روایی میتاریخی و بومی خود را تصویر کنند. 

فلسفة غرب کشد و رهیافتی بدیع را برای نگرش دوباره به واقعیت به  رویکرد رایج در

تلاشی است برای »های جادویی، ارمغان آورد. به بیان دیگر، هدف از آفرینش داستان

های جامعة بورژوایی غرب را فرضبیان جهان به نحوی نامعقول، با این تصور که پیش

بنابراین، (. 149: 1861)میرصادقی، « نگاه کرد توان کنار گذاشت و با نظری تازه به جهانمی

اسلوبی بدیع برای کشف و »کن، انقلابی در شیوة روایت و ای بنیانآن را باید گونه

 :Zamoraand Faris,1995)« شناسی، سیاسی، جغرافیایی و زیستیدرنوردیدن مرزهای هستی

و غیرممکن، حدود و ثغور ای توفنده که از رهگذر امتزاج ممکن شمار آورد. شیوهبه ،(5

دارد تا بر ناملایمات موجود بشورد و افقی تازه را این دو طیف متضاد را از میان برمی

گذار و های ویرانگری، بدعتخاطر ویژگیدرحقیقت، رئالیسم جادویی به تعریف نماید.

ی هافرضو پیشرتمند برای به سخره گرفتن تعاریف اش به عنوان ابزاری قدبازنگرانه

کند خواه و استعمارگر و ریشخندِ اقتدار، قرارداد و قانون آنها عمل میهای تمامیترژیم

(Rios, 1999: 52) ، تا نویسندگان به یاری آن، گفتمانی استعمارستیز را در جامعه بنیان

نمود نمایند. همین امر، رمز موفقیت این شیوة نوظهور، در جهان پسااستعماری است. 

در ادبیات داستانی معاصر عربی، در آثار نویسندگان لبنانی به وفور یافت گونة ادبی این 
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م(، نویسنده و 1611ربیع جابر )ر آثار دبسامد صبغة رئالیسم جادویی شود. می

 بسیار گسترده است. ،نویس برجسته و معاصر لبنانیروزنامه

  

 پیشینة پژوهش

لبنان صورت  بیات داستانیهرچند پژوهش مستقلی در زمینة رئالیسم جادویی در اد

 بحث، ارتباط دارند. در ادبهایی به دست آمده است که با موضوع ؛ اما پژوهشنگرفته

ها و م( به بررسی ویژگی1003) «الواقعية السحريةفی »حامد ابو احمد در کتاب  عربی:

هایشان های رئالیسم جادویی در آمریکای لاتین از خلال تحلیل برخی از رمانریشه

شناسی این به سبکم( 1006) «الرواية العربية فی الواقعية السحرية» داخته است. و در کتابپر

 فی الواقعية السحرية»در کتاب  عیسی سعد فوزی پردازد.گونة روایی در ادبیات عرب می

عربی را تحلیل  های رئالیسم جادویی در ادبیاتم( برخی از نمونه1006) «الرواية العربية

 م(1019) «الرواية العربية فی الواقعية السحرية» با نام خود در کتاب نجلاء مطری نموده است.

 ی نویسندگان عربی پرداختهدر برخ های آنو ویژگی به نقد و بررسی رئالیسم جادویی

الورم  رواية -فی أعمال إبراهیم الکونی الواقعية السحرية»در مقالة  صلاح الدین عبدی .است

 نماید. های رئالیسم جادویی در رمان مورد بحث را تبیین میمؤلفه (،ق1488)« نموذجاً

محمدّ جواد جزینی در  توان به موارد ذیل اشاره نمود:در ادبیات فارسی نیز می

های ش(، ضمن اشاره به ریشه 1860) «های رئالیسم جادوییتانآشنایی با داس»کتاب 

از ادبیات فارسی تحلیل نموده ی هایگیری، رئالیسم جادویی را در نمونه رمانشکل

های ویی در رمانهای رئالیسم جادبررسی گزاره»رضا ناظمیان و همکاران در مقالة  .است

 هایمؤلفه، (ش1868) «نجیب محفوظ« های هزار شبشب»غلامحسین ساعدی و « عزاداران بیل»

 اند.رئالیسم جادویی در دو رمان مورد بحث را مقایسه و تطبیق داده ساختاری

تقریر های جادویی در رمان لیلی، گزارهتح -با روش توصیفی کوشداین پژوهش می

 نماید.های رئالیسم جادویی تشریح و تبیین میلیس اثر ربیع جابر را بر اساس مؤلفه
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 های پژوهشسؤال

 شده است؟ آفریدههایی . رئالیسم جادویی در رمان تقریر میلیس بر پایة چه مؤلفه1

  ؟گونه استدر رمان میلیس چهای رئالیسم جادویی رداخت تکنیکنوع پ .1

 

   «تقرير میلیس»رمان خلاصة 

ای است که دو چهل ساله ثروتمند سمعان یارد، قهرمان اصلی رمان، مهندس معماری

خواهرش ماری و امیلی به خارج کشور مهاجرت کرده و خواهر دیگر به نام جوزفین 

ای کشته شده است. داستان به طور به شکل وحشیانه در خطوط مرزی لبنان ربوده و

کشد. در جهان همزمان وقایع دو جهان، عالم زندگان و عالم مردگان، را به تصویر می

های ند که به دلیل جنگهخوازندگان، ماری و امیلی با اصرار فراوان از سمعان می

استة خود که انتظار داخلی و عدم امنیت، بیروت را ترک کند، امّا او همچنان بر خو

سابق لبنان،  نخست وزیررانه برای قرائت گزارش میلیس از قتل رفیق حریری، یپیگ

تصویرگر وقایع  مردة قصه،یگر، جوزفین، راوی در سوی دورزد. است پافشاری می

 .جهان مردگان است

 

 در رمان رئالیسم جادويیکاربست 

 عبارت است از:یر میلیس های رئالیسم جادویی در رمان تقرترین مؤلفهمهم

 

 ماية عمیقدرون

تعامل نزدیک با  گرا، به دلیلهای واقعچون روایت، همم جادوییهای رئالیسداستان

. امّا خصوصیتی که این گونة داستانی را از باشندمیهای ژرف مایهدرون دارایجامعه، 

ها در فرد آن ر بهداستانی و منحص سازد؛ نوع پرداختهای رئالیستی برجسته میروایت

 رئالیسم جادویی از اینرو، نویسندگان. ها برای خواننده استمایهارائه و عرضة این درون

هایی جادویی به تصویر کشند و با خود را در قالب رماناجتماع کوشند تا معضلات می

 شکنی از نگاه مخاطب به این مسائل دارند.نگاهی واسازانه، سعی در شالوده
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 ی لبنانجنگ داخل

های بسیاری را به خود اختصاص داده است؛ مایة رمانهرچند جنگ داخلی لبنان درون

های تکنیک پتانسیل و با پرداختی بکر و با استفاده از در رمان تقریر میلیس، نویسنده،امّا 

 گستراند.ای دیگرگون از واقعیت جنگ را فرا روی خواننده میپرده رئالیسم جادویی،

کند روایت می 1001حالت انتظار، اضطراب و نگرانی مردم لبنان را در سال  ،رماناین 

به تصویر کشد. ، کوشد تا فضای داخلی جامعة لبنان را پس از ترور رفیق حریریو می

تر از آن ، عریانربیع جابرهای سیاسی و ایدئولوژیک هایی از داستان، اندیشهدر پاره

محو و ناپیدا باشد. از اینرو، چون بار تعهد  انگیز روایت،است که در فضای خیال

پرده با مخاطب خود در کند؛ آرا و افکارش را بیاجتماعی بر شانة نویسنده سنگینی می

سوز لبنان را های جنگ خانمانگذارد. برای نمونه، او پیامدها و نتایج ناامنیمیان می

َُ تَالممَ سَ انقَ َالحربَ َأثناءَ » کشد:گونه به تصویر میاین َُ ديننتیَ إلیَمَ َدينن .َإنسانَ َلفَ أ ََ.َق ت لَمئ
ر بحبوحة جنگ، شهر به دو قسمت تقسیم د)(. 14: 1001)جابر،  «ألفاَ َعشرننَ َوَ وخ ط فَنَ 

مشاهدة  .(گردید. صدهزاران انسان کشته و نزدیک به بیست هزار تن ربوده شدند

ا در ذهن قهرمان رهای جنگ صحنههای یویرانانفجارهای پیاپی و تخریب مناطق، 

َوَ َرفاتَ الشَ َرأنتَ » :نمایدداستان تداعی می َرأنتَ عَ قَ التی َالسَ لَ عَ َجاجَ الزَ َحیَ طَ َت. َياراتَ ی

َرأنتَ نتونَ الزَ َوأشجارَ َصيفَ الرَ وَ  َُ َخلاتَ النَ َ. َرأنتَ المحروق َمَ إلَ َجَ تَ َشرَ البَ َشودَ حَ َ... َکانَ ی
داری را دیدم که فرو های کنگرهساختمان). (116ن: )هما «الحربَ َنواتَ سَ َرتَ کَ ذَ ت وََ َالانفجارَ 

روها و درختان زیتون دیدم. ها و پیادهشده را بر ماشینخوردهای ریختند. شیشه

روند، گرفته را دیدم ... جماعت بشر را دیدم که به سمت مکان انفجار میهای آتشنخل

 و جادومدار ا اسلوبی بدیعاز سوی دیگر، نویسنده ب (.های جنگ را فرایاد آوردمو سال

وار و پردازد و با ترسیم حالات تشویشمی ،از قربانیان جنگ لبنان ،به استنطاق جزوفین

گزارش میلیس  اش ازهای مصراّنهگیریپی جویی وحقجهان مردگان و  پُرآشوب او در

نگ، اثرات مخرّب ناشی از ج نماید کهبرای رسوایی عاملان جنگ، به خواننده تفهیم می

  گیر جامعه است.نتا سالیان متمادی پس از آن نیز گریبا
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خوانندة خود را های رئالیسم جادویی، به یاری تکنیکربیع جابر در تقریر میلیس، 

چرخاند و اماکن و های بیروت میفریبد و او را با خود در کوچه پس کوچهمیبارها 

گوشزد  مخاطبشها، به ی این توصیفکند تا از لابلاهای شهر را به او معرفی میرگاهگذ

در تلاش  لبنانشهر عمران و آبادانی بوده است و به او بگوید که مردم  ،کند که بیروت

ای هستند که شوکرانی از آوار و کابوس را رفت از جنگ داخلی پانزده سالهبرای برون

ماری در جام عیش و عشرت آنان ریخته است. حتی اشاره و انتخاب شغل مهندسی مع

لبنان  اهالیبرای سمعان یارد نیز با دقّت و تأکید بر این مسأله صورت پذیرفته است که 

 های سرزمینشان را آباد کنند.خواهند تا خود ویرانهمی

 

 هويت 

با های رئالیسم جادویی داستانی است که در هایمایه، از مهمترین درونهویتمسئلة 

در اعمال  ،جوییهویت حساسااین ه است. اسلوبی تازه، واکاوی و پرداخت گردید

سمعان یارد، دست از فعالیت خود کشیده است و قهرمان داستان بسیار آشکار است. 

بیند. همین آویز رسیدن به آرامش روزانة خود میرا تنها دست گذار در معابروگشت

و از  ،نهای سمعاگردیدهد تا از ورای خیابانمسأله، این امکان را به نویسنده می

شکوه گذشتة لبنان هایش بپردازد و دریچة نگاه او، به توصیف بیروت و اماکن و محله

را بازگشت به  عظمت دیرینآن مقایسه کند و تنها راه رسیدن به را با وضعیت کنونی 

سمعان با اینکه از اهالی اشرفیه است و مردم آن گرایی معرفی نماید. هویت و بومی

شناسند، امّا قهرمان داستان، استفاده از زبان عربی بهتر از عربی می محل، زبان فرانسه را

َُ َأهلَ » دهد:را ترجیح می َُ َونَ فَ عرَ ن ََالأشرفي َُ َنَ مَ َأکثرَ َالفرنسي ََطَ غلَ ن ََوَ هَ َهَ .َلکنَ العربي َواعديَ َقَ ف 
 َُ َُ َلَ نفضَ .َوَ الفرنسي بهتر بلد اهالی اشرفیه، فرانسوی را از عربی ) (.10: 1001)جابر،  «العربي

برد و زبان عربی را هستند. ولی او )سمعان(، قواعد زبان فرانسه را اشتباه به کار می

-اندیشه، به عنوان نماد اصلی هویتنویسنده با تأکید بر زبان مادری (. دهدترجیح می

سمعان از سوی دیگر،  نماید.اش را به مخاطب گوشزد میگرایی قهرمان قصهبومیهای 

وجهی  ؛دهنداز انفجارهای بیروت بیم می ی پیاپی دو خواهرش که او راهابه درخواست
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او معتقد است که  .گزیندمی رای ادامة حیات خود برزادگاهش را تنها مکان بو  نهدنمی

 پرست لبنان را از سرزمین اجدادیشان بیرون راند:تواند اهالی میهنهیچ نوع جنگی، نمی

َالحربَ » ب.َذهَ َنَ لَ هاَوَ کلَ ََقينا.َالحربَ ب ََننَ یَوَ قَ ب َ َديا ...َالبيتَ أبَ َکَالبيتَ أتر ََا.َلَ نَ هاَهَ لَ کَ ََعشت 
ََ لَ َالسنتیَ َحربَ  َُ َحربَ ا.َوَ جنَ رَ َ ََ لَ َومَ ن ََالمئ ََ لَ َالقواتَ َعَ مَ َالجنرالَ َیَحربَ تَ ا.َحَ جنَ رَ َ  «اجنَ رَ َ

نکردم. خانه پابرجا تمام جنگ را در اینجا زندگی کردم. خانه را هرگز ترک ) .(10)همان: 

از (. ایمما )از وطنمان( بیرون نرفتهایم. سراسر جنگ بوده، ولی مانده و ما باقی مانده

ی آید تا سایة مرگآنگاه که شبح جنگ داخلی، دوباره بر فراز شهر به پرواز در میاینرو، 

تلخ و اش را در سکوتی مان قصهرا بر گوشه و کنار شهر بگستراند؛ ربیع جابر قهر شوم

روهای سوت و کور شهر رها و جنازة او را در پیاده فرستدانزوایی کامل به قربانگاه می

خوردگی هویت ی و گرهآمیختگهمتا این در گیردکرده و ادامة روایت خود را از سر می

 برای خوانندة خود به تصویر کشاند: ،ای منحصر به فردزادبومش را به شیوهشخص با 

َمَ نَسمعانَ َماتَ » ََالأو لَ َتشرننَ 02ََالخميسَ َساءَ ارد کَانَ 0222)أکتوبر( َفنديقَ عائديا َمَ َ. َن
َبعديَ  َسَ امَ دَ َسباحَُ َفينيسيا َلَ اعتیَ ت َبيتَ بلَ َنَ . َغ َف  َعَ السعديَ َغنديورَ َارعَ َشَ ه مطعمَ»َابرا َأمامَ .

َبالتوسَ  »َ ََفظيعَ َبألَ َ–َإنذارَ َونَ نَدَ مَ َ–أحس  َت َ ديرَ َصَ ف  َأننَ جهَ یَوَ لَ عَ َطَ قَ سَ وَ َرَ ث عََ ه. َعَ قَ ن َ َه.
ََعَ قَ ن َ َ؟َالمطعمَ ذلکَ َغيَِّ اذاَنَ مَ ؟َوَ «بالتوسَ َمطعمَ »َالضبطَ بَ  َالتَ َبيّوتَ َسطَ َوَ ف  َنتصفَ َمَ جاري.َف 

َإلیَساحَُ َنَفنديقَ مَ َالطرنقَ  شنبه سمعان یارد در پنج. )(160: 1001)جابر،  «البرلمانَ َفينيسيا

اش در خیابان غندور السعد نرسیده هنوز به خانهدرگذشت...  1001اکتوبر  10شب، 

اش ، سوزش شدیدی در معدهبود. روبری غذاخوری بالتوس، بدون هیچ علائمی

احساس کرد. افتاد و مُرد. غذاخوری بالتوس، دقیقاً کجا قرار گرفته؟ و چه چیزی آن را 

این قطعه  رد(. تغییر داده است؟ غذاخوری در وسط ساختمان تجاری بیروت قرار دارد

رو، از اینشود. م مید، توصیف زادگاه قهرمان داستان، حتی بر مرگ او نیز مقنیز

های تفسیری و شود که در سراسر رمان تقریر میلیس، عمل داستانی با قطعهملاحظه می

هویت جامعه بر هویت فرد  ،، چراکه برای نویسندهاطلاعاتی از جامعة لبنان همراه است

 برتری دارد.
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 تهتضاد سنت و مدرنی

ترین مسائل ناشی از ورود مدرنیته به بسیاری از رویارویی سنت و مدرنیته یکی از مهم

های رئالیسم جادویی، با پرداختی مایة اجتماعی، در داستاناین درون جوامع بوده است.

در توصیفاتی در رمان تقریر میلیس،  متمایز و جادو محور مورد توجه قرار گرفته است.

که در نتیجة رویارویی ، سنت و مدرنیته تضاد دهد؛روت ارائه مینویسنده از بی که

ربیع به وضوح قابل مشاهده است.  ؛ها با فرهنگ بیگانه ایجاد شدهفرهنگ بومی و سنت

کوشد تا بیروت را سرزمینی سنتی معرفی کند که در تقابلی اجباری با جابر می

کند که در مخاطب خود گوشزد می او هوشمندانه به های مدرنیته قرار گرفته است.نشانه

ها و آداب آرزوی بازگشت به سنتمآب، مردم لبنان  پشت این نقاب تجدد و مدرنیسم

دارد؛ های بیروت گام برمیرو، هرگاه که سمعان در خیابانو رسوم خود را دارند. از این

سال پیش با دستان پدربزرگش کاشته  31و درخت بلوطی که  خاطرة فضاهای سنتی

َُ هَ عنديَ » گیرد:او را در خود می ده بود؛ش َُ 52َهاَعمرَ َمَسندينان َُ َعَ زرَ َهَ ديَ .َجَ سن ه.َيديَ ب ََالسندينان

َُ َعَ زرَ  َُ َالسندينان : 1001)جابر، «0202َا:َهَ لَ أسفَ َالأسودَ َبرَ الحَ ب ََالتارنخَ وَ ..َ.هَالأرضَ هَهذَ رائَ شَ َسن

رگش آن درخت را با بوده است. پدربز 31اند که عمر آن درخت بلوطی داشته(. )89

تی که زمین را خریده، کاشته است... و با جوهر سیاه، پایین آن دستان خودش وق

انی کاشت آن با زمبیان هم ،ذکر دقیق سن درخت(. م1610درخت نوشته شده بود: 

ت و قداستِ هویت و ر اهمیّ، همه بدرختنوشتة روی شاره به تاریخخرید زمین، و ا

که بارها در  ،درخت بلوط تصویریِ موتیفِگذارد. صحه می دهنویسنهانبینی سنت در ج

آرامش و دهد تا ای دور از اجدادش سوق میسمعان را به خاطره ؛شودرمان تکرار می

ناَهَ ا،َوَ نَ اَهَ هَ رعَ زَ » :یابدتجلی  سار این درخت تنومندسایهفضای نوستالژیک گذشته، در 

َالصالونَ َشبابيکَ َتغمرَ وَ َالبيتَ َجانبَ َاَتغمرَ ،...َظلالَ الطرنقَ یَلَ مَعَ هَ وَ َابرونَ اَالعَ راهَ ت.َنَ اشَ عَ 
َقطعَ أرادَ َ…  پدربزرگ آن را اینجا کاشت و همین). (89)همان: «َلقبَ َنَ هَلَ ديَ جَ َها.َلکنَ وا

های سالن را سار آن، گوشه و کنار خانه و پنجره. سایه.. جا، رشد و زندگی کرد

  (.بزرگش موافقت نکردررا قطع کنند. ولی پدخواستند آن پوشانیده بود... می
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جای  را در خودگرایی های مثبت سنتتمام مؤلفه تصویر درخت بلوط در این رمان،

تأکید نویسنده در به تصویر کشیدن پافشاری پدربزرگ و ممانعت وی از است. داده 

ن با ت سنت از نگاه ربیع جابر و تضاد دیالتیک آبر اهمیّ گویاقطع درخت، دلیلی 

های دوردست پرواز ال به گذشتهخیسمند  سوار بر قهرمان داستان،مدرنیته است. 

وعی حس یابد. به همین دلیل، ننمی ؛چیز را آنطور که بوده استهیچ کند، امّامی

جنجال اجدادش جوی گذشتة آرام و بیو، او را به جستهانوستالژیک نسبت به سنت

بنابراین،  مان حاضر آن را در خود فرو بلعیده است.ای که هیاهوی زکشاند؛ گذشتهمی

، «های قدیمی بیروتها و خانهکوچه»شوند: فضاهای قدیمی، پیوسته در رمان یادآور می

گرایی را برای و ... همه و همه ارزش سنت« خانة قدیمی پدربزرگ»، «درخت بلوط»

روح، ش، اکنون فضایی بیسرشار از آرامهای مکاندر مقابل این  .کندمینویسنده بیان 

 حدی که اهالی ، تارشد کرده است ،پیرامونهای تفاوت نسبت به انسانبیپرُشتاب و 

َألاَتَ قالَ َسمعانَ » :آورندهای سنتی را به خاطر نمیمکاندیگر  شهر، ...َ َجرةَ الشَ َرننَ ذکَ :
 َُ َ َ َالعملاق سمعان گفت: ... آیا درخت ) .(130: 1001)جابر،  «؟الطرنقَ وَ َصيفَ یَالرَ لَ مَعَ يَ التيَ

گاه جابر، در ن(. آوری؟رو و جاده سایه افکنده بود را به خاطر نمیتنومندی که بر پیاده

پرسشی کند. مقدس را القا می فضاییاصالت بیشتری دارد و چیزهای مربوط به گذشته، 

مثبت بیان نگرش علاوه بر  ،های داستان داردیکی از شخصیت ،که سمعان از سیسیلیا

  است.خود بیانگر چالش همیشگی و تقابل دائمی سنت و مدرنیته  ،نویسنده به گذشته

 

 بخشی به آننمايی واقعیت و عینیتبزرگ

پدیدة »های رئالیسم جادویی ملموس و عینی هستند. به این معنی که ها در داستانپدیده

چشم همگان آمیز، پیش جادویی، در عین عجیب و غریب بودنش، به شکلی اغراق

ای در بافت داستان به کار . این عینیت، به گونه(81: 1836نظیر و رضی، )بی« یابدجریان می

رفته است که رخدادها در نظر خواننده، کاملا طبیعی و باورپذیر به نظر آید. به عبارتی 

نویسنده جهت تقویت جنبة باورپذیری رخدادهای خیالی و فراواقعی، هرگز در »دیگر، 

)ناظمیان و دیگران، « شودر این اتفاقات غافلگیر و دچار تردید و بهت و هیجان نمیبراب
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داستان پیدا شدن موش صحرایی بزرگ، هرچند در رمان تقریر میلیس،  .(190: 1868

امّا وجود این موجود شگفت، به صورت کاملا کارد؛ هراسی بزرگ را دل افراد می

ة و هریک دربارة نحوة پیدایش و حجم آن، عقیدطبیعی در برابر دید همگان وجود دارد 

إن هَوَ َالقططَ کَ َهََ عرَ شَ وَ َونَ اللَ َبنیَ َکانَ ََالجرذَ َإنَ َالمحلََِیَزبوناتَ تَإحديَ قالَ وَ » مخصوصی دارند:
ش صحرایی، مو گوید:یکی از فروشندگان محله می)(. 13: 1001)جابر، َ«واحديةَ َیَ عَ ب ََجرذَ 

  (.و یک چشم دارد هاچون گربهای رنگ، با موهای قهوه

 از طریق تلوزیون با، آنگاه که دلتنگ دنیای زندگان گردند، نیز ساکنان عالم مردگان    

شگفت، برای  این مسألة .کنندارتباط برقرار و رخدادهای آن را رصد می ،آن جهان

َاَتلفزنوناتَ نَ ناَهَ عنديَ » :گرددساکنان برزخ، بسیار عادی و معمولی تلقی می َبيتَ َلَِکََ .َف  ََ،َف 
َُ َلَِکَ  َاشتديَ ديَتلفزنونا .َإذَ ديَت َ ،َقَ غرف  )همان: «ظرَ ننَ وَ َالتلفزنونَ َنفتحَ َالأحياءَ َیَعالَ إلَ َناَالحنیَ ب ََا

شود. ی یافت میتلویزیونهایی داریم. در هر خانه، هر اتاق، تلویزیوناینجا ) .(111

را روشن و به آن نگاه  تلویزیونشود؛ هنگامی که اشتیاق ما به عالم زندگان بیشتر می

  (.کنیممی
 

 ناپذيری برخی وقايعدهشت و توجیه

های جادویی با کمک این شیوه، خوانندة خود را در گیرودار های داستاننویسنده

برای خواننده تازگی و از آنجا که این رویداد،  دهندیرخدادهایی غیرمعمول قرار م

آن را درک کند. گسترة  تا از رهگذر خیال، وشدکنماید و میدارد؛ به آن توجّه می

و  بافت و سیاق داستان؛ هرچند در دهدبسیاری از وقایعی که در تقریر میلیس روی می

پذیر است، امّا در جهان خارج از داستان، به یاری قوة تخیل، قابل قبول و توجیه

 ا شخصیت جوزفین،نماید. در رمان تقریر میلیس بناپذیر رخ میانگیز و توجیهدهشت

تصاویر تلویزیونی، وقایع و از عالم مردگان از طریق امواج و تواند شویم که میآشنا می

َ نَ » رخدادهای دنیای زندگان را رصد نماید: یَ.َأرَ یَالتلفزنونَ إلَ َأقومَ فَ َالحنیَ وَ َنيَالأرقَ هاج 
َأرَ سمعانَ  َنَ یَأخَ ، ََسيَّ ی، َمصابيحَ بيّوتَ َوارعَ َشَ ف  َُ َنيَّ ت ََالکهرباءَ َ. َناسَ المدينن یَلَ عَ َونَ کَ حر َتَ ن َ َ.

آورد. پس به سوی بیداری و اشتیاق به من هجوم میشب)(. 111: 1001)جابر، «َالأرصفَُ 
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های بیروت در حال گذر است. بینم که در خیابانروم. برادرم سمعان را میمی تلویزیون

  (.در حال حرکت هستند روکنند. مردمانی در پیادههای برق، شهر را روشن میچراغ

شود که هر اقلیم به نوبة خود، ، جهان مرگ به هفت اقلیم تقسیم میاین رماندر 

های بزرگی ها و کتابخانهتلویزیونهفت سرزمین دیگر را در بر دارد. در آن جهان، 

اعمال و  یتماماز سوی دیگر، نویسند. فرانسوی می (Bic)است. افراد با خودکار بیک 

رو، از این ،شودبه عینه تداعی و تصویر مینیز  گان زندگان، در عالم مرعادات جه

که وقوع  ... و خواندن، نوشتن حمام رفتن،کارهایی مانند خوردن، آشامیدن، خوابیدن، 

در جهان مرگ ناپذیر است؛ بسان امری معمولی نامعقول و توجیه ،آنها در دنیای مردگان

ر، خوانندة خود را در ورود به عالمی نامأنوس و اینچنین، ربیع جاب. در جریان است

های آورد، تا خواننده در صحت گفتهکند و تخیّل او را به پرواز درمیناآشنا همراهی می

، های پایانیجابر در بخش به وی اعتماد و با او ارتباط برقرار کند. ،راوی تردید ننماید

فضایی جادویی خلق  (،موش صحرایی بزرگبا شخصیت بخشیدن به یک حیوان )

 ،انگیزافکند و حضور او به عنوان عنصری وهمکند که بر تمام روایت سایه میمی

با گرسنگی بیدار شده  ،پس از پانزده سال خواب ،این موش. کندداستان را تعقیب می

َمنذَ الطونلَ َهَ نَنومَ ائعا َمَ جَ َيقظَ استَ َالکبيَّ َالجرذَ » است: َُ سَ 02ََ. َسَ نائمَ َوَ هَ وَ َن َلمَ السََِنواتَ .
موش صحرایی بزرگ با گرسنگی . )(110: 1001)جابر،  «النومَ َثَ َ.َالجوعَ النومَ َتهَ الأهليَأعطَ 

های صلح سال، خوابیده بوده است. سال 11اش بیدار شد. او حوالی از خواب طولانی

 (.داخلی او را به خواب برده بود. گرسنگی سپس خواب

ین تکنیک، درک و معرفت خواننده را از واقعیت در حقیقت، نویسنده با کاربست ا

تری از سازد، چالشی که او را در شناخت عمیققرار و نگران میزند و او را بیبرهم می

  دهد.وقایع پیرامونش قرار می

 

 های مردهراوی

ای است برای فرم که در واقع شالوده»ترین ارکان روایت و زاویة دید یکی از اساسی

و  (13: 1833)خسروی، « کندیدن وقایع داستانی را برای نویسنده ایجاد میروش چگونه د
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دانای کل ». هرچند روایت تقریر میلیس با کندراوی از خلال آن، داستانش را بازگو می

پردازد؛ امّا شود و راوی از دریچة نگاه قهرمان، به روایت قصه میآغاز می« محدود

نقل روایت به  پاید که زمامماند و دیری نمینمی نویسنده چندان به این شیوه وفادار

از جوّ رئالیستی  شود تا به یاری این تمهید جادویی، خوانندههای مرده سپرده میراوی

راوی » ». در این رمان با در فضای روایتی موهوم محصور گرددابتدای داستان جدا و 

گر موضوع را چند روایت» هایی از این دست،سر و کار داریم. در داستان« ایزنجیره

« گیرندها هر کدام نقل بخشی وقایع داستان را به عهده میکند، یعنی شخصیّتبازگو می

در شروع قصه، راوی دانای کل، اطلاعاتی را از سمعان به  (.118: 1831)میرصادقی، 

ا نها از بیرون به قضایدهد. اما نویسنده برای شیوة روایت خود، تخواننده انتقال می

تر جلوه دادن قصه، قدری هم بر چشمان نگرد، بلکه برای کسب اطلاعات و واقعینمی

ای معین، فقط به واسطة تکیه دارد تا خواننده بتواند قهرمان داستان را در لحظه« سمعان»

کند؛ بشناسد و باور کند. داستان با ترکیبی از روایت سوم بیند و احساس میآنچه می

گردد. امّا جایی که های رمان، روایت میوّل شخص، تا میانهشخص )دانای کل( و ا

پیماید؛ روایت داستان را به نویسنده مرزهای عالم واقع را به سوی دنیای خیال می

سپارد، تا دو راوی مرده، نقل ادامة قصه را بر عهده جوزفین و سپس به رفیق حریری می

انگیز و در هان تخیل و امور شگفتشود این رمان به جهمین امر، باعث می»گیرند، و 

 .(84: 1861)اصغری، « نتیجه به سبک رئالیسم جادویی نزدیک شود

نویسندة تقریر  ی است کههای، از دیگر تکنیک«قهرمان -راوی»کارگیری تمهید به       

با انتخاب  جابر. ز آن استفاده نموده استمیلیس برای آفرینش رمان جادویی خویش ا

های جوزفین و حریری، آن دو را آگاهانه در ولّ شخص برای شخصیتزاویة دید ا

نماید تا خواننده همگام با آنها، بر حقایق امور آگاه های خود محصور میحصار دانسته

وقتی داستان از زبان کسی نقل شود که خودش نیز در ماجراهای آن سهم »گردد. چراکه 

. بنابراین، ربیع (91: 1861)میرصادقی، « دشوداشته، خواننده بیشتر آمادة پذیرش آن می

های مشرف جابر با انتخاب این زاویة دید، کسوت راوی را بر قامت شخصیت

های روایت را برای پوشاند تا هم طبیعی بودن صحنهمی« رفیق حریری»و « جوزفین»
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هایش های شخصیتتر نماید و علاوه بر آشنایی زدایی در سبک، تجربهخواننده ملموس

 را نیز به او انتقال دهد. 

 

 های بديل و غیرعقلانیآفرينش جهان

الگوهای »ت که در این آثار، نگاهی به آثار رئالیسم جادویی مبین این مطلب اس

کنند و در هم گرایی با خیال و وهم و عناصر رؤیاگونه و سحرآمیز جا عوض میواقع

یک از عناصر سازنده شبیه به هیچ آید کهآمیزند؛ در این آمیزش، ترکیبی به وجود میمی

در . به عبارت دیگر، (436: 1833)میرصادقی، « نیست و خصوصیتی مستقل و جداگانه دارد

های رئالیسم جادویی، واقعیت و جادو و به تبع آن، جهان عقلانی و غیرعقلانی، داستان

شی یکسان سازد که در عین استقلال، ارزیابد و جهان سومی را برمیبا هم آمیزش می

کند. از اینرو، برای هر دو جهان پیشین قائل است و تأثیر آن دو را نیز باورپذیر می

ها به معنای این است که تمایل متون رئالیسم جادویی نسبت به پذیرش تعدد جهان»

ها قرار ای و مرزی بین یا میان این جهاندر حوزة آستانهها اغلب خودشان را آن

. داستان ربیع جابر نیز هرچند روایت جهان زندگان و (180: 1868 )آن بوورز،« دهندمی

بلکه هریک هرگز به معنای تفکیک و تمایز این دو جهان نیست، این مردگان است؛ امّا 

ها، جهانی دهد تا از آمیزش آننما، دیگری را بازتاب میای تماماز آن دو، بسان آیینه

 بحث از ،در روایتِ تقریر میلیسید گردد. تولباز، آفریده و مدار و جادو محورواقع

وقایع ترور رفیق حریری و گزارش میلیس که از رخدادهای معاصر خواننده است، او را 

روایت بر آن نیست  این جابر در ،امّا مدار مهیا کند.واقع روایتی گیرودار برای ورود به

اش ارائه دهد که با همحور روزمرتا گزارشی صرفاً رئالیستی را از رویدادهای واقعیت

، روایت داستانی خیالی را در حکایت او معمول احتمالات سنجیده شده باشند،مفاهیم 

، سرشتِ رازناکِ جهان مردگانکند. غرابتِ موقعیتِ گرا تصویر میداستانی واقعبطنِ 

فضای موش صحرایی بزرگ، و طبیعت سحرآمیز عالم مرگ  و قوانین حاکم بر رسوم

رو، در بخش از این کند.سو با بُعد رئالیستی اثر، تقویت و تأکید میرا همخیالی روایت 

 در امور بسیاری بهشود که دیگری از رمان، جهانی خیالی فرا روی خواننده تصویر می
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پای راوی گذارد تا پابهجهانی که او را آزاد می؛ شباهت دارد، شناسدجهان واقعی که می

آنگاه که امر واقعیت اینچنین،  آور آن بپردازد.و حیرت فضای مبهمبه گشت و گذار در 

های خود را از شود؛ نویسنده، شخصیتمحض وقایع داستان بر خواننده مشتبه می

فرستد و با این گذار از نیستی به هستی، زمام زمان مرزهای جهان تخیّل به عالم واقع می

زیستی تا از رهگذر همسپارد ها( میو مکان را به طور مطلق به آنها )شخصیت

ذهَا َهَ رَباکَالسهرةَ َن نهونَ َالناسَ » :آمیز واقعیت و خیال، بر حیرت خواننده بیفزایدمسالمت
مَهَ مَوَ ایماءاتَ َلَ م.َأتأمَ هَ جوهَ یَوَ إلَ َ.َأنظرَ ميليسَ َقرنرَ ت ََاقترابَ َمعَ َدينديةَ جَ َفجيّاتَ ت ََشونَ يالي.َیَ اللَ 
کَلَ المساءَ َياتَ تَ َونَ لَ بادَ تَ ن َ  ََنصعديَ َواحديَ َ. َالسياراتَ هَ ارتَ َسيَ ف   «یَالمديننَُ تَأهالَ افَ أخَ َالمفخخَُ َ.

نزدیک شدن زمان گزارش ها تا صبح بیدارند. با دم این شبمر)(. 111: 1001)جابر، 

های نگرم. به اشارههای آنها میترسند. به صورتمیلیس، از وقوع انفجارهای جدید می

. هر کس سوار ماشین خودش اندیشمگویند؛ مییآنها که دارند به هم شب بخیر م

  (.گذاری شده، اهالی شهر را ترسانده استهای بمبشود. ماشینمی

شود که چگونه مرز واقعیت و خیال مخدوش شده است. شخصیتی که ملاحظه می

به قلمرو هستی پا نهاده، یعنی جوزفین، در گذشته به شکلی وحشیانه  ،از نیستیعبور با 

کند و از وقایع آن، از گزارش سیر می ،امّا با این حال، در عالم واقع .رسیده استبه قتل 

های عالم گونه، شخصیتاین. باخبر استفجارات پیاپی و وضعیت مردم، میلیس، از ان

کنند که بدون روادید و به مردگان در رمان تقریر میلیس، در هیأت مسافرانی ظهور می

نهند. نوردند و به دنیای واقع گام میو اوهام را درمیطور غیرعادی، مرزهای تخیّل 

جهانی که با زیست عناصر تخیّل در آن، واقعیتش از سوی خواننده مورد تشکیک واقع 

و متزلزل تبدیل کند ثبات شود تا نویسنده، آن را نیز همچون عالم تخیّل، به حالتی بیمی

دنیایی دیگری برای خواننده و خیال، یزش پارادوکسیکال واقعیت و از این طریق، و با آم

عالمی که نویسنده با آفرینش آن، ها برای او امکان تحقق یابد. بنا کند که در آن، ناممکن

سخن  ،تواند از آننمی ،قادر است از رازهایی سر به مُهر پرده برگیرد که در جهان واقع

  .گوید
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 خموشی نويسنده و باورپذيری پديدة جادويی

کند تا نگرشی عینی به رخدادهای پیرامون داشته یک، نویسنده تلاش میدر این تکن

، از و به طرزی خودآگاه پردازدطرفانه به روایت قصه میبا لحنی بی ،و اغلب ،باشد

رمان، این های شاخص یکی از ویژگی .کندهای داستان خودداری میداوری شخصیت

انتظاری نافرجام که هستة لبنان است، طرفانه از انتظار منفعلانة مردم رش بیشکل گزا

استانش را تجزیه و های د. ربیع جابر، شخصیتچرخدمحوری رمان بر پاشنة آن می

آنکه حیرتی را برانگیزد، امور خیالی را در این تکنیک، نویسنده بیکند. تحلیل نمی

، از انگیزتوضیح و تفسیر امور شگفت»چراکه  ،کندهمچون رخدادهای واقعی تصویر می

رو، راوی آن از این. (31: 1481)مطری، « کاهدشرعیت و پذیرش آن در نزد خواننده می

های شخصیت کشد و به تبع آن،چون حوادث عادی به تصویر میامور دهشتناک را هم

، . به عنوان نمونهشوند،زده نمیوقایع خرق عادت، شگفت در مواجهه با آن ش نیزداستان

در عالم مرگ  ، ماجرای گفتگوی پدربزرگ جوزفین با اون وقایعتریانگیزینیکی شگفت

ََليکَ ،َعَ نَالجرذَ فَمَ لاََاَ َا.َنقولَ هَ لاَأفهمَ َيَأشياءَ جديََِنقولَ »َاست: َالحياةَ َ.َنقولَ نهَ َمَ ألاََاف 
 َُ ََباقي َُ َ.َأنتَ کثيّةَ ََکَ َجسمَ ف  َمازالَ َالحياةَ َلکنَ َالآنَ َميت ذهَهَ َيَوکلَ رتاحَ نَتَ .َلَ کَ َجسمَ تَف 
َُ َالحياةَ  ََباقي َالجرذَ .َهَ کَ َجسمَ ف  ََ ناَناَجوزفیَ نَأجلَ مَ َموجودَ َذا  (.181: 1001)جابر،  «فاَ .َلاَ

های گوید هنوز قسمتشوم... میگوید که متوجه آنها نمیپدربزرگم چیزهایی می)

ولی زندگی پیوسته در ای، بسیاری از زندگی در جسم تو باقی مانده است. تو مرده

در جهان مرگ رخ داده و  ،شود که سخن گفتن آن دوملاحظه می(. ت جاریستجسم

 ،گوید که با ذهن و عقل و منطق ما در این عالمسخنانی میپدربزرگ جوزفین 

سازگاری ندارد، امّا شیوة توصیف و لحن بیان راوی صورتی کاملا عادی دارد تا 

در ظهور موش صحرایی بزرگ این موضوع،  خواننده صحت آن رخدادها را باور نماید.

و توصیف وقایع پیرامون آن نیز به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین، باید گفت در 

نویسنده به طور کامل رعایت شده است. راوی در رمان تقریر میلیس، اصل خموشی 

رویارویی با وقایع خرق عادت، مُهر سکوت بر لب دارد و هرگز در پی توضیحی علمی 

گیری و هرجا که خواننده به دنبال موضع طقی برای رخداد آن امور نیستی منو توجیه
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کند تا سایة میان خود و خواننده بنا می ،آید؛ راوی دیواری از سکوتنویسنده بر می

های جادویی است، بر سرتاسر تردید بین واقعیت و خیال، که هدف اصلی داستان

  داستان سایه افکند.

 

 توصیفات اکسپرسیونیستی

نگرد و ، بیشتر از دریچة احساسات به وقایع پیرامون میگرایی()گزاره اکسپرسیونیسم

ت عیات را، از خلال ذهنیات یک شخصیتصویر ذهنی این واق»کوشد تا نویسنده می

بنابراین، در این نوع از توصیفات،  .(13: 1836)ناظرزاده کرمانی، « اصلی، عینیت بخشد

ن ترس، نفرت، ویژه عواطفی چوشخصیت اصلی، بهت شاهد به نمایش درآمدن احساسا

از  و دقیق . نویسندة رمان تقریر میلیس به شکلی هوشمندانهعشق و اضطراب هستیم

در به نمایش کشیدن احساسات و هیجانات قهرمان داستانش  توصیفات اکسپرسیونیستی

شده فاصله  گذاریماشین بمبخواهد از آنگاه که می، قهرمان داستان بهره جسته است.

 افکند:؛ به یاری توصیفاتی اکسپرسیونیستی، فضایی سحرانگیز بر روایت سایه میبگیرد

َبَ طَ خَ » َُ ی َالعَ طيئ َوَ بَ شَ َ َ َضلاتَ . َُ عَ َت َ لَ َالمفاصلَ ت. َمرن کَأنَ دي َفَ . َمَ فاصلَ مَ َديتَ قَ ني ازالتَي.
َُ تَ يَمَ ظامَ عَ  هایم کند است. گام) (.11: 1001ر، )جاب «لاَمفاصلَ ب ََصلَ تَ ت َ َهاَالآنَ يَلکنَ عظامَ ب ََصل

هایم دیگر قابل انعطاف نیست؛ گویی آنها را از دست عضلاتم خشک شده است. مفصل

هایم به هم هایم به هم متصل بودند، اما آنها اکنون، بدون مفصلام. پیوسته استخوانداده

ی بلکه گوی ؛نه تنها عضلات سمعان خشک شده ،فضایی که در آن(. متصل هستند

 عامل حرکتی خود، بدون ،هاتا استخوان مفاصلش را به طور کامل از دست داده است

س و انفعال در جایی است که اوج این هرا. مفاصل، به یکدیگر متصل شده باشند

نَکَ َتَ هاَلَ .َلکنَ ر.َأعرفَ َتنظَ لا ََالسيارةَ » کند:جسم میماشین را به شکل غول تآن سمعان، 
کََ سيارةَ  دانم. ولی آن، ماشین نبود؛ کند، میماشین نگاه نمی) ( .10: 1001)جابر،  «تَغولاَ انَ .

  (.غول بود

ترس قهرمان داستان برای اینکه مخاطب را هرچه بیشتر در احساس ، این تصویردر 

به نگاه غول گذاری شده همان تشبیه نگاه ماشین بمبکه خود سهیم گرداند، گفتة خود، 
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که  ،دارد که در آن صحنه، او نه با ماشینقاطعیت اذعان می کند و بارا تصحیح می ،است

در سطرهای بالا، کابرد شگرد هنری نمایش با کمک  با غول مواجه شده است.

. این دهدتوصیفات اکسپرسیونیستی، توجه ویژة نویسنده را به فرم روایت نشان می

تر او به صحنة و با انتقال ملموسی حس دیداری را در خواننده ایجاد نوع ،تکنیک

  کند.های قصه تشدید میاش را با شخصیتنواییداستان، هم

 

 گیرینتیجه

که رمان تقریر میلیس با وجود عناصر نامحتمل یا غریبش برای خواننده توجیه این

این رمان یکی از  های رئالیسم جادویی یافت.جذاب است را باید در کارکرد تکنیک

های رئالیسم جادویی در ادبیات عربی و از بهترین نمونهترین آثار ربیع جابر معروف

مایة مهم و عمیق، عینبت پدیدة جادویی، دهشت و توجیه درونشود. قلمداد می

آمیز واقعیت و خیال، خموشی نویسنده، ناپذیری برخی از وقایع، همزیستی مسالمت

وان از مهمترین ترا میچرخش ناگهانی و هنری زاویة دید و توصیفات اکسپرسیونیستی 

آنچه تقریر میلیس را میان آثار جابر  برشمرد.این رمان های رئالیسم جادویی در مؤلفه

های گوناگون و قریحة منحصر بفرد سازد؛ تنوع نویسنده در استفاده از تکنیکمتمایز می

 جابر گویی با تکیه بر توصیفاتی گیرا از فضای وقوع داستان )لبنان( است.او در داستان

با مهندسی دقیق اتفاقات  های جادویی استفاده نموده ودر این رمان، به خوبی از تکنیک

پردازی که بر پایة ذهن مشوش از جنگ داخلی قهرمان داستان و چیدمان صحیح روایت

داستان برد. این داستان معلق می )سمعان یارد( بنا گردیده است، مخاطب را به پیچشِ

گرایی زندگی روزمره )جنگ لبنان و پیامدهای ناشی از واقع ای ازتقریر میلیس، آمیزه

نویسنده در  آن( است و رخدادهای غریبی که پیوندی ناگسستنی با وقایع قصه دارند.

پیِ آن است تا از رهگذر دگردیسی در آگاهی و گریز از چارچوب ذهنیت خواننده، 

ه از جهان واقع به سوی درکی تازاو را و  مخاطب را درهم شکندهای فرضپیش

 رهنمون سازد.
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 مآخذ و منابع
، مجلة زبان و ادبیات عربی، «های فرمی در آثار داستانی ربیع جابرنوآوری»ش(، 1861اصغری، جواد ) -

  .11 -44شمارة هفتم، 

ش(، رئالیسم جادویی، مترجم مؤسسه خط ممتد اندیشه )زیر نظر عبّاس 1868آن بوورز، مگی ) -

 ، تهران، نشر نشانه.رهپیما(، چاپ اوّل

، شیراز: «درهم تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت»ش(، 1836نظیر، نگین و احمد رضی )بی -

 .16 -49، 9مجلة بوستان ادب، سال دوم، شماره چهارم، پیاپی 

 م(، تقریر میلیس، بیروت، دار الآداب.1001جابر، ربیع ) -

 مبانی داستان، شیراز، نشر ثالث. ای برش(، حاشیه1833خسروی، ابوتراب ) -

 : النادی الأدبی الثقافی. جدة. الرواية العربية فیالواقعية السحرية  .ق(1481مطری، نجلاء علی ) -

 نویسی، تهران، انتشارات سخن.ش(، راهنمای داستان1831میرصادقی، جمال ) - 

 خن. ش(، عناصر داستان، چاپ ششم، تهران، انتشارات س1833) _________ -

 های خیالی، تهران، انتشارات سخن.ش(، داستان1861) _________ -

 گرایی )اکسپرسیونیسم( در ادبیات نمایشی، تهران، سروش.ش(، گزاره1836ناظرزاده کرمانی، فرهاد ) -

« عزاداران بیل»های های رئالیسم جادویی در رمانبررسی گزاره»ش(، 1868ناظمیان، رضا و دیگران ) -

 .111 -113، 1، فصلنامة ادب عربی، شمارة «نجیب محفوظ« های هزار شبشب»ن ساعدی و غلامحسی

 های ادبی، ترجمة رضا سید حسینی، چاپ چهارم، تهران، جهانگیر.ش(، مکتب1831هاترید، پیر ) -

- Rios, Alberto. (1999) Magical Realism: Definition, Arizona state University, Tempe AZ. 

- Zamora, Lois, and Wendy B. Faris, eds. (1995) Magical Realism: Theory, History, 

Community.  Durhan: Duke UP 
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 الملخّص
العربيَالمعاصر،َومنَهذهَالتقنياتَهيَللتقنياتَالسردنَُالحدينثَُفَالغربَظهورَممي زَفَالأدبَالقصصيََکان

رجهاَ  َ ُ َمنَجهُ،َومنَجهَُأخری،َ َمنَالروانَُالواقعيَُت شب ه َالواقعي کَنوع  َالروانَُالسحرنُ الواقعيَُالسحرنُ.َإن 
َف ديث  َت  َواقعي  َسرد َالسحرنُ َفالواقعيُ َالواقعيُ. َحي ز َمن َالمديهشُ ََالأحدياث  َسحري . َسياق َإن جابر،َربيع

َمنَأشهرَالکت ابالروائیَ َالمعاصر،َن  ع دي  کَانَلذهَالتقنيَُالسردنَُفَمؤلفاتهَتأثيََّفَاللبنانی  الأدبَالعربيَوالذي
َروانَُتقرنرَميليسَالتيَتقومَبتوصيفَالحربَالأهليَُفَلبنانَومعالجَُجذورهاَالاجتماعيَُوالسياسيَُملحوظ.َ إن 

َمنَأبرزَالمؤلفاتَالروائيَُ هذهَالديراسُ،َوبعديَتبيیَالمفاهيمَلربيعَجابرَفَمجالَالواقعيَُالسحرنُ.َوالنفسيُ،َت  ع دي 
فيَالتحليلي،َوعلیَأساسَمکو ناتَهذاَلربيعَجابرَوفقَالمنهجَالوص«َيستقرنرَميل»تحليلَروانَُرنُ،َتقومَبالسح

ومضمونا . َهذهَالتقنياتَعلیَالروانَُشکلاَ  أثر  َوت عالجَ  لقديَاستخديمَالکاتبَأن هََننتهيَالبحثَإلیَالنوعَالقصصی 
وجودَ،َتسيمَالواقعالتقنياتَالمختلفَُفَهذهَالروانَُلي ظهرَالجوانبَالمرنرةَمنَالحياةَالاجتماعيَُللمتلقی،َمنها:َ

َُ.،َدراسَُالخصائصَالتعبيّنَ تفظاتَالمؤلف،َعقلانيُعوالَبدينلَُوغيَّالرواةَالمي تون،َخلقَأحدياثَلاَمبر رَلا،َ
َ
َ
َ
َ
َ

 تقرنرَميليس،َربيعَجابر.،َالأدبَالقصصي،َالواقعيَُالسحرنُ :الرئيسية الکلمات

                                                           
 أصفهان بجامعة وآدابها العربية اللغة فی الدکتوراه طالب  -1

 أصفهان بجامعة وآدابها العربية اللغة فی مساعدال الأستاذ -1
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   پژوهشی نقد ادب معاصر عربی -دو فصلنامة علمی 

 (7931علمی پژوهشی )پی/ پانزده سال هشتم/ هفده پیا  

 
 

 اثر محمد العالی عرعار« ما لا تذروه الریاح»پسااستعماری رمان  خوانش

 )مطالعه موردی: جنسیت(
   

 ، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد1بهنام فارسی

 آموخته رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزدفاطمه شهریاری، دانش

 
 73/10/7931تاریخ پذیرش:  73/17/7931تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ،در صدد آشکار کردن این مسأله است که سلطه اقتصادی و سیاسی استعمار نظریه و نقد پسااستعماری

فرهنگیی و اخققیی    د و برتیری کنی مردمان آفریقا و آسیا را به عنوان هویتی مستقل نفی میی « دیگریت»

نقید   مفیاهی   تیرین یکیی از بنییادی  « جنسیت» .دهدمیمورد تاکید قرار  را های امپریالیستی غربیقدرت

شود و این ارتباط در های عربی در بحث ارتباط شرق با غرب مطرح میدر رمان است که پسااستعماری

محمد العالی عرعار، از جمله نویسندگان  .کندپیدا می های مرد شرقی با زن غربی نمودها و واکنشکنش

ن داسیتان بیا   از طریق ارتباط قهرما ،«مالاتذروه الریاح»ت که با نگارش رمان پسااستعماری الجزایری اس

بیا   تیا  این پژوهش در پیی آن اسیت   پرداخته است.« جنسیت»به مسأله  همسر خویش و زنی فرانسوی

بیا زن شیرقی از منظیر نقیش پیذیری      بررسی ارتباط مرد شیرقی   تحلیلی به -استفاده از روش توصیفی

نماییان   پذیری مرد شیرقی در ارتبیاط بیا زن غربیی را    ا کنشگری یمیزان کنشجنسیتی سنتی بپردازد و 

نتیای   را تبین کند. « شرق و زن»برای « زنانگی و ضعف»و دیدگاه نویسنده در باب جوهری بودن سازد 

پذیر همواره کنش ،شرقی تحت تاثیر جامعه مردسالار و فرهنگپژوهش حاکی از آن است که زن شرقی 

 )نمیاد غیرب    در ارتبیاط بیا زن غربیی    )نماد شیرق   مرد شرقی اما ؛ گر استکنش مرد شرقی و است

کند تا ولی نویسنده با پیشبرد حوادث داستان تقش می گیرددر جایگاه مونث قرار می ه وپذیر شدکنش

برای شرق و زن شرقی جوهری نیست بلکه چیزی است کیه فرهنیگ و   « زنانگی»نشان دهد که صفت 

 .ده استها تحمیل کربر آن ،استعمار

 .محمد العالی عرعار، ما لاتذروه الریاح، جنسیت، مرد شرقی، زن غربی: هاکلیدواژه

                                                           

 Email: behnam.farsi@yazd.ac.ir   :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/mcal.2019.1286 
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  مقدمه

ای که به ادبیات پسااستعماری در نیمه دوم قرن بیست  در بافت کشورهای مستعمره

تر از همه هویت خود ای استعمارزدایی از فرهنگ، تاریخ، ادبیات و مه دنبال گونه

ی قرن آمد. در مورد اغلب مستعمرات پیشین بریتانیا، این دوره از میانه بودند، به وجود

بیست  وبه ویژه با پایان جنگ جهانی دوم، که بیشتر این مستعمرات برای استققل خود 

این نظریه دارای مفاهی   . 111ش: 1811، 1کلیگز)کردند، آغاز گردید از بریتانیا مبارزه می

محوری، نژاد، مرکزیت، تقلید، جنسیت، دیگری، زبان و ی از جمله اروپا/غربپرشمار

که تاثیر عمیق، محرک و  ترین این مفاهی یکی از بنیادی است؛ فرودست فرادست/

این مفهوم است.  «جنسیت»به زایش و تکوین این نظریه یاری رسانده،  ،بخش آنالهام

ب تقریب این دو اهمیت بسزایی داشته و سب ی فمنیس  و پسااستعمارینظریهدر دو 

معتقد است که این  «1بیل اشکروفت». ی اخیر گشته استنظریه در طول چند دهه

سالاری و امپریالیسی  اشکال متفاوتی از یک همخوانی ناشی از آن است که دو نظام مرد

ی ها یک جزء}استعمارگر/ مرد{ در صدد بسط سلطهاند که در هر دوی آننوع سیطره

ی زنان در نظام ین رو، تجربهاست. از ا تعمارزده/ زن{خویش بر دیگری }اس

ف و وأشکر)ی جوامع استعمارزده همخوانی دارد سالاری از جوانب متعددی با تجربهمرد

شود، مطرح می« جنسیت»یکی از مهمترین مسائلی که در  . 111-111م: 1212آخرون،

شد خواه زن، مرد با ،است؛ خواه این ضعیف« زنانگی»متصف شدن شخص ضعیف به 

خواه شرق باشد یا غرب. این اتصاف بر اساس کارکرد و میزان تاثیرگذاری یک طرف 

نکته مه  دیگر اینکه چالش فرهنگی شرق و غرب از پذیرد. بر دیگری صورت می

های پسااستعماری است که تقابل آنها در مفهوم جنسیت ترین موضوعات رمانبرجسته

 کند.مود پیدا میو در قالب برخورد مرد با زن ن

مالاتذروه » رمان است که درمحمد العالی عرعار، از جمله نویسندگان الجزایری 

ترین مسایل نمود از مه  «جنسیت»ارتباط شرق و غرب پرداخته است.  به بررسی «الریاح

قهرمان یکبار  در دو چهارچوب متفاوت ظهور یافته است. این رمان است کهدر یافته 

ی مرد سالار گیرد و نماینده جامعهقرار میبرابر زن شرقی  در قی )مرد شر داستان
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واکنش نشان  ای متفاوتبه گونه کند کهبرخورد می زن غربی ر دیگر بابا ؛الجزایر است

نویسنده این رمان در حقیقت در پی اثبات یا  .گیردو در موقعیت ضعف قرار می دهدمی

)جنس ضعیف، مونث یا  و شرق به زنانگی رد این نظریه است که آیا اتصاف زن شرقی

  یک امر جوهری است یا اینکه «من»)جنس مذکر، مرد یا  دیگری  در مقابل مرد/ غرب

  ها، زاییده تمدن و فرهنگ است.این وصف

به بررسی ارتباط  تحلیل محتوابا استفاده از روش  تا این پژوهش در پی آن است

ر نقش پذیری جنسیتی سنتی بپردازد و در مرد شرقی در رابطه با زن شرقی از منظ

و تاثیرات فرهنگی  را نمایان سازدپذیری او ی یا کنشگربا زن غربی کنش وی ارتباط

که نظر نویسنده  و این مطلب را بررسی کند غرب بر شرق را در این ارتباط تبیین کند

لات زیر برای بررسی این مسائل باید به سوا  .ره جوهری بودن زنانگی چیستدر با

 :پاسخ داد

 و شرقی چگونه است؟ پذیری مرد شرقی در برابر زن غربیگری یا کنشکنش .1

و  گرددرابطه فرهنگی بین شرق و غرب چگونه از طریق رابطه جنسی تبیین می .1

 راهکار برون رفت قهرمان رمان از چالش شرق/غرب چیست؟

 چیست؟« قی و شرقزن شر»دیدگاه نویسنده در باره جوهری بودن زنانگی در مورد  .8

 

 ی پژوهشپیشینه

 آید: ها در ذیل میترین آنهایی صورت گرفته که مه پژوهش «ما لا تذروه الریاح» در باب رمان

، دراسات  122۲، )«ما لا تذروه الریاح لمحمد العالی عرعار روایۀفی  الهویۀخطاب » مقاله .1

ائلی مانند هویت ملی، هویت نوشته عز الدین بای، که به بررسی مس، 8، شمارهجزائریۀ

الجزائری، هویت فراملی، ناسیونالیس ، قومیت، فرهنگ و تمدن در این رمان پرداخته 

  است.

  122۲) ،بویجرة، نوشته بشیر محمد «الانا و الآخر فی روایة ما لا تذروه الریاح» مقاله  .1

ی قرار داده را مورد بررس «تقابل شرق و غرب»، مسأله 8شماره، جزائریۀدراسات  مجله

 است. 
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« ما لا تذروه الریاح» الروایۀ الجزائریۀصورة الآخر الفرنسی فی »ای دیگر تحت عنوان مقاله .8

الإجتماعیۀ و اثر عبدالقادر شریف بموسی، حولیات جامعة قالمه للعلوم  «أنموذجا

« سادیس  و مازوشیس »با دید روانشناسانه مبحث موجود است که  4، شماره الإنسانیۀ

 ی قرار داده است این رمان را مورد بررس در

-1212) «الروایه العربیه المغاربیه تمظهرات الاخر فی»ن علی با عنوان پایان نامه الحاج ب .4

پرداخته  «مالاتذروه الریاح» و «مدینة الریاح» ،«المراة و الوردة»که به بررسی سه رمان   1222

  داده است.است و هویت عربی را در برابر دیگری غربی قرار 

 «با تکیه بر نظریه آلفرد آدلر« ما لا تذروه الریاح»عقده حقارت در رمان »ای با عنوان مقاله .5

  از بهنام فارسی و فاطمه شهریاری در مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی 182۲)

انتشار یافته است و نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که عقده حقارت در  45شماره 

خصیت قهرمان داستان که نماد مردمان مشرق زمین است در سه قالب: از خود ش

 .بیگانگی، تحقیر دیگران و تقلید نمود یافته است

به بررسی مسأله  ای، تا کنون پژوهش مستقلیهای ارزندهبا وجود چنین پژوهش

در  های حاضرپژوهش تفاوت این مقاله با .است در رمان فوق الذکر نپرداخته «جنسیت»

فمنیس  و  میان دو رویکرد خواهد با نشان دادن پیوندهای عمیقآن است که می

که در  –پذیری شرق را در مقابل غرب کنشگری یا پسااستعماری، مسأله میزان کنش

نشان دهد -زن غربی به نمایش گذاشته شده است با این رمان در قالب تقابل مرد شرقی

نویسنده در باره صفت زنانگی که )شرق یا زن   و به این مساله بپردازد که دیدگاه

 متصف به آن هستند، چیست و چه رویکردی را انتخاب کرده است. 

 

 «ما لا تذروه الریاح» خلاصه رمان

آزادی بخش الجزایر اتفاق در طی دوران انققب  "مالاتذروه الریاح" حوادث رمان

گردد و با گذشت ن آغاز میشخصیت اصلی داستا« بشیر»افتد. این رمان با عروسی می

شود. وی در ، توسط نیروهای فرانسوی دستگیر می«ربیعه»دوماه از شروع زندگی با 

گردد و در پی اطاعت همه جانبه از اولین لحظات دستگیریش شیفته قدرت آنان می
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آید. بشیر، پس از مدتی توسط نیروهای فرانسوی  به پاریس نیروهای فرانسوی برمی

شود. وی در این به او سپرده می و مسئولیت آموزش سربازان الجزایری شودبرده می

اش را رد د و اصالت الجزایریدهاش پاسخ نمیهای خانوادهمدت به هیچ یک از نامه

. دهدتغییر می« جاک»خود را به  داند و اس کرده و خود را به طور کامل فرانسوی می

که از  شودرانسواز؛ بیوه زنی فرانسوی آشنا میبشیر پس از مدتی زندگی در فرانسه با ف

آید. سرانجام بشیر در کتابخانه آزار و تحقیر بشیر بر میطریق یک عشق پوشالی در پی

ها با تاریخ خورد و با خواندن آنهایی پیرامون تاریخ الجزایر برمیفرانسواز به کتاب

اهی رسیده و به الجزایر ها به خودآگسرزمین خویش آشنا شده و از طریق خواندن آن

 گردد. باز می
 

 جنسیت

تفاوت قائل شد؛ جنس: ساختار در ابتدا باید میان دو واژه جنس و جنسیت 

شناختی ما به عنوان موجود مذکر یا مونث است حال آنکه جنسیت، تربیت شدن زیست

به شمار فرهنگیِ ما به عنوان موجود زنانه و یا مردانه است که ساخته و پرداخته جامعه 

رکز شدن نگاه اندیشمندان و ه  زمانیِ متم . 158: 1824ایسن، )ت آید و نه طبیعت آنهامی

ت ی مطالعاتی در نظریای سوژهی جنسیت به ویژه زن به مثابهپردازان بر مقوله نظریه

ی مستعمراتی در نظریات پسااستعماری، این رویکرد فمینیستی و توجه به تحلیل سوژه

دو نظریه از آنجایی  این پیوندهای ا بیش از پیش مه  و تأثیرگذار کرده است.مطالعاتی ر

بر بخشیدن صدا و امکان حضور افرادِ به حاشیه رانده شده در  ،شود که هر دوآغاز می

 ،های مشترک فمنیسی  و پسااستعماریترین فصلیکی از مه  .کنندفشاری میجامعه پا

است. رابطه « منفعل و مونث»و  «ایحاشیه»، «دیگری»ی تلقی زن و شرق به مثابه

تقابل  به صورتغالب/ مغلوب در تقابل دوتایی غرب/ شرق در نظریه پسااستعماری 

گیرد. اعمال خشونت بر شرق و سرکوب آن از سوی غرب مرد/ زن در فمنیس  قرار می

میل شکل دیگری از فشار و تهدید نظام مردسالارنه است که به پیکر و روان زن تح

کند که خردمند، مترقی، منظ  است و شود. در این تقابل غرب نقش مردانه بازی میمی
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کند که نابخرد، افسار گریخته، احساساتی و مبه  در مقابل شرق نقش زنانه را ایفا می

همین نظام های بر این باور است که  8هلن سیسکو . 181-184ش:1812)شاهمیری، است 

سیاهی، ی امپریالیس  ه  هستند. زنان با سازند، پدیدآورندهت را می ه جنسیدوگانه ک

شوند و این در مقابل وضعیت مردان مرتبط مییی و آسیایی بودن دیگریت و آفریقا

 . 151: 1811)کلیگز،  خورندنایی، فردیت و تمدن غرب پیوند میاست که با روش

هوم طرف ضعیف و متأثر، متصف به مف کنند تامرد سعی می استعمار/

دوبوار در  گیرد اما سیمونشود و در موقعیت فرودست قرار « /ضعیف/دیگریزنانگی»

شناختی، روانشناختی و زیست تمکتب فمنیس  بر آن عقیده است که هیچ سرنوش

د و در واقع این تمدن کنعنوان یک چهره فروتر تعیین نمیاقتصادی چهره زن را به 

دوبوار، ) ها را بر زنان تحمل کرده استنده و آنها را پرورابشری است که این کاستی

خود قائل بر آن است که  شناسیدر شرقاز طرف دیگر نیز ادوارد سعید .  1۲1: 1812

هایی نظیر ضعیف، کودک صفت، بومی و وحشی به مردمان مشرق زمین چیزی ویژگی

اند وگرنه هها توصیف کردمحوری خود برای شرقیهای قومها در گفتماناست که غربی

  . 18-12: 1811سعید، )این صفات هیچ کدام جوهری نیستند 

أله جنسیت را در رمان عربی جورج طرابیشی، ناقد سوری نخستین کسی بود که مس

 های پسااستعماری، غالبایل مورد بررسی قرار داد. به عقیده وی قهرمانان رمانبه تفص

های جنسی خود در جوامع رکوبیک سو برای جبران س که از افرادی روشنفکرند 

برای انتقام از استعمار غربی و به رخ  ،کار و سنتی عربی و از سوی دیگراصولا محافظه

های غربی و در نهایت، در واکنش به احساس کشاندن قوای مردانگیشان به متروپول

محابا با زن غربی همبستر اختگی که استعمار غربی در جان آنان فکنده است بی 

از  «مالاتذروه الریاح» رمان قهرماننکته جالب توجه اینکه .  11- 5م:1221طرابیشی، ) ندشومی

اینچنین  .سواد جامعه الجزایری استو ک  فکر نیست بلکه از طبقه فقیرطبقه روشن

ای گزینشی از سوی نویسنده یادآور دیدگاه اسپیواک است که خواهان تغییر در نظریه

ز توجه آن است و خواستار استعمارزده نخبه در مرک است که صدای استعمارگر یا

اند؛ صدای سوژه انه حذف شدهارگردن صداهایی است که غالبا از متون استعمشنیده ش



 751...  عرعار العالی محمد اثر «الریاح تذروه لا ما» رمان پسااستعماری خوانش

نویسنده با بیان کردن این  (.spivack, 1993: 77) عامی استعمارزده و بومی فرودست

در جدال با غرب و ای در صدد نمایاندن ناکارآمدی تقش روشنفکران به گونه مسأله

یعنی در این رمان با شخصیت درجه دوم )استعمارشدگان  ؛است فرهنگ غربی

تواند سخن بگوید و به خود مشروعیت بخشد مگر آنکه غیرنخبه  روبرو هستی  که نمی

 . 144: 1821سلدن، ) فرآیند تبدیل شدن خود به سوژه در نظام استعماری را متوقف سازد

آید توانسته است از سوژه که شخصیت درجه دوم به شمار می« بشیر»حال باید دید 

 یر.شدن رهایی یابد یا خ
 
 جنسیت های دوگانهتقابل

پذیری را در این رمان بررسی نمود به ناچار باید به برای آنکه بتوان موضوع جنسیت

ای رفت که به صورت مستقی  در تبیین مسأله جنسیت نقش ایفا های دوگانهسراغ تقابل

شود پس کنند. برای دستیابی به این مه  ابتدا تقابل مرد شزقی با زن شرقی مطرح میمی

روی مرد شرقی در این های پیشاز این مرحله تقابل مرد شرقی با زن غربی و چالش

 .گیردارتباط مورد واکاوی قرار می
 

 (زن شرقی د شرقی و زن شرقی )نقش جنسیتی سنتیتقابل مر

م های فرهنگی و اجتماعی ، همواره نگاهی تقابلی و دوانگارانه از آنجایی که در نظا

این نگاه مجموعه  ی اصل و دیگری فرع حاک  بوده است،مبتنی بر دو عنصر متضاد : یک

مرد همواره جایگاه سوژه  دهد.قرار می زن مرد/بندی  افراد انسانی را نخست در تقسی 

ژه با نگاهی بیرونی بر مبنای رفتارهای و فاعل شناسا را اشغال کرده و زن به عنوان اب

شود ی زن خوب و زن بد از آن ساخته میاسی اش طبقه بندی می شود و دوگانهجن

در قسمت ابتدایی داستان، ما شاهد تقابل مرد و زن شرقی در برابر  . 1۲: 1821صابرپور، )

است، او  سالار همواره شخصیتی منفعل داشتهیکدیگر هستی . زن شرقی در جوامع مرد

  از یک زن وفادار است که در خدمت شوهر و خانواده خویش است. ینمونه والای

ر خود را گوید که همسربیعه، همسر بشیر، از ابتدای داستان همواره با خود می 

او متعهد  یدهد و نسبت به حال و آیندهوی ترجیح نمی دوست دارد و هیچکس را بر
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ب  » است ا تُحِ  حح بَْ لها، إنه لايها ومستقبح لها حاضرح  ت حفَضِّلح عليه أحداً، إنهّ بالنسبةِ  زوجَها ولا إنَّه
عرعار، )« نفسهاِ  کلِّ شيء، تراه في  تراه في...صرحها عليه، ب شيء يقعح  لک  ها لحظةً، تراه فيذهنَ 

1211 :14 .  

خدمت کردن به . و فداکار است ادعا، از خودگذشتهربیعه فروتن است و بی

برابر همسرش سرخ   تا جایی که حاضر است در ؛سازدکامقً خشنود می شوهرش او را

سرش بشیر از او به نیکویی یاد است که هم بدین جهت ؛را ببندکند و بند کفشش 

بأيها، أنه من  حذاءه...فحسبَ  علی ابتداءِ  صباح   ساعده کله تح  کانتْ   نه ببيةةَ لِ »کند می
عند قدميه و مساعدته و قد کانت  ة لزوجها، هو الرکوعح الزوج مدی طاعةِ  تظهرح  الاعمال التي

مطیع   و ربیعه از نگاه بشیر یک زن خوب )مهربان.  8۲همان:) «.....و سروب   ك بابتياح  ذل

های جنسیتی سنتی را پذیرفته و به قواعد مردسالارانه گردن نهاده است؛ زیرا وی نقش

ای برای «آینه»با عمل کردن به عنوان  گوید: زنانسیمون دوبوار در این زمینه می. است

بازتاباندن تصویر دلخواه مردان، در واقع خودشان نیز در این قربانی شدن با مردان 

 . 151: 1821سلدن، ) کنندهمدستی می

رداری به تواضع و فرمانب تا باعث گردیده افتن  ربیعه در جامعه مردسالارپرورش ی

را وظیفه خود این اطاعت و فرمان برداری  کهدربرابر مرد بپردازد تا جایی  طبیعی

البته باید  .)همان  «باحتهإبضائه و إی في ها و تتفانَ زوجَ  مَ أن تخدح  الزوجةِ  إنه من واجبِ : »داندمی

شان با نظام ارتباط نوع را بر حسبآنان  ،«زنان خوب و بد» در تعریف دقت داشت که

تا حدودی بر « زنان بد»و « زنان خوب»تر نگرند. البته تعریف دقیقسالارانه میمرد

به همین سبب است  . 1۲2 ش:1824،تایسن) یابدشان تغییر میو مکان زندگیحسب زمان 

؛ اما پس از دکنربیعه به عنوان زن خوب یاد میورود به فرانسه از  یکه بشیر در ابتدا

 وی یزنانه یابد و خصایصی ربیعه تغییر میبارهدر زندگی در فرانسه دیدگاهشمدتی 

پذیرش نقش جنسیتی سنتی در وجود ربیعه باعث به دیگر عبارت  ؛کندتحقیر می را

و  نگاهی تحقیر آمیز به وی داشته باشد و الان ربیعه زن مورد قبولگردیده که بشیر 

از او همسری  ،در حالی که قبق اطاعت و فرمانبرداری ربیعه ؛بشیر نیست خوب در نظر

خح لِکلِّ ما ، ترضإلی ظروفِ حياتِِا القاسيةِ  خَتْ تلك الفتاةح التي بَضَ » د.مورد قبول ساخته بو
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 لانَّا إثم  ...تةَيشح محتح و صْ تَ بِح و تصْ تَکِن  وتئَِن  و لا ترَفعح صوتا. صيبها لا ترفَعح يداً و يح يأتيِها و 
 ها الرجلح ن یجةلَ أتنتظر  التي ينَّا هإبل  فلکها. في تجةله يدوبح اليها و  الرجلَ  ن تجلبَ أ تستطيعح 

که قربانی است  4«زن معلق»ربیعه مصداق بارز یک .  15م: 1211عرعار، ) «فلکه هو دوب فيتَ 

شوند، حق انتخاب ندارد و در سطحی از آگاهی نسبت به مردان و بلکه کل جامعه می

بشیر در   .511: 1824)تایسن،  برد که بتواند شرایط خود را چاره کندوقایع به سر نمی

توان نام آیا می پرسد کهمی کند ورا به نداشتن تفکر و تعقل مته  می ایی دیگر ربیعهج

حياة   طلقَ کَلِمَةَ نح  کِن أنْ  ، أي  ، الجاهلةِ المسکينةِ  يا للفتاةِ »؟زندگی را بر حیات وی اطقق کرد
سحَةِ البيئ ، ذاتِ الصغيرةِ  كأفي بأسِها تل... ؟علی الحياةِ التي تةَِيشحها

َ
؟ الم « ...ةِ، تَدحوبح الافکابح

است که  5سیمون دوبوار"نظریه فمنیستی  ین قسمت از داستان، یادآورا.  1۲ -15همان: )

ماهیت کنونی زنان را، فرهنگ و تمدن کنونی برایشان به ارمغان آورده است.  گوید:می

ست که این تمدن ا»گوید: اند؛ او میها به زن ظل  کردهدوبوار معتقد است که فرهنگ

آفریند. از این رو، در فرهنگ ما جنس مذکر در کلیت خود مخلوقی به نام مؤنث را می

همیشه منشا خققیت، پویایی و تسلط است، اما جنس مؤنث همیشه منفعل، ترسو، 

 .  415ش: 1815داد، )« گرا استاحساسی و سنت

ندگی اعتقاد ، به اهمیت نقش جامعه در پایروانشناس اتریشی ۲آدلر از سوی دیگر،

های کند و حتی از آن فراتر رفته و معتقد است که تفاوتبرتری مرد بر زن اشاره می

.  122م: 1221انجلر، )روانی بین زنان و مردان به طور کامل نتیجه باورهای فرهنگی است 

کند که آیا ربیعه با این صفات بدنیا آمده و یا حوادث زندگی بشیر نیز بیان می در ادامه

ِِ ببيةةَ کيف يح »: ؟را اینگونه بارآورده استاو  ؟ هل هي مَولودةٌ بهذه کِنح تفسيرح سلو
این سوالات  . 1۲م: 1211عرعار، « )کما هي الآن  بالحياهِ، فَخَرَجَتْ  الصفاتِ؟ أم هل اصطَدَمَتْ 

آید بلکه زن س زن به دنیا نمیهیچ ک»بشیر یادآور این دیدگاه سیمون دوبوار است که 

ها ذاتا ضعیف و فرودست نیستند  . بدین معنی که زن1۲5: 1822بشر دوست، ) «شودمی

  .ها را تضعیف کرده و به عقب رانده استبلکه فرهنگ، تمدن و جامعه مردسالار آن

آمیز درباره برتری مرد و ارزش تقد بود فرهنگ با پیش داوری توه معنیز آدلر 

شمارد و با چنین داوری دگی حقیر میزن، زن را در احساس زنبه نسبت  تر اوفزون
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ای است که به رباید؛ اما این در واقعیت امر لطمهسنتی، عقئق و وابستگی او را می

زند. او معتقد است که مادر سه  بزرگ احساس همبستگی آدمی را فرهنگ خویش می

ر در . بشی 111ش: 18۲1آدلر، ) سازدشکل داده و بدین وسیله پایه اساسی فرهنگ را می

سواد و نادان باشد فرزندان از نظر اگر مادر بی دهد کهتاکید سوالات خود ادامه می

زند که خود را مثال می. او )تاثیر محیط و فرهنگ  جسمی و فکری عقب مانده هستند

 اش نداردی خوبی از دوران کودکیهیچ خاطرهبا ارزشی در زندگی ندارد و  هیچ چیز

زدن به ریشه  توجهی به مقام زن یعنی تیشهاست که بی این سخن بشیر بیانگر این

فحَيثحما کانت الزوجةح أميةً، جاهلةً، فإنَ ابناءَها سيکونونَ دائمةً متخلِّفين ». خانواده و جامعه
الطفولةَ و إن کحنتح قد عِشتحها، فأنا لا أعتَز  بها... فلهذا فأنا لا أوَد   لم أعِشْ »فکرياً.. نفسياً و 
  . 11م: 1211عرعار، .« )التي عِشتحها أنا ابِنِِ الطفولةَ  أن يةيشَ 

، پسری به دنیا آورده است در یک د ربیعهفهممی دیگر بشیر هنگامی کهاز سوی 

یی مجعد، نادان، با بینی کند که فرزندش طفلی ضعیف با موصور میگویی درونی تتک

اِنه البشيَر يتَخَيهلَه هکذا: ولدٌ »: هایی باریک و دهانی گشاد است..پهن و فرو رفته و با لب
الملامحِ، دقيقح الشفتين،  طَسح الاحنحفِ، بَ يّنح ضةيفح البنيةِ، کثيفح شَةْرِ الرأسِ، بليدح النَظرَاتِ، أفْ 

يکونَ طفلًا جميلَا، بهيه الملامحِ، ذهبيه الشةرِ، ذکيّ، لا  فهو یجبح أنْ ....واسعح الفَمِ...کيف؟ 
ي، مقداماً، شجاعاً... و بکلمة  قصيرة ، يکونح إبناً مکملًا لبيه، ابناً محتمها لوالده، يئِن  و لا يبک

ویت او زن و ه»  که معتقد است «دوبوار» . 11-1۲: همان)« ليصلا مةاً إلی الکمال الانساني

آید که ی دیگری برای مرد به شمار میابهگیرد و زن به مثاز ارتباط با مرد نشات می

، های چون تسلط گردد و در مقابل مرد از ویژگیمیبه خصوصیات منفی موصوف 

 .  828 م:1221، الرویلی و البازغی)« اهمیت و بزرگی برخوردار است

کند معتقد است: استعمارگر گاهی صفتی را در استعمار زده نهادینه می 1ممیت آلبر

وهری کردن صفتی گیرد عامل سازنده شخصیت او باشد؛ یعنی ذاتی و جو تصمی  می

بشیر در .  122ش: 1854ممی، ) شودکه به نفع استعمارگر منتهی میدر استعمار زده، 

در خود درونی  ،حقیقت چهره ساختگی و تحقیر آمیزی را که استعمارگر رواج داده بود

را با آن وصف کرده است. اما آنچه در اینجا اهمیت دارد  «ابن بادیس»کرده و پسرش 
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در پی آن است تا بفهماند زن شرقی ضعف و حقارت جوهری ندارد  اینکه نویسنده

گاه اجتماعی دبلکه آنچه او را به این درجه سوق داده است، فرهنگ مردسالارانه و دی

سیمون  و منفی است. در حقیقت نویسنده تحت تاثیر نظریات سیمون دوبوار است

وع تقدم موض قرار دارد. سارتر دوبوار تحت تاثیر دیدگاه اگزیستانسیالیتی ژان پل سارتر

هایی که انسان در این جهان کسب و عقیده داشت ماهیت وجود بر ماهیت را مطرح کرد

های جود باید از سد ماهیتشود و برای شناسایی وکنند سبب پنهان ماندن وجود میمی

. سیمون دوبوار از همین دیدگاه بهره جست و ابراز  22: 1821محمدی، ) گذشت ساختگی

هایی هستند که اند، صرفا ماهیتداشت که ویژگیهایی که فرهنگ و جامعه بر زن نهاده

ها را فرهنگی آن زن نه اصالتا بلکه صرفا تحت تاثیر جامعه مردسالار و در اثر فشارهای

 اکتساب کرده است.

 

  تقابل مرد شرقی با زن غربی

ی خود را غلبه ،اتی دو قطبیبر مبنای مناسب ،های سلطه و امپراطوریهمانگونه که نظام

های مدار نیز مبتنی بر تقابلهای جنسیتکنند، نظامزیر سلطه اعمال می بر دیگرانِ

پذیر و گر/ سلطهدهند. تقابل سلطهدوتایی برتری مردان را در برابر کهتری زنان قرار می

شرق و ها به صورت تقابل غرب/ در هر یک از این گفتمان ها روابط قدرت میان آن

 . 188-184ش: 1812)شاهمیری،  مرد/ زن بازتولید همان نظام ارباب/ بنده است

های پسااستعماری با موضوع سفر رمان گونه که قبقً بیان گردید، هدف قهرمانانهمان

بازی با زنان بوده و برخی از لهو و لعب و عشق ،، بیش از آنکه کسب عل  باشدبه غرب

موس  »گیرند. برای مثال مصطفی سعید، قهرمان رمان می آنان موضع انتقامی به خود

گردد که در نهایت آنان دست به با سه زن انگلیسی همبستر می «الهجرة إلی الشمال

زنند. در اینجا مصطفی سعید خواستار این است تا با جنسیت خود با خودکشی می

ام آفریقا را از چنگال ردانگیی مبا قوه» استعمار غربی مبارزه کند و از آنان انتقام بگیرد.

های عربی در رمان . دیگر قهرمانان 111م:1222صالح، )« استعمار نجات خواه  داد

برخورد با زنان غرب، همواره نقش فعالی داشتند تا از این طریق در پی وارونه کردن 
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گردد؛ بدین معنی که رابطه شرق و غرب باشند که از آنان به مؤنث و مذکر تعبیر می

های عربی انگارند؛ در مقابل قهرمانان رمانها شرق را مونث و خود را مذکر میغربی

کوشند تا از طریق ارتباط با زن غربی، این رابطه را معکوس کرده و شرق را در می

 موقعیت مذکر قرار داده و غرب را در جایگاه مونث بنشانند.

گردد که ربی، شیفته زن غربی میهای عبه مانند سایر قهرمانان رمان در ابتدا بشیر 

 نِ مدامح أخذتْ » دهد.گونه واکنشی از خود نشان نمینماد زیبایی و مادیت است و هیچ
 الطراف،...کم کانت نظيفةً مدامح  ، لينةِ خضراءَ  نِ بجانبها علی أبيکة  أقةدتْ  ن يدي ومِ  فرانسوازح 

 ... مثلَ نسواز لينّةً، طريةً، بيضاءَ فرا فرانسواز... کم کان ساقاها أبيضين... کانت يدح مدامَ 
. در جایی دیگر از آرزوی وصال خود به زنی شبیه به  5۲م: 1211عرعار، ) «طن. القح 

 لها: إنكَ  فرانسواز...سأقولح  مدامَ  شبهح تح  مع امرأة   للتقيَ  سأعملح  »گوید: فرانسواز سخن می
حال  . 51:همان)« ك يدَ  حي لي أن ألمسَ ك في البهاء...إسمضابعح تح  امرأةً  ، لم أبَ ، حسناءح جميلةٌ 

ارتباط بشیر با فرانسواز بیان گردد که در مقابل او، شخصیت منفعل یا مطیع  کیفیت باید

 . انتقامی بگیرد یا خیرو آیا توانسته است موضع  گردارد و یا شخصیتی کنش
 

 دگردیسی زن غربیپذیری مرد شرقی و کنش

ای اتفاقی با خاطر بود به گونهریشان و آشفتهبشیر در یک شب سرد در حالی که پ

ها بمفردِ  التي تخترقح الشوابعَ  يا للمرأه الشجاعةِ » :گویدو با خود میگردد فرانسواز آشنا می
، يا لقامتِ  دونَ  الرأس، متصلبّةَ  ... إنَّا تمشي مرفوعةَ الفتّانِ  الها الساحرِ وجمَ  ها المديدةِ حابس  أو حام 

التي  ، هذه هي المرأةح بةيد   عنها منذ زمن   هذه هي المراة التي کنت أبحثح  ...ةً بنفسِها، تَزه ، محةْ القامةِ 
 . 22همان:)« بضاها أن أتقرهبَ منها وأنالَ  زمِح علیه يَ لْ 

روزگار  قامت، سرافراز و مغرور است که، راستفرانسواز از دید بشیر، زنی شجاع

نیازی به محافظ  و روددر خیابان راه می یهنگام به تنهایشب و طلبدرا به مبارزه می

 ل زنی با این خصوصیات بوده است.ها قبل، دنباگوید که از مدتبا خود می ندارد. وی

ای که بشیر پس از انجام ، به گونهیابدعمق میارتباط بشیر با فرانسواز  ،پس از مدتی

 أصبحَ » بشیر است: رود و فرانسواز نیز منتظردادن کار خویش به منزل فرانسواز می
أقسی أن يصلَ في  یفي کلِّ مرهة، ه ه الوحيدةح و کانت أمنيهتح  ...فوباً  إلی بيتِ فرانسوازَ  يتهجهح  البشيرح 
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 هي کذلك، تنتظرح  فقد أصبحتْ  دونَ أن يتةرهضَ لیّ تأخير ...أما فرانسوازح  بيتالسرعة، إلی 
  . 111:همان) «البشير بفابغ الصب  قدومَ 

در برد اش میفرانسواز بشیر را به خانه زمانی که این ارتباط دوسویه است؛ زیرا

ه يفَِر  من بين يدي، علیه أن لا أترکَ  يا للفتی الجميل...یجبح : »باشداندیشه تسخیر قلب او می
ی لا ه بمفاتنِ حتّ ه حبائلي وأبوعح سأنسج حولَ ..أنهه في مثل هذه الروعةِ والسحرِ،  أعتقدح  لم أکنْ 

 . 111: همان) .«يةيشها.. واحدةً  يقدب علی نسياني لحظةً  يةودَ 

تا این قسمت از داستان، بشیر هیچ گونه واکنشی در برابر زن غربی از خود نشان 

گر های از کنشدهد و همواره شخصیتی منفعل داشته است؛ ولی زن غربی نشانهنمی

عربی، مرد شرقی برای اثبات  هایتمامی رمان در سازد.نمایان می را بودن خویش

کرد؛ یعنی مرد شرقی نقش ب با زنان غربی ارتباط برقرار میاش یا انتقام از غرمردانگی

این رابطه به  «مالاتذروه الریاح»د. در رمان کنو زن غربی نقش منفعلی را ایفا می فعال دارد

شیر از طبقه ماند زیرا بصورت نخست خود یعنی؛ غربِ مذکر و شرقِ مؤنث باقی می

 خودآگاه در آن موقعیت قرار نگرفته است. به صورت روشنفکر نیست و

برد کند و به این مسأله پی میسواز با خود شک میپس از مدتی به رابطه فرانبشیر 

و او برای فرانسواز در حک   عشق فرانسواز نسبت به وی عشق حقیقی نیست که

گیرد و یا موضوعی است انشمندی قرار میای ایست که برای آزمایش در اختیار دماده

ا وسلوکح  ...» .که پژوهشگری قصد بررسی آن را دارد ها مةه لاتَدعَمح لکن تفکيرحها وتصرفّاتِح
...بل يبةثح علی التساؤل. فهی لا تميلح إليه کما تميلح المرأةح إلی الرجلِ و إنما تميلح إليه  هذا الحبه 

للِدباسةِ  هو بالنسبةِ لها موضوعٌ  .کما ييلح الدابسح علی موضوعِه...ه و تِ علی مادّ  کما ييلح الةالِمح 
 . 142:همان) «آخرح  وَ الاکتشاف والتجربة ولاشيءٌ 

 از از سر انتقام از غرب بوده استبشیر بویجره معتقد است که ارتباط بشیر با فرانسو

سواز از سر انتقام نیست و بنا به نظر نگارنده، ارتباط بشیر با فراناما  . 21م: 1212بن علی، )

در حقیقت بشیر شخصیتی آگاه نبوده که بخواهد از غرب انتقام بگیرد؛ او همواره شیفته 

از سوی دیگر این غرب است که گویا خواستار انتقام  1قدرت غرب و مرکزیت آن بوده

 یا اذیت کردن بشیر است.
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نیستی   «جنسیت»ق پس ما در اینجا شاهد وارونه کردن رابطه شرق و غرب از طری 

کنی  که شرق همواره مطیع و فرمان بردار است و در نقش مؤنث خود و مشاهده می

و نقش مذکر را پذیرفته و  باقی مانده و غرب توسط فرانسواز در مرکز قرار گرفته است

 . فعال است

ه غرب شرق را بزیرا زن و مرد نیست؛  یک مانند رابطه عاشقانه رابطه فرانسواز با بشیر

خاطر وجود خودش دوست ندارد؛ چون بر آنان مسلط است، به آنان گرایش دارد و 

فرانسواز بشیر را به ورد آزار و اذیت قرار دهد مثق خواهد آنان را مهمواره می

ها را به تا حقارت شرقی کندای رفتار میبرد و به گونههای فقیرنشین عرب میمحله

صِر  و أطلَبح منك أن تحصاحِبَنِ فنَذهبح ونتَجوهلح أاذا کحنتح هل عرفتَ الآنَ، لم: »وی نشان دهد
في تلك الحياء؟ إنّنِ کنتح أحاولح مةرفةَ شةوبكِ و تصرفاتِك حينما تری إخوانَك المساکين، 

 كيةملونَ ويکد ونَ في ظروف  صةبة  تبةثح علی الرحمةِ والشفقةِ وأعلمك الآن أن تصرهفاتِك في تل
، في الحقيقة أنهه لم ما خََِنْ  حسبَ  ...نةم، لقد کانتْ وأتوقعح  أعتقدح  ما کنتح  وفقَ  الحظة، کانتْ  تح

  12۲م: 1211عرعار، ) «من ذلك، بل إنه ليس مِنَ طاقةِالبشرِ  يکن في إستطاعتك أن تفةلَ أکثرَ 
سادیس  محبت و عشق بروز » در حقیقت فرانسواز دچار سادیسی  است که در قالب

. یکی از استعدادهای ناشی از سادیس  این است که فرد  112ش: 18۲8وم، فر)« یافته است

بخواهد باعث آزار دیگران شود و یا اینکه آنان را در رن  ببیند؛ این رن  اکثرا روانی 

این  . 152)همان:ها را خرد کنند. است و هدف، آن است که به آنان آزار برسانند و آن

فرهنگی فرانسه تعمار دارد که از کنه هویت عبارت حکایت از خصوصیات روانی اس

ثیر این خصوصیات بر افرادی که بیشتر احساس ناایمنی دارند، بهتر گیرد که تأنشأت می

 . 521: 1824تایسن، ) تواند پدیدار گرددمی

 

  (ی فرهنگی غرب بر شرق)سلطه شرق مونث و غرب مذکر

ا زن غربی برمی آیند  تا درصدد رابطه ب )مرد شرقی  رمانان رمان های عربیقه

اش را به اثبات در اینجا فرهنگی شرقی مردانگی .دننخود را به اثبات برسا 2قضیب

در حالی که  .رسانده و خواستار این است که ثابت کند شرق مذکر و غرب مونث است
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آنان از لحاظ فرهنگی منفعل، مطیع و احساسی  ر از مونث بودن شرق این است کهمنظو

است که در سطح این  فکریندارند. پس وظیفه چنین روشناینکه قضیب هستند نه 

 فرهنگی به مبارزه برخیزد تا دلیلی بر اثبات برتری خویش بر فرهنگ غرب باشد.

کرده و  از طبقه تحصیل «مالاتذروه الریاح»از جایی که قهرمان  . 15 م:1221طرابیشی،)

رخیزد؛ زیرا غرب ی به مقابله با غرب باز نظر فرهنگ تواندروشنفکر نیست در ابتدا نمی

هذه البلاد، کم هو الجميلح  ةظمةِ يا لَ . »ها و سعادت استی تمام نمای خوبیاز دید او آیینه
هذه المدينةِ ينةمونَ بِکلِّ  يَن فينطجميعَ الس کانِ القا أنه  أن يکونَ الإنسانح موجوداً هنا، لاشكَ 

 السةادةح  دح وجَ تح  ، أينما وَجدواعليهم حاجةٌ  مح رَ ما يريدونَ ولا تُحْ  تَ أيديهم کله الخيراتِ وَیجدونَ تُ
  .55: همان) «الجمالح  وأينما کانوا يکون

آمد تا دلیلی بر اثبات میرپی تقلید همه جانبه از فرانسویان ببه همین علت وی در   

ره و ، تغییر چهی غذا خوردنکه با نحوه باشد و خواهان آن استفرهنگ غرب  برتری

 موجود هایشکاف و هاتناقض با چیز هر از بیش تقلید .آن را در خود منعکس کند ،نام

 هابرمبنای دوسویگی تقلید . گفتماندارد سروکار استعمارزده و استعمارگر میان روابط در

 باشد تا همراه تفاوت با پیوسته باید تقلید باشد، اثرگذار نکهبرای آ است؛ گرفته شکل

ا آن را مجاز حضور باشد. این همان چیزی است که همی باب ناپذیری تعین از ای نشانه

 . 14: 1828فرهمندفر، )نامیده است 

 رود،های پاریس میکی از رستورانبرای مثال هنگامی که به همراه دوستانش به ی

ست، او نیز همان غذا را سفارش بدون اینکه بداند دوستش چه غذایی را سفارش داده ا

الشی من فَضلِک قال  ذی طلَبَه صديقی هذا.. نَ ةَم نفسَ انا أطلبح الشیَ نفسَه ال»دهد: می
مدتی  . از سوی دیگر بشیر طی  12)همان:  «هذا بحغمَ أنهه لم يةَرِف تماماً ماذا طلََبَ صَديقحه 

د و حتی از دههای خانواده پاسخ نمیاز نامه به هیچ یکد کنزندگی می که در فرانسه 

که  و خواهان آن است قبلی آنان پاسخ داده، اظهار پشیمانی کرده هایه نامهاینکه ب

   12: همان) «نیمح هح لات َ  و الجزايرح  جزايرياً  انا لستح .»اصالت الجزایری خویش را پنهان سازد 

قهرمان داستان در بحث تاثیر فرهنگی هویت خود را باخته و برای اثبات موجودیت 

تر در این باب، تاثیر ود با استعمار است؛ اما نکته مه خویش در پی همانند سازی خ
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که ادوارد سعید از آن به )دانش/ انقیاد  تعبیر  ق استمتنی در بازنمایی شر هایسیاست

، با «برنار»فرانسواز درباره شوهر خود در این رمان آنگاه که   .15: 1811)سعید، کندمی

 ع از تاریخ و تمدن این کشور گوید که او برای اطقکند، میبشیر صحبت می

آید که برنار در پی میاسقمی به الجزایر رفت. از سخنان فرانسواز اینگونه بر -آفریقایی

 شناسایی مردمان الجزایر است:

هناك  رِ الثحوّابِ سِي ويذهَبَ إلی الجزاير لِقَهْ يتَطَوهعَ فی الجيَشِ الفِرَنْ  فَ قَد بَغَبَ برناب أنْ »
کان   عَيِن المکانِ عَلی تابيخِ وحِضابةِ ذلك البلد الإفريقي، الإسلامي،... فَ قَدْ  فيستطلاع ولِلْا 

عرعار، )« أحوالِ ذلك البلدِ  إنهه يتهيأّ لتِأليفِ کتاب  عَنْ ... کتشافِ طاغياً علی تَصَر فاتهِوَلَةحه بالا 

 . 112م: 1211

با  ه غرب ابتداشود کگونه برداشت میندر این قسمت از سخنان فرانسواز، ای

کند و سپس براساس همین شناسایی آداب و رسوم مردمان شرق از آنان آگاهی پیدا می

غرب با استفاده از سلطه فرهنگی؛ یعنی متون علمی،  .کندشناسایی بر آنان حکمرانی می

کند و آنان را نادان، بدوی ادبی، اقتصادی و...شروع به تولید گفتمانی درباره شرق می

این همان شکل دیگر اروپامحوری  کند.ندارد و بر این اساس بر آنان سلطه میپو..می

شود و هدف آن پدید سازی  از آن یاد می)دیگری است که تحت عنوان خاورشناسی

 ؛آوردن تعریفی مثبت از خویشتنِ ملی جوامع غربی در مقابل جوامع شرقی است

ها در میان مردم پذیرفتن آن های منفی را که مایل بهجوامعی که غرب تمام خصلت

ادوارد سعید همچنانکه  . 585: 1824تایسن، ) کندها فرافکنی میخویش نیست، به شرقی

ذبح »و در مبحث گفتمان استعماری از آن تحت عنوان « الثقافة و الإمبریالیة»در کتاب 

  . 25: 1214سعید، ) کندیاد می« بقغی

گوید که می کند،ته شدن شوهر خود را بیان میدلیل کش فرانسواز زمانی که در ادامه

اما جهالت آن مردمان وی را  او برای کسب عل  رفت، برای از بین بردن جهالت رفت؛

 :کشت

لحة، تَ بهاً  لولئك الذين لَة، فَ قَتَلَتْه الَجهْ حيي الَجهَ ذهب ليح ... ت نََّايتحه محؤَسِّفَةً يا جاكکانَ   لَقَدْ »
« شَبابهَ ولم يراعحوا فحتوتهَ فَأخَذَوه أسيراً ونَ فَذحوا فيه الإعدامَ دونَ تأخير   واحمَ قَ تَلحوه... لم يرْ 
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تمام  بشیر. از آنجا که سواز در پی انتقام از الجزایر استبه همین سبب فران . 181)همان:

باعث  است، هقطع کرد ،روابط خود را با خانواده و هر آنچه که مربوط به الجزایر بود

 ک سو زمینه برای تحقق هدف فرانسواز فراه  شود و از سوی دیگرشده که از ی

شیفته مطالعه کتبی که وی  شودو باعث  ای در وی به وجود آیداحساس غربت کشنده

های ه صورت خودجوش به بازدید از محلهز قرار دارد و بگردد که در کتابخانه فرانسوا

تا آنجا که  ؛گذراندندآنجا زندگی میفقیرنشینی برود که هموطنانش با فقر و فقکت در 

تَمتَهع » شود.ها سکنی گزیند؛ اما فرانسواز مانع میگیرد که در همان محلهحتی تصمی  می
فهما يذهبانِ إلی حیِّ باق  عظيم وتابةً أخری ... .ةَةً لم يَ رَها فی السابقالبشيرح بالقراءةِ محتْ 

الطفال ومَعَ مروبِ اليامِ أصبح البشيرح يشتاقح زيابةَ هذه  يه الجدبانِ شق ریَِ يقصدانِ حياًّ فقيراً محةْ 
: همان) «عليه ذلك تَقِلَ ليسکنَ هناك...ألا إنه فرانسواز أبَتْ يَ نْ  الحياءِ الفقيرة، بل ولقد أبادَ أنْ 

182.  
خویش  یوجودارزش دو عامل تا این قسمت از داستان، موجب گردید که بشیر به 

برنار به الجزایر و تألیف کتاب از سوی او و دوم اینکه در کتابخانه  پی ببرد اول، سفر

که نشان ازاین دارد که غرب،  پیرامون تاریخ الجزایر وجود دارد هاییفرانسواز کتاب

تا به راحتی بر آنان  داند و همین امر سبب گردیدهبیش از خود شرق درباره آنان می

الجزایر  های پیرامون تاریخه خواندن کتاببشیر، پس از آن که شروع ب .سلطه یابند

که  واز اینگونه برداشت کردزیرا از سخنان فرانسبرد؛ به جهالت خود پی می کندمی

 ؛همین امر باعث گردیده که بر آنان سلطه کند وپندارد را جاهل و نادان می قغرب، شر

چرا که بشیر آنگاه  برای انتقام و سلطه بر شرق بود؛ وحشی و نادان ابزاری یعنی شرقِ

اینگونه پاسخ می دهد: وی  ،که از فراسواز درباره ی کشته شدن همسرش می پرسد

شَر الجزائريين عبابةٌ عن أحناسِ بَ ما قَرأتح أنّکم أنتم مَةْ تح وحَسْ بَ ما سمَِةْ تَقِدح حَسْ لقد کنتح أعْ »
ماءِ، محتَوَحِّشين، لاتمَْ  طِئةً بِّ والوحدِّ لقد کانت جميعح تلِكَ الوصافِ، خحْ لِکحونَ ذَبهةً مِنَ الحح سَفّاکين للدِّ

 در نتیجه بشیر . 121: همان) «دَبَها وهَدَفَها وسَأکونح ضِدهها دائماً رِفح الآن مَصْ رضَِةً وأنا أعْ ومحغْ 

 کند که از نظر فرهنگی پیشرفت کرد.زمانی توانست با غرب مبارزه 
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 واگرایی مرد شرقی از زن غربی

تواند در برابر مستعمره زمانی می»گوید: می 11باامی ببه نقل از ه 21بارت مور

یعنی بتواند نگاه  ؛استعمار مقاومت کند که بتواند نگاه استعمارگر به خود را پاسخ دهد

  .12ش: 1811بارت مور، « )وی را به چالش بکشد

ه چ داندنمیشنود آشفته خاطر گشته و شیر، خبر استققل الجزایر را میپس از آنکه ب

. گیرد؛الآن در معرض تمسخر همگان قرار می گوید کهکاری انجام دهد و با خود می

پیش از این چنین نگاه  که کندای نگاه میفرانسواز به گونه عکسوی در این حالت به 

خندد، بشیر در و به او می کردهد که فرانسواز وی را مسخره کن. او حس مینکرده بود

 از ایستادگی و مقاومت یهاینگاه خیره فرانسواز را به چالش بکشد و رگهاینجا توانست 

رو به  «خود»های جامعه رفت از چالشحقیقت بشیر که برای برون در .کشداو شعله در 

شود. به همین سبب، می ود، اینک از سوی استعمارگر مسخرهسوی دیگری کرده ب

 .گردددچار تردید می خود از فرانسه پیشیندربرداشت 

از پرداختن بهای  ،سرانجام فردی که نامزد جذب شدن در جامعه استعماری بود

 ای که استعمار شدهآید. لحظهسرسام آوری که لازمه این کار است به ستوه می

ها و اتهامات استعمارگر را به جان خریده است و رفته رفته یابد که همه نکوهشمیدر

در این زمان از درک واقعی  گران نگریسته است.به کسان خویش ه  با نگاه استعمار

 یف ، کما ل  یَفْعَلْأمْعَنَ فیها النظرَ» . 14۲ش:1854)ممی،  افتدمفهوم خویش به وحشت می

تَسِ ُ، إنما ات، إنَّ المرأةَ التی تَبْالمرّ السابقِ و اکْتَشَفَ من هذه الصورةِ...التی رآها مئاتِ

شعان بهذه ت أسنانها تلمعُ وها هما شفتاها یهمنه؛ فها ک علیه، وتسخرُ تضح یه

به  . 122 :1211)عرعار، «غفلٍلی من مَ یا غفلٍیا لی من مَ»کرکراتها تعلو:  یالسخریّةِ وها ه

در حقیقت، پاسخ  دهد.ست ازدواج فرانسواز پاسخ منفی میبشیر به درخواهمین سبب 

إنّی قدمتُ إلیک »غرب است  ندادن بشیر به خواسته فرانسواز به معنای جدایی شرق از

لک،..نع  یا جاک..إنّنا  منک بإسمی وبإس  إبنی...فترضانی زوجةً فی هذا الظرف، لأطلبَ

« ها هناءٌو کلُّ ها سعادةٌتعود لنبنی الحیاة کلُّمعنا..فترجع و  ، فتعیشَالإثنان نأمل أن تقبلَ
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 صرخَ» دهندگونه پاسخ میی فرانسواز اینبشیر در پاسخ به خواسته  124م: 1211)عرعار،

  . 12۲: همان) «بکل ما یملک من قوة: لا ث  لا البشیرُ

البته نباید از نظر دور داشت که یکی از دلایل واگرایی بشیر از زن غربی، دیدن 

های ناپسندی از وضعیت زنان در جامعه غربی بود؛ همان زنانی که روزی بشیر جلوه

های فریبنده غرب یکی از جلوهداشت. در حقیقت آنان را  آرزوی برقراری ارتباط با

برند؛ اما آزادی جنسی آن است و مردان شرقی در برخورد با زنان غربی از آن بهره می

ای دیگر نگریسته است و توجه غرب به ماده پرستی و بشیر به این موضوع به گونه

تَقِفْنَ  عدیداتٍ نساءً ،فوجدوا هناک بمجرَّدِ دخولِه  الحیَّ» کند:پرستی را نقد میجس 

تَبِعْنَ الهَوَی مقابلَ النقودِ...إشْمَازَّ  علی الأرصِفَةِ، تَسْتَندِنَ إلی الأعمدةِ والجدران، نساءً

إنّه لَعارٌ فی فرنسا؟  ه، أهذا الحیُّ موجودٌ حقیقةًالبشیرُ من هذا المنظرِ فراح یسأل نفسَ

هذه النساء... لکن إنّ هذا لا یوجد  حیاء ومثلُهذه الأ أن یکونَ فی مدُُنهِا مثلُ علی فرنسا

عبَ الجزائر فی الجزائر، رغ  أنها بقدٌ متأخرةٌ، تَتَعَرَّضُ لِکلِّ الأمراضِ الاجتماعیةِ، إنَّ شَ

-11م: 1211)عرعار، « لایرَضَی بأن یشتملَ مجتمعَه علی فئاتٍ مثل هذه إنَّ عقیدته تحُْرصُِه

11 . 

ها سعادتمند و خوشبخت هاست و آنها از آن غربیخوبیتمام  بشیر معتقد بود که

به مرکزیت و برتری غرب شک  وآید هایی به خود میهستند؛ اما با دیدن چنین زن

های اجتماعی و روحی رای  است؛ ای که سوء استفاده از ضعفدر جامعهکند. می

س و اضطرابی ها همیشه در ترتواند جای چندانی داشته باشد و انسانخوشبختی نمی

 . 15ش: 1812عرفانی، )که آنان را قربانی بگیرند  کندزندگی می

های زیادی ، با زنکندفرانسواز با خود شک می به رابطه بشیر همچنین پس از آنکه

 که کنددر نهایت، بیان میبشیر  که نماینگر فرهنگ غرب بودند. کند ارتباط برقرار می

إنه الححبَ في هذا البلدِ » :ز عشق، سعادت و آرامششود جیافت می در پاریس همه چیز
في هذه  عليه الإنسانح  وي حةَربِد ويبةث...إنه کله ما يبحثح  يَسفِقْ نادب... وأنه الفسقَ لَکثيٌر...إذ فَ لْ لَ 

 که تمدنی» . 142:همان)« محنْةَدِمة ثلاثةٌ  فهذه أشياءٌ  والحبَ  والسةادةَ  البلدِ، یجده إلا الطمأنينةَ 

 آلوده حیث اخققی از و است بیماری تمدن کند،می توجیه را زور بنابراین و عماراست
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 خود عاقبت هیتلر، و دیریم انکار آن به انکار این از و نتیجه آن به نتیجه، این از که است

 هر در که است وحشیگری تمدن یک مقدم سنگر استعمار. خواندمی باز را خود فرکی

همانگونه که  . 11: 185۲سزر، ) «جهد بیرون تمدن مطلق ینف آن از است ممکن لحظه

ها و واگرایی آنان از غرب مشاهده شد نویسنده پایان این رمان را به خودآگاهی شرقی

های خت  کرد تا بتواند بر این مطلب صحه بگذارد که اگرچه غرب از طریق سیاست

رودستی و منفعلی بر شرق هایی ساختگی از قبیل زنانگی، فمتنی و نفوذ فرهنگی ماهیت

های دست و پاگیر را کنار زده و کند، اما مردمان مشرق زمین باید این ماهیتتحمیل می

 حقیقی خود پی ببرند.  به وجود
 

 نتیجه

هایی مطیع ی مرد سالار از زنان، شخصیتهای جنسیتی سنتی در جامعهپذیرش نقش. 1

گیرند، زن زن در یک تقابل دوگانه قرار میای که مرد و سازد به گونهبردار میو فرمان

ی وی آید، بدین جهت است که مرد انواع تحقیر را دربارهفرع و مرد اصل به شمار می

محسوب  "دیگری" ،ای که مردسالاری حاک  باشد زنبرد؛ از این رو در حوزهبه کار می

ی داشته و زن پذیرمرد شرقی در رابطه با زن غربی نقش منفعل و کنششود؛ اما می

با وجود آنکه « بشیر»گری ایفا کرده است به عبارت دیگر در این رمان غربی نقش کنش

نسواز اما فرا ؛آیدمرد است؛ اما در بحث تاثیرگذاری منفعل است و مونث به شمار می

در ارتباط با بشیر فعال است و در نتیجه مذکر به شمار  با وجود آنکه یک زن است،

گوید شرق در برابر سیاست استعمار است که می أله نشأت گرفته ازاین مسآید. می

  .آیدغرب، مونث و منفعل به شمار می

سواد شرقی و رابطه فرهنگی شرق و غرب از طریق رابطه جنسی بین یک فرد بی. 1 

ارتباط بین آن دو که به صورت نمادین   گردد.زن تحصیل کرده غربی تبین مییک 

بت به شرق رهنگی شرق و غرب است، بیانگر آن است که غرب نسگر ارتباط فتصویر

نه از باب یاری است؛ که به جهت شناسایی  ،به شرق سادیس  دارد و گرایش آن

تر و راندن او به سوی قهقراست؛ بدین گونه که غرب با استفاده از سلطه فرهنگی؛ دقیق
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اثبات کند آنان وحشی  یعنی متون علمی و تالیف کتب در پی سلطه بر شرقیان است تا

این مساله جنسیت در رابطه با زن غربی نه ابزاری برای انتقام از بنابر و نادان هستند؛

غرب بوده است بلکه راهی است برای حذف  و نه وارونه کردن رابطه شرق وغرب 

با وجود این،  .آنان به عنوان یک هویت مستقل« غیریت»هویت شرقیان و از بین بردن 

اهکار برون رفت قهرمان رمان از چالش شرق/غرب را خودشناسی و به نویسنده ر

های مشرق زمین و در شناسی و آگاهی یافتن از تمدن و پتانسیلعبارت دیگر شرق

های شرقی ای در کشورمقابل اشراف بر حقایق فرهنگی غرب که به صورت فریبنده

تحت تأثیر فرهنگ غربی، ذبح ها وسیله شرقیتا بدین نمود یافته است، ارائه داده است

 بقغی نشوند و خود را شخصیت درجه دوم به حساب نیاورند.

نویسنده این رمان در پی ساختارشکنی است و در بحث ارتباط مرد شرقی با زن . 8

شرقی با طرح چند سوال در باب وجود حقیقی زن و ماهیتی که جامعه برای زنان حلق 

ها را گاه جوهری بودن زنانگی و ضعف برای زنکرده است، خواستار آن است تا دید

هایی نیستند، صرفا به نفی کند اما چون هنوز جامعه عربی هنوز پذیرای چنین اندیشه

نویسنده با  اشاراتی خفیف بسنده کرده است اما در بحث ارتباط مرد شرقی با زن غربی،

مان از سلطه طرح راهکار خودشناسی و دیگرشناسی و در نتیجه رهایی یافتن قهر

هایی از قبیل فرهنگ غربی و بازگشت به کشورش، در پی آن است که بفهماند ویژگی

ها از طریق گفتمان مانده، کودک صفت و مونث و منفعل که غربیعقب ضعیف،

تواند به اند، جوهری نیستند و در نتیجه شرق میها تحمیل کردهمحوری بر شرقیقوم

 وجود اصلی خویش باز گردد.
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 (انموذجا یه  )الجنس لمحمد العالی عرعار« ما لا تذروه الریاح»  روایة في ه  ینیالما بعد الکولو  قراءة
 

 1بهنام فارسی
 فاطمه شهریاری1

 
 صالملخ  

« الآخر»ترفض  للاستةماب والسياسية الاقتصادية طةالسل أنّ الی أن تبين  الکولونيالية بةد ما ةح يتسةی نظر 
هی « يةالجنس»للغرب علی الشرق.  يالخلاقو  وتوکد علی التفوق الثقافي مستقلة ية)الإفريقيين و الآسويين( کهو 

بين من خلال التحدی  بواياتِم تطرق اليها الروائيون الةرب في التيهذه النظرية  من أهم المفاهيم المطروحة في
 يجزائر  يعرعاب بوائ . محمد الةاليالغربية ةالمرأو  يی تبلوب فی تفاعل الرجل الشرقالذ يالغرب، التحدالشرق و 

زوجته من عب التةالق بين الرجل الشرقی و  هیو « ما لا تذبوه الرياح»من خلال بوايته  «الجنسية» يةيتناول إشکال
التحليلی الی -المنهج الوصفی من نةدف استةاتِ سةذه الدبامن جانب آخر. ه الفرنسية ةبين المرأبينه و جانب و 

بالمجتمع  يدوبها الجنسی التقليد في الشرقية ةزوجته و مدی تأثر المرأبين الرجل الشرقی و  الةلاقة يةتشريح کيف
فی و  یأخر  يةمن ناح الغربية ةمقابل المرأ يالرجل الشرق ية/ انفةاليةالی تقييم مدی فةالو  يةهذا من ناح يالبو 

 ةالمرأ عن أنّ  جةالنتي يتُک الضةف.الشرق بالنثوية و تصاف المرأة و ئی حول اهة نظر الرواالنهايه الی تبيين وج
فی  (بمز للشرق) الشرقی الرجللکن لاتزال تبقی منفةلا و  الشرقية الثقافةو   يالمجتمع البو  متأثرة من الشرقية
لکن الروائی يسةی سابدا ويتصف بالنثوية و  مةاکساً  يةلب دوباً و ينفةل  )بمز للغرب( الغربية ةالمرأ مع علاقته

فا المرأة والشرق بالنثوية والضةف وليست هذه الوصاف الثقافة و الاستةماب وصّ  الحداث الی أن يبين أنّ 
 لهما.   جوهرية

 
 
 
         .، المرأة الغربيةالرجل الشزقي، الجنسيةعرعاب، ما لا تذبوه الرياح،  محمد الةالي :لرئیسیةات االکلم 
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Abstract 

Postcolonial studies seek to explain how economic and political 

domination are employed to attribute otherness to African and Middle 

Eastern subjects and deny their sense of autonomous identity in order 

to consolidate Western and Imperialist cultural and ethical supremacy. 

Gender, as one of the major tenets of this theoretical framework, is of 

special interest in the East-West relationship in Arabic novels where 

the interactions between Eastern men and Western women are 

apparently determined by domination. Mohammad Al-‘AaliAr’aar, an 

Algerian writer, explores the role of gender in the relationships among 

his protagonist, his wife and a French woman in his postcolonial 

novel, Ma La Tazrouh al-Riyah. This paper aims to investigate the 

role of gender in creation of rapport between the Eastern man and the 

Eastern woman. It also examines the autonomy and active role of the 

Eastern man against the Western woman. It is contended that 

femininity and weakness are essentially conceptualized to be 

associated with women and the Orient. In a patriarchal society and 

culture, the Eastern woman is passive while the Eastern man presumes 

an active role. However, in his relationship with the Western woman, 

the Oriental man becomes passive and presumes a feminine role. 

Mohammad Al-‘AaliAr’aar attempts to, indeed, demystify this 

erroneous concept by showing that femininity is essential to neither 

women nor the Orient; rather, such an essentialist conceptualization is 

merely imposed on them by the West to further its ideological 

intentions. 

Keywords: Mohammad Al-‘AaliAr’aar, Ma La Tazrouh al-Riyah, 

Gender, Eastern man, Occidental woman. 
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Abstract 
Techniques of writing fictions in the West have had significant 

effects on the Arabic fiction today. Among them, the technique of 

"magical realism" is noteworthy. It refers to a type of narrative realism 

which, on one hand, resembles a realistic story and, on the other hand, 

is excluded from the realm of realism by the extraordinary events that 

occur. Therefore, magical realism is a realistic narrative which occurs 

in magic patterns. Rabie Jaber, a Lebanese contemporary novelist, is 

among the most famous writers in the Arabic literature who uses this 

technique widely in his stories. The novel Mehlis Report narrates 

Lebanon Civil War and its social, political and psychological roots. 

One of his most prominent works is in the field of magical realism. In 

this study, after the concept of magical realism is defined, an 

analytical method is used to analyze the novel Mehlis Report by Rabie 

Jaber based on fictional elements. Then, the effects of these elements 

on the form and content of the novel are specifie. The research results 

indicate that, in this novel, Jaber has used diverse procedures and 

techniques such as magical phenomena, magnification of reality, 

unjustifiability of some events, dead narrators, creation of alternative 

and irrational worlds, authorial reticence, and expressionist 

descriptions. These elements are used to reveal the bitter aspects of 

social life. 

Keywords: Fiction, Magic realism, Mehlis Report, Rabie Jaber. 
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Abstract 
Irony is a picture of a thought that eclipses on the denial of the 

discrepancy between the situation that is deserved and the real 

situation. It is a kind of euphemism expressed indirectly for the 

correction of the society. Also, there is a secret relation between the 

author and the reader that is manifested at the time of suffocation and 

fear. Among the beautiful aspects of irony, one may refer to brevity 

and contradiction in meaning. In this study, a descriptive-analytical 

method was used to search the elements and kinds of irony with a 

focus on them as used in the bitter satire of Ahmad Matar. As the 

results show, most of Matar’s works are like a play with an ironical 

satire and pungent criticism, fraught with ambiguities. The distinctive 

feature of these odes is the author’s intentional simple-mindedness and 

neglect. The poet uses visual and verbal kinds of irony. The verbal 

Irony that is encoded in words, in most cases, like visual irony, leads 

to a contradictory composit image. The poet’s goal of using ironical 

satire is to show the funny difference between the ideal situation and 

messy socio-political situations in Arab societies, awareness, social 

correction, and exaggeration. 
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Abstract 

De-familiarization is one of the most important style-makers in a 

literary text that defines the special expression of the author. Through 

his literary work, the author tries to draw the audience's attention with 

different techniques one of which is deviating from the usual forms of 

writing. In fact, deviation from writing norms is the change of the 

written form of a word or a text that leads to the change of the 

meaning of that word or text. The frequency of this phenomenon is 

very high in the poetry of SamihQassem. It is practiced on the purpose 

of attracting the audience's attention and adding new meanings to the 

text. This research aims to identify various forms of deviation in the 

poetry of Samih Qassem through a descriptive- analysis method and 

provide examples that confirm the deviation in his writings. Then, the 

paper examines the poet's purpose of employing such a style. The poet 

has used this style to convey certain feelings to the reader, get the 

poem visualized, and embody the concepts. 
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Abstract 
Al-Hurr al-Riyahi is a prosaic play by Abdul Razzak Abdul Wahid. 

The play is one of the few works in the field of religious prose, in 

particular about Ashura. Reviews of religious literature and 

comparative literature in different languages in verse and prose 

demonstrate the limited number of such works in prose. Most artistic 

creations in this field are limited to the contemporary era. They have 

emerged as different genres such as novels and plays by some writers 

in the field. These conditions clarify the importance of introducing, 

reviewing, and examining the few prose texts on Ashura that exist in a 

number of languages. Therefore, the present article attempts to 

examine this literary genre in terms of content, structure, and 

techniques used to draw upon the innovative and creative features of 

this work as compared to other similar works. The author has used a 

historical event as the theme of his play to bestow it with artistic 

aspects, and interesting perspectives and to exert a positive impact on 

the audience. He has employed the elements of artistic creativity and 

fantasy to relate the reality to a beautiful language that can be 

considered as a free depiction of the story of Karbala. 
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Abstract 

Ali Ahmad Bakathir (1910? - 1969) is a Yemeni belletrist and 

dramatist who has addressed the problems of his society in his literary 

prose and poetry. A lot of social and political themes can be seen in 

the drama ‘Larva and Dragon’ which narrates Napoleon's invasion to 

Egypt and the role of French colonialism mysteriously. By selecting 

larva and dragon as the title of his play, Bakathir pointed to the 

colonization symbolically. In this paper, using data analysis and 

library and electronic resources, the authors tried to address and 

analyze some key concepts of his drama such as colonialism, freedom, 

tyranny, women, patriotism, hope for the future, and ignorance. In an 

overall assessment, it can be noted that Bakathir tried to show the 

chaotic situation of Egypt at that time. In this way, he wanted to 

inform Arab and Muslim readers and awaken Arabic and Islamic 

societies to rectify themselves. 
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Abstract 

Language is a social phenomenon that is influenced by the beliefs 

and ideologies in the society, and it plays a fundamental role in 

reflecting and, thus, reproducing those beliefs and ideologies. This 

study aims to investigate the linguistic aspects of the short story 

‘Alsharaf’ by Zenoon Ayoub, on the basis of the pattern devised by 

two prominent linguists, namely Boris Avspnsky and Roger Fowler. 

The text is studies with a focus on the author’s perspective and the 

level of discourse in this story. This helps to understand the ideology 

encoded in the text explicitly and implicitly. The analysis of the 

narrative suggests a pattern at four levels, including spatial-temporal, 

interpretive, psychological and ideological levels. These levels are the 

main elements of a discourse. Using linguistic tools, the story teller 

depicts two contrastive thoughts. On the one hand, there are dominant 

patriarchic attitudes explicitly expressed by the story characters. On 

the other hand, there is the implicit ideology of the first-person story 

teller, as the representative of the intellectual generation, which shows 

his dissatisfaction about   the cultural and social misconceptions 

institutionalized in the society. 
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